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پخش فارسی 
کیت ( ترینیه ) 


این برنامه صنلیآلمان بیان فارسی دی ماه مارس سل 
۲ ميلادي پخش گردید که مت این ام در ترجه لول 
مناسیات دوستانهسنتی مین دوگشور وعلالمندرشدینردم 
بان در خصومس آگله شدن لز وفایم واوضاعآلمان بود. 
رونهای سیاسی سالهای گذشته رنیرت روایخدو کشور 
مان وایران را تحت فقار قرارنند. ودی‌خاطرنیزشرورت: 
ایجاب میکند که مرن بان مستقیما مخاطب قررانه شده 

دز رویشها ومشی سیاسی‌ولتلمان ودیگر کشورهای جهان 
درمقابل ثیران آگاه شوند. 

برناه ها بخش فارسی مدای لسن بای همه طیقات تیم 
میدش میشونه و یی شمار مه مای هنوندگان یاک 
فزواي یافتن مین ملامندی آنها به لین بنامه ماست که لین 
لمر شیز بویزه نرباره برنامه های آزن واجتماع * , "جولنان * 
*موزش واجنمام* و تاسع به نامه ها "سیقمیکند کدیکی از 
پر خنوندهترین برتمه های بخش فارسی لست" 


۷۶ 21895 ,17820 ,15105 ,12045 : 76لا 09000950۳ 
360۷۷2 ,9575 ,7305 ,5035 : ۲6لا 47.00-17.50۸ 


۷۵ یه ,0۸۷۰۳۵) امم۱۵ ,27 بمفوموههی :روت ۱3۳ ۳٩‏ امعاماق: 
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وه ,عاا6 4000 ,108 ممفممو۷۵09 ,(۱۸۳6۵-2/۵۷۳) اهاویک زاون 6۳ 100) 2 امعمنو 
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تکرار برنامه شامگاهي . هر روز لا ساعته 
٩‏ تا ۱۳ بوفت لروپای مرگزی لز طریق کابل 


از طریق کابل و ماهواره آسترا بر معوطه کان و بن و همهنین از طریق 
مامواره آسترا ۷۹۲ و در سلع. لرویا 
ما۵ //هتعاوه/۵ ۱۵:۳۷:۵۱ جاعه 6و تفع 
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آران چاویداتی. 


- ۷ به زبان آلمانی با مطالبی از هوشنگ گلشیری, محمد کشاورز, عباس معروفی (تا صفحه ۸۲)| 


عباس معروفی 
حضور خلوت انس 


درست پکسال گلشته است. ماه مارس ٩٩‏ با درد و شک هم نیروی 
بامانده را به کار بستم تا هم کنابها, وسایل, لترکار: :بان ؛ هرا 
و ایران را یکجا با چشمهايم بلعم. آخرین تصاویر همیشه به باد آدم خواهدد 
مالد؛ وطن هميشه به ید آدم خراهد ماند؛ مادر؛ گربه: و عشق, عشق؛ زخسم 
عمیقی است که همیشه ناسور واه ماند. از بستگان و دوستام خداحالطی 
نکردم. ی یمه شب خانه را ترک می‌کردم ابا همراهانم به فرودگاه 
مهرآبادبروم: یک گشتی شبانهجلو انم ایستاده ود و با مور سوارا 
سپاهپوش ما را زير نظر داشت. 

نمی‌دام از سرما و هیجسان بود؛ با از وحشت و حسنگی که دندالهايم 
پههم می‌خورد. همه چیز بوی جدایی و مرگ می‌داد. به ند نویسنده و افراد 
خانوادهامگفتهبودم که ممکن است زیر هراپیما دستگیر شوم. ممککن است در 
فاصلا منزل نا فرودگاه یک تصادف رخ بدهد. میکن است در سالن فرودگاه 
نگاهفاچافچی مواد مخدر از آب در یایم. و یز سکن است بروم. 

بعد از دادگاهوقتیبه جرم نویسندگی به زندان و شلاق معکرم شلم. 
دوستم هوشنگ گلشیری در مصاحبه‌ای با رادیو بی‌بی‌سی گفت:«مستله 
کتاب که از سالها پیش پابرجاست. هر کدام از ما چند کناب در مُحاف داریسم. 
همین نشریات مستقل ماندهبود که حالا به ان روز تبره دار شده؛ و من 
يدام چه اد کرد. گر چیزی نریم جز بک جسم خحسته و ویران کل 
متظريم حلاف فیزیکیمان کند. شی؛ نصفر شسی با تصادلی با حملهای در 
کاریکی با کرد .۰6 

و دوست دیگرم احمد میرعلای را در اصفهان کنارعجابان به وضع 
غم‌انگبزی به قتل رسانده بودند. یک شيشه مشروب الکلی در کسارش گداشته 
بردند یی که یک آدم دانم الخمر شرّش را کناه است. هر روز بر تمداد 
تلفن‌های تهدیدمبز و نامهای بی‌امضا فزودهمیشد. کتاهايم از مدها پسشن 
ترقیف برد, کلاس درسم را عطیل کرده بردند. و شاگردانم به ین فک فاد 
بودند که آیامی‌توان کلاس درس را در نها دار کرد؟ دیگیر نفطد سفیدی 
وجود نداشت. بری از دوستانم مد بردند که منم و قهرمان شرم: سا من 
همیشه گفتهام که برای حصول آزادی؛ و برای نویسنادگی؛ لبازی به رفسار 
چریکی نیست . عصر اقدامات مسلحانه به سر آمده است؛ بایدراهمداسب لری 
پیدا کرد, برجی دیگر اصرار داشتند کنه وطن را ثرگ کنم؛ چرا که زمانه 
آپستن هرگرنهحاوله‌یبود. و بسباری از ما هبل تجه رده برديم که در 
حال حاضر امن‌ترین مکان برای ما گوشة زندان است: 

تصوبری که از تهران به یاد دارم: حالا کابرس‌ها و مونس شبهای من 
است؛ ماهها بو که بزجويم مرا به هتل هیتون میبرد: دا سفارش می‌داد 
در اتاقی از اتاقهای هتل ساعتها بحث می‌کردیم و هیچوفت هم به نیجه‌ای 
نمی‌رسيديم. از دید بازجوی من, مردم ایران حسته و افسرده بودند با آگر هم 
بودند؛ ما حق نداشتیم بنویسیم. می‌پرسیدم: «مگر وافعیت به جز این است؟ 
اححلاس؛ رشوه؛ سرگرداتی ارباب رجوع ادارات» گرانی افسارگسبانه. 
سردرگمی جوانن که هیچ برنمه‌بیندارد, هم و همه نان از نی رای 
و زندگیاجتماعی است. هضده سال از نقلاب گذشته: و شما هسوزداریل 
مردم را در خجابانها وارسی میکنید. این بازرسی‌های شبانه از عاشین و بان 
مرده معنایش چیست؟ اين توهین آشکار به ملی است که همه چیز را شدای 
شما کرده. پس آنقلاب شم کی‌تمام می‌شود؟ این مهاجرت گسنرده به کج 
می‌کشد؟ شما داربد همه را فراری می‌دهبد و یکبار به خردنان زحمت 


می‌دهبد که به مستولین مملکت رعایت قانون را تهیم کند. مدم مارا صدا 
می‌کنید و یال می‌کنید عامل بدبختیتان مایم »: 

می‌گفت :«واقهبت هر چبه هست به شما چه ارناطی درد شاه 
خبانت کارید که با نوشتن ان چیزها برای رسانه‌های غربی نوراگ نهپ 
می‌کنید. چرا از تاسیسات کارخان و سد و پل و جاده و هزاران طرح عمرانی 
نمی نویسید؟ گر کورید و نمیبنید؟». 

می‌گلدم: «تاسیسات عمرانی و ساختن ملکت جزو وظایف حکوست 


لت ترشتن درد شم وید رما یلار بسازید: مرظبد ماه وی 


جوانان برنمریزی کند, موظفید به انوئی که خودنان نوشتهاید عسل کنپد؛ 
موظفید شب را مشل روز برای مردم روشن کنید؛ نه اینکه روز سردم را به 
یکی بکشاند» 

در همان وفت تلویزبون گزارشی از سفر یک مستول به شهرستان را پخش 
می‌کرد و مردمبه خیابان ریختهبودند و شاخه‌های گل را به وسط خیابان پرت 
می‌کردند. آنطرف عده‌ای جلو مهمان؛ گوسفند قربانی می‌کردنند؛ مفسّر 
تلویزیون با هیجان از استبال ۵۰ کبلومتری مردم حرف مي‌زد و بسازجوی من 
با نگاه عفلاندرسفه می‌گفت :«مشکل شمااين است که گوش و چشسمنان را 
وف ماهواره‌ها کردهاید و دل به رسانههای غربی داداید»: 

و من گفتم:«عامة مردم معمولاً به تماشای قدرت با مجسمة قدرت. 
می‌روند: در نظاهرات نمایشی نقش سیاهی لشکر وا خوب بازی می‌کنند؛ این 
نباز طیعی السان است که نمی خواهد بمیرد؛ با بزرگان عکس می‌گیرد: دار 
جاودانگنه حرف می‌زند, حتا با قالی مشهور در پای چوبذ اعدام خاطرة دیدار 
برفرار می‌کند نا ود را بهمرزجاودنگی برساند. مبلینها فداپی هبتر کج 
رفسند؟ لشکر بی‌انهای استالین چه شد؟ یدتان باشد مملکث به دست نخیگان 
ساخنه می‌شود: 

تلبزبرن را حاموش کرد و فرید کشید: «تقصیر ماست که داریم برای 
حفظ جان شما تاش میکيم و شماه سی هید که در چه وضسم نطرداکی 
فا دید لکت در وضع طرنکیاست؛ شماها از یک طرفت» گر 
طرف دیگر, یک نمایندة مجلس مبیونها تومان دزدی کنرده: معاون وزیر" 
ملغ کلانیرشوه گرد .> 

گفسم: «خبوب : ارویساء دستگیرشسان کنیساد» ,بسا صددای بلندشر فریساد 
کنبد:«حرف نزن . آبرومان می‌رود؛ همه چیز به هم می‌ریزد». با صدای 
آرام گفت :«شماها هم که می‌وند در این وضعیت به ما کمک کید ساز 
واروله م‌زند». 

تانبدیه می‌غواست . جمهوری اسلامی در تمام ان هفده سال به فکر گرفئن 
البدیه بوده است. دلش مي‌خواهند همه تأنیدش کنند و بر رفتارش صحلد؛ 
بگدرند. بسهاری از نویسندگان و روشفکران در وضعیت مشابهقرار داشند.. 
ما می‌دانستيم چبه کسی چه روزی در کدام اتاق هسل بازجویی پس داده و 
نوبت را اظار می‌کشیديم. فاوتی عمیق بن ما روشتفکران و روحالیت وجود 
داشت, و اين به خاستگاهانگیزههای ما از فعالیت‌های فردی و اجتماعی باز 
می‌گشت :ما هرگز به این اندیشه دهم که فلم را وسیلةارتزاق مود کم 
و معسولا دارای دو شفل بوده‌ایسم! نویسسنده و معلسم» یسا نویسسنده و 
روزنامه‌نگر, وا نویسنده و وبراستار.هتروسیلة نان حوری ما نسوده است» 
ما در مقابل؛ روحایت ها از راهدین نان خورده مست. بابراین در تفویض 
قدرت با ثروت و حا محبویت در بین اقشار جامعه ناتان بوده است. در 
متهای ضعف دچار غطاهای سهوی و عمدی شده؛ اما هرگز در صدد جبرا 
پا تصیحح اشباه برنبامده است بلکه همواره کوشیده است دیگران را بر 


صفحه ۴ 


تانید خود وادار سازد. بلاهایی که در ابن ساها بر سر ملت و ابران آمده: بعد. 
از اعدامها, حلف‌ها خراییها: و نقض حقوق بشر؛ و حا لگ زد به بت 
خریش که همانا فی فنون اساسی بوده؛ از کشورهای غربی یا از روشتفکرا 
بر جامعه وارد نشده است. چه ينکه هیچ روشفکری در اين ۱۷ سال مصدر 
مور برده؛ و مقام و منصبی نداشسته است . گرانی ارز و انزوای سپاسی؛ در 
شکستن شخصیت و بی‌اعباری آدمها رخ داده است. جمهسوری اسسلامی 
شخصیت ابرالبان را لکه‌دار کرده است. 

تصربری که از تهران به ذهن سپردهام: چهرة شکسة بازجوی من اس که 
در برابر جسم و روح وبراه من قدم می‌زد و می‌گفت: «غربی‌ها عکرست 
ایران را زیر فشارهای تبلیغتی گذاشته اند و حتا از نظر خبری هم مسا را حلال 
کرده‌اند»: / 

و من گفدم:«دلیقاً همان کاری که شما با نوبسندگان دگراندیش. 
می‌کند», می نشست ؛ سپگار می‌کشید و دوباره پا می‌شد و راه می‌رلت + 
می‌گفت :«ها می خراهیم مملکت را بسازيم؛ اما شماها نمی‌گذارید, تصویرهای 
مخدوش می‌دهید. از کاه کره می‌سازید: و کارهای مخوب ما را نمی‌یند.. 
اصلا چرا ما اد گرا شما باشیم و از شمامراقیت کنیم؟». گنت :«آگمر 
ی رقي پروندا 
سیرجانی آمد زیر دست من یل روز او را خواستم, آمد و با هم حرف زدیم. 
بهش گفتم آفای سبرجانی آگر با من روراست باشی کارهایت روبراه می‌شود: 
ما به من ناو زد. من هم پروندهاش را تحوبل قسمت دیگر دام. خلامه 
عباس جاف مواظلب ودت باش؛ سعی نکن به من نارو زنی. ما از همه چبزت 
خر داریم. همه جا زیر ذرهبینمایی, حا نوی اتاق خواب ».و باه نون 
از گلنگوی خصوصی من و نودام را ذکر کرد و من همان موفع باد رسان 
«مرشد و مارگریسا» از بوریس برلگاکرف افشادم و آن ترجم؛ زیبای عبباس 


مدنها بود که یک کبوسک روزنامه فروشی شبانهروزی جلر خن ما قرار 
دادهبردند که با لورافکنتمام حالما را روشن می‌کرد. همسای‌ها هر وت 
مرا میدید با اشار‌ای به کبوسک می‌گفسد: «حواستان که هست: آقای 
معروفی؟» و ماموران روزناسه فروش؛ گاهی نام تهدید آمیز - چبزی نظیر 
تلفن‌های نهدید آمبز - زیر برف پاک کن ماشینم می‌گذاشتند و می‌رفسد. مامه 
برد که بعد از کارشبانه: ساعتی در شاریکی اتاق پشت پنجره می‌ایستادم و 
عدالت شبانه را نماشا می‌کردم. می‌ترسیلم بخولم و باز کابرس بینم. اما از 
زور حستگی ببهوش می‌شلم و در اوج کابرس -می‌دانستم که دارم حواب 
میب میتسیدمبیدار شوم؛ چون در فضای وحشتاک تر از کابوس بای به 


0 
روز عباس سلیمی‌نسین مدیر کیهان هوایی به من تلفن زد که چرا 
نویسندگان دگراندیش را مطرح می‌کند؟ چرا از کتاب فلان نویسنده حرف 
می‌زنید؟چرا سنگ صبور صادق چویک را عم کردهلید؟ چرا از ویسندگا 
حزب اللهی سخنی نمی‌گوید و بهشان جابزهنمی‌دهید؟ او هس نانسپدیه 
می‌حراست؛ خبال می‌کرد با ألید من و امنال من هر کس می‌تواندنوسندم 
شود. بعد از یک مکاله نم ساعته؛به او گفتم اصلا چرا مارا تعطیل نمیکنید؟ 
تعطیل‌مان کنید. آقا, بروید یک پراودا چاپ کنبد برا تمام ملت, خجال همه را 
راحت کنید. ی از گفنگوی سا بخصوص «پراودا»ی آن در روزنمه ای 
چاپ شد و آنگاه مهدی نصبری مدیر سابق کیهان؛ نوشت:«آگر آزادی این 
است که افرد دگراندیش هر چه دلشان خواست بگویند؛ من حساضرم جانم را 
بدهم تا چدینآزادی‌ای محقق نشود». 


نت 


این افراد خط مشی فرهنگی ایران را تین می‌کند: و وی در بخشٍ 
نوشتاری به هیچ چیز نرسیدند؛ هنگ موتورسوران ناشناس را برای س رکوب 
مخالشان و آتش زدن کتاخانه‌ها گسیل می‌دارند؛ بعد از طریت دادگاهپا 
تشریات را به تعطیلیمی‌کشانند»آنگاه آیست اف جدش در خطبه نساز جمعه 
آلان را حمایت می‌کند. به همین خاطر بود که در دادگاه نسم شما نخبگان 
جامعه را به چند آتش افروز کتابسوز فروخحهاید.. جرا که سالها فرباد زده 
بردم:ما بات هر داستان و رسان که می‌نویسيم یکبار عزرایسل را ملافات. 
می‌کیم: 

وزارث ارشاه از سه ال پیسش بسه پادگسان تبدیسل شاه بسود, علسی. 
لاریجالی زرنیس فعلی رادیو و تلویزیون) از سپاه پاسداران آمده برد نا به عبرال 
وزیر؛ کارمندان را عرض کنه و نیروی سپاه پاسداران شدرت فرهنگی را در 
اخبار بگپرند. در مدئی کوتاهمتوجه شدیم که دیگرنمی‌توان با کسی صحبست 
کرد. روی در اناقهای دربسته؛ لیست کتابهایدارای مجوز الم می‌شد: و 
مابقی در دست بروسی برد. نه دلیل توفیف را می‌دانستيم؛نه زمان مراجعه واء 
پشت انافهای دربسته: بادآور خاطرات تلخی بود که آدم دلش می‌خواست 
سرش را به دیرار بکربد. بادآور خاطرف انقلاب سربسته‌ای که جلسانش در 
اتالهای دربسته اتجام شد. این همان نکنه‌ای است که سردم اببران در کشور 
خودشان احساس غربت و بی‌پناهی می‌کند. این ظلم را بسه یسکس 
نم‌بهشيم که برخلاف فانون بشری؛ اصل را بر بزهکناری می‌داندد و آدمها 
مدام پاپ اثبات کنند که بی‌گاهاند. در ابران: همنطور که راه سبروی؛ شرف 
در گناهی. و این گونه است که جامعه ای هوبت حویش را از دسست می‌دهد 
ره ها ورب ور کی یرد ال ما 


درستیکسال گلخهه مست. بط دربن کال از ۲لچنه رده 
وحشناگ تر شده است. آخرین تصوبرهایی که از تهران به ذهن سپردهام؛ ترس 
و و حشت است. وحشت سردی که باعث شد دندانهايم را از دست بدهم: 
موتررسراری که هر روز تعقیم میکرد؛ حالاشبها در خواب مسن راه می‌رود: 
مردی که از فمشار اجتماعی و گرانی روبه صعود؛ خودش را از طبقاً ششم به 
غیابان پرث کرده بود: گاهی به خحوام می‌آیند؛ پنجره را از مي‌کنند و بر 
اسفالت غیابان متلاشی می‌شود. زنی دست بچه‌هایش را می‌گیرد لا آنهما را به 
جای خوبی پبرد, آنگاه ود و بچهها را بهکانال آب می‌اندازد. زنی حسته و 
السرده به سرا غ بچه اش می‌رود که بیند مشقش را نوشته است با , میناد 
بچه اش روی کتاب به خواب رفه؛ او را یبدا میکند و در کتکش می‌زنا. 
که بچه میمبرد. مردی جان به لب شده یک هواپیمای مسافربری راب ۱۳۷ 
مسافر می‌رباید که جان خود را نجات دهند. دنعتری شانزده ساله با کمک 
دوست پسرش؛ دست به قل خواهر و برادر کوچکش می‌زند, مسطح شهر پر 
از پاسدار و پاسبان و مراقب و ارتشی است. اما فدل و دزدی و غسارت و 
شغل‌سیاه و تجاوز به راحتی انجام می‌گیرد. انبتي در مبان یست. رنسیس 
انظامات شهر تهران در روزنمهها اعلام کرده است که آرایشگاه‌های مردانه 
از اين پس باید طبق ضرابط اسلامی موهای مشتریان را اصلاح کناء. هر چه 
در کتابهامی‌گردمنمي‌فهم اصلاخ مو با ضوابط اسلامی دیگر چچه صیشه‌ای. 
است. غوب می‌دانم که موهای پیابرمانبلند بوده است؛ فرق سر را از وسط 
باز می‌کرده ؛ و از عطر خیلی خوشش می‌آسده. مسنول ادارة کساب وزارش 
ارشاد بالاخره پس از ۳۱ بار تفن زدن ماء حاضر به مکالسه می‌شود و رسماً 
اعلام می‌کند که طبق فوای خمینی؛ تصویر کردن نامز در رسان و داستان 
حرام است. اختبار آدمها روز به روز محدودتر می‌شود و به جای آن جبری 


اصفحه ۵ 


ایدشواوژیک قرار می‌گرد که بطی به دین اسلام ندارد, اه به نام لام تام 
می‌شود. اسلام مخدوش شده است؛ الگوی چپ هم که از فروباشی اردوگاه 
شرق فروریخه است. پس باورها در هم ریخته است و سردم به فال قهوه و 
ظاهر کردن روح و جن روی آورده‌اند. می‌خواهند بیند سرنوشتشان چه. 
می‌شود. همچانکه ساها کتاب‌های خاطرات شاه و درباربان و سفیران و 
رهبران احزاب شکست خورده را می‌خواندند. سالها این گونه کتابهای 
خاطرات تاریخ معاصر در ردة پرتیراژترین و پرخواننده‌ترین قرار داشت . وفتی. 
خبرنگار نیوبورک تایمز از من پرسید به نظر شما دلبلش چیست؟ پاسخ دادم 
«می‌خواهند ند چه شد که به این روز افتدند» 

وای که چقدر تصویر غم‌انگیز در ذهنم سانده است. ماهها بود که 
آمپرلانسی با پردههایآبی جلو دفتر مجله گردون می‌ایستاد؛ و تلفن‌ها و 
رفت و آمدهای ما را کتعرل می‌کرد. مردی عقب ماشین روی تخت راید 
برد و با ولوم چیزی شیه رادیو ور می‌رفت ؛ نمی‌دالست که ما از الا از لای 
نجره اور زیر نظر داریم, او ما را زیر نظر داشت و ما او راء یک روز من 
دچازایست قلی شنم. همکارام مرا به بمارستان بردند. اما تسفالهآ 
آمولانس پیش از ما رسبده بود؛ با آن پرده‌های آبی مسیره‌اش؛ و آل 
نمره‌اش که همه ما از حفظ بودیم. مشاور مجله و نیز پزشک معالجم هر دو 
معتقد بودند که در بیمارستان معلوم نیست چه بلایی سرث باورناد. این‌ها همه 
چیز را در ار داد و بمارستن بناسب‌ترین مکانی است که بواهد کلنگ 
کسی را پکند, بهناچار مرا در انم بستری کردند. آنجا بود که دانستم سا 
,همه چیز محروم شدهايم. و آنجا برد که از ته قلسب احساس کردم من از 
برگ تم ترسم: باه از بهرده تلف شدن رت دارم" 

در امنداد بازجویی‌های هتلسی: دو چبز سایه به سایه؛ در سای وحشت 
همراه آدم بود. تکه پره شدن غریانه در ابا ؛ و یا بهزندان فسادن. دومی 
لته از نظر جانی امن‌تر بود: اما تجربه نشان می‌داد که اين یکی وحشتناک کر 
از هزار بر تکهپره شدن است. آدم بعد از سالها داستاننویسی, ناگاه بازیگر 
سریی شود که در رسانهها اعلامکند از گلشتة اریک ود شرسسار است. با 
چهره‌ای مفموم و مفبون به الشای ماهیت خانداة خود و همکارانش بپردازد؛ 
و بگوید که علاوه بر جاسوسی‌«سی. آی. (» و «کادگ.ب» همجنس‌باز 
برده؛ با زنان شرهردار هم رابطه داشته؛ گاهی ترباک می‌کشیده: گاهی الکمل 
می‌نوشیده و گاهی کشک و باده‌جان می‌خورده و حالا آسده در تلویزیون از 
ملت تقاضای بخشش کند. و در بیان از بازجری عزيزش بخواهد که هر چه 
زودتر اعدامش کنند تا اين له نگ از زمین حدا پاک شود. 

تصویری که از تهمران به یاد دارم؛ شهری است بزرگ که روز به روز 
بزرگتر مشود . شهردار دم تونیی است؛ تهران را شخمزده نا از زیر 
خاک بل شهر زیا در آورد. اما هر روز مهاجران سرخورد شهرها و روستاها 
به این شهر بزرا مي‌شوند تا پیش از تلف شددن فکری به حال حود 
بکنند. و عجیپ اینجاست که موفق هم می‌شرند. در تهسران بالاغره می‌توان 
کاری کرد و این شهر آنقدر جاذبه دارد که بتواندتمامی پبروی جوا و نروی 
کار مملکت را در ود جای دهد. گاه به نظر می‌آید که ایسان صاحبان اصلی 
شهرند که از ره می‌رسند: با چهره‌هیی غربت زده در جستجوی کار؛ جلب 
نظام دلالی می‌شوند, «شفل سیاه و بازاردلی پر رونق است, عمسر آوارگی: 
کار کن که دلی به کف آری. بغور تا زنده بای , و راستی راز خلقث همین 
برد و آیا به همین خاطر انقلاب کردیم و آنهمه کشته دادیم؟ ماراتون گرالی و 
وحشت است. عصر آرزوهای بزرث. آرزوسی نه دبریده که دورس, آلوفت. 
انسان شب و روز تلاش کند و عاثبت نناند برای معیشت خرد و مسالوادهاش 
پاسی یبد . آن هم در یک جامعه انقلاب کرد فرهنگی شده1 

آدم ار سر فوزاهی می‌ماند. شک. شک اساس یمان است. هر که هک وا 
به پئین تبدیل کند حاکم قلب‌هاست؛ پول با توحبد؟ به عفبدة من با نظام 
دلالپرور و ارزفروش نمی‌توان به توحبد فکرد. از این موجود نها فرعویبت 
زاده م‌شود که نبجه خرافات و ترس‌های بش از ناشناخههاست. چیزهایی 
نظیر مرگ» زلزله: دشمن؛ یگانه و علم انیت . درو غ؛ درو : درو غ که 
میوف فرعوئیت است. چرا که از ترس ناشناخته می‌توان در لاگ آساده‌ای 
فرورفت. فرعوئیت تاجگذاری ضعیف‌ترین آهمهاست. انلطف مقابل خلالیت. 
فرغونیت هنر را بنمی‌تابد, چرا که هیچ هنری انسان را به گورستان هدایت. 
نمی کند» (گردون .)4٩‏ 

آری, مهاجران از راه می‌رسند تا بزار دلالی گرم‌تر شود؛ عده‌ای در کار 
ارزه عده‌ای در خرید و فروش کوین؛ برخحی در پخش نوارهای موسیقی 
لوس‌آتجلس؛ و تازه واردها مشغول کار فعلگی. تهران دارد بزرگتر می‌شود و 


کار راه و ساختمان روتقدارد. همه دارندمی‌دوند که از تأمین معاش عقب 
نمانند؛ دوشیفته؛ سه شیفته. بیشتر کارمندان و معلمان هم بعد از پیبان کار 
اداری؛ مسالرکشی می‌کنند؛ یا به نوعی وارد شغل سیاه می‌شوند. به نظر 
میآید که بان را خراب کرد‌ند تا فقط تهران وا بسازند. کشاورزی و 
دامداری از رونقافناده: شهرهای کوچک و روستاها از جوان تهی می‌شود. 
کشتی‌های حامل گندم و برنج و گوشت بخزده از کشورهای خارجی در غیج 
فارس لنگر می‌اندازند. ترس و وحشت چهره‌هاء آدم را به بادنقاشی‌های 
«ادوارد مرنش» می‌اندازد. همه چیز ا ویران کردهاند تا شهر تهران را 
بسازند. میگویند قرار است ژاک شبراگ به اران باید. نیروهای پنهانی فشار 
می آورند که هر چه زودتر توبا و پل‌های نامام ساخحه شود. شهردار؛ طفلکی 
شهردار با تام قوا تاش می‌کند. ما ژاک شیراک نمی آید. بعد می‌گویند قراز 
است کلاوس کینکل به تهران سفر کند؛ میدان‌ها و خابانها را گلکاری 
می‌کنند: به زیاسازی هتل هیلتون می‌پردازند, درست به هنگامی که یک بازجو 
نوبسندهای را به هل می‌برد که متحولش کند؛آنطرف هتل را دارند بازسازی 
مي‌کنند .یکی دو مقام درو و شین را بهسفر هندوستان میفرستند: فرودگاه 
مهرآباد را غرق در نور لبزری و فسفری می‌کنند. ما سفر کیدگل لفو می‌شرد. 
با اسلا بر نبامدنش در لابلای خبرها و حادله و زازله محو می‌شرد. وزبر 
خارجه‌شانرابهسفرهای پهانیمی‌فرستند. تا در ااق‌های در بسته جلسات 
سربسته داشتهبشند. همه و همه به این خاطر است که از جانب کسی با 
دول تاد شوند. ما حفوق بشر را نقض می‌کنند قوای خود را م‌شکنند: 
شخصیت آدمها را در هم م‌رزند؛ بان طیعی است که کسی تالپدشان 
نکند, طبيعی است که محکوم شوند. مبزان بدهی‌شان بالا می‌رود. بحث را 
عوض می‌کنند و برای گرفتن تنبدیه با ه سرا غ نخیگان دگراندیش می‌روند. 
و آنان را آزار می‌هند. 

یک مقام نی بعد از مرگ سعیدی سیرجانی وشته بود:«نمه‌هایی که از 
استاد سپرجانی به چاپ رسیده (عتیتوبه نامه نشان می‌دهد ایشا هم در 
زیدان متحول شده‌اند و از تور معرفت بهره‌مند گشتهاند؛ ام ی نی‌شد کاری 
کرد که در ببرون از زندان افرادمتحول شوند؟» 

بازجوی سعیدی نحوشش می‌آیند؛ دست به کار می‌شود و می‌خواهد 
نریسندگان را نه در زندان؛ بلکه در شهر, در خانه؛ در هسل هیلعون حول 
کند. آتشدر بر این کار پای می‌فشارد که همه جا زندان می‌شود و هر 
فیسنه ای آرزو می‌کند کاش در دا بش کاش ناد وطن را رگ کند 
کاش بمرد و راحت شود؛ کاش ... 

و این گونهبود که در سرعقالًواپسین نوشتم: «تصویری که از وطمم 
دارم؛ پرنده‌ای اس به شکل مرّرب با بالی در عرش؛ و بالی در اهماق سرخ 
زمین, بل بال با مترفیترین و فرهنگی‌ترین الکار که انسانهايي حاضرند. 
جاشان را هم هن مسر یم کنو روح مد را نفروشند. و پل بل که 
فاشیستی تین الکار را با خحود دارد! انسسانهایی کسه سباستگزار فرهدگی 
حکومت اند آنان که جز کنابسوزی و آدم‌کشی اندیشه‌ای در بسر ندارند" 
ایران سرزمین حبرث است. شاید شکل پرنده نیست. شکل کنانگورویی است. 
که یچه‌ای از شکمش سر در آورده؛ این بچه میخواهد مادرش را بورد. ماد 
غمگین است, در حلق گرک‌ها محاصره شده و گرگ‌ها می‌خراهدد که این 
جسم غحاکی را لقمه لقمه کنسد و در دمان گنده‌شان بگدارند. زسان؛ زسان 
للمه‌های گوچک است. مفل شوروی یا مثل برگسلاوی. 

بچه کانگررو هم کوچل است که از دلانقلاب سر درآورده؛ و هر چه 
اصول حقرق بشر و فانون و آزادی تاکید می‌کنشد؛ با ذهدیت کودتایی ود 
پشتر موجب وحشت می‌شود. ب‌توجه به حلقه گرگ‌ها: دست به حرکائی 
می‌زند که زد بان فهنگ و تاریخ ما نیست. قلاش می‌کند که هم سردم 
چهان ما را بهعنوان آتش افروز؛ گانگستر و تروریست بشناسند...» 

درست یکسال گذشته است. نه. درست هجده سال گذشته است. رین 
تصویری که از وطنم دارم؛ زیایی چهار لصل است؛ و کوه دساوند: و سادران 
عشق و دافدار: و دختران اتظا. و آسمان ند پرستاره: و ادیات بالده: و 
مردم نجیب؛ و ... تنها یک افسوس می‌ماند که دولتی؛ بی‌دلیل ملعش را آزار 
می‌دهد. 

آخرین تصویر از شبشذ هواییما: چهرة گریان خودم بود. تصویر خسته و 
رنجور مردی که دوبار زندگی کرد. سال پیش زیر فشارهای بیش از حد و غبر 
اسانی؛فرد. آگاه از گور غود برخاست تا با دیگر در سوزمیی دنر 
زندگی کند؛ شاید در آوارگی خاطرات هرگ خود را بنویسد. در آن لحظه 
آسمانتاریک بود کل - ۱۱۹۷۱۳۸۱ 


صفحه ۶ 


چند نکته به ضرورت 


نلم 
قرار بودگردون در نوروز ۷۶ جاب و توزیع شود. اما هم ینک که مجله را به 
چابخانه می‌سباريم. هنز از داشتن یک ان گوچک به عنون دفتر مجله 
محرومیم. نحربری یفی و خانه‌بدوش در غربت دشوارتر از آن است که در 
تصور بگنجد. بخشی در خانا دوستی,بخشی بر مبزرمانهبخشی درگوشة 
کافه‌ای آرام! و بدین گونه گردون منتشر شد. 

هنز هم بز این عقیده‌یم که پاید مشکلات خودمان را خودمان حل 
کنیم و این را از شمارة نخست گردون اعلامکردهبدیم. خوانده همین که 
للف می‌کند مجله را می‌خرد و می‌خواند. نقش خود را به درستی و 
دوستی انجام می‌دهد. 

سامان دادن شمار نخضت گردون در ایران یک ماه طول کشید. اما 
ابنجا پیش از شش ماه است که میدویم و موز سامان یافته‌ايم. رها 
همه را پدین خاطر می‌گریم که پرزش تأخبر سا را بجذیرید. اما تلاش 
می‌کیم که زاين پس مرتب و ماهانهمجله رامنتشرکینم. 

ر نیز لام می‌دانماعام کتم که من روزنامه‌نگا یستم. آنچه لام بر 
اثر کار و تجربه با اسماعبل جمشیدی بوده است. در این رشته هرچه 
می‌دانم از ارست. روزنامه‌گاری که در رشن دمی» فرهنگی و اجشماعی 
بیش از سی سال نجرية موفق داشنه» و یکی از بهتریندوره‌های حرفه‌ای 
من و او در گردون رفم خورده است: 

بت در اینجا هم تن نبود‌ام. از پاری سعیدمیرهادی, کوشیارپارسید 
علیاکبر صفاین در تحربریهبهره باه حتا اژ ننهای مهم نویسندةٌ 
بزرگ ابراه ابراهیم گلستان جمیزها آموخته‌ام که رهشمود استالتویسی 
چون اوه برای من که دستاننویس بافی می‌مانم و از صنمت و سباستٍ 
بهره‌ای ندارم نان خواهد بود برابرگرسته‌ای» با وق زر در خاطرة سلسلة 
ما 

صفحات آلمانی مجله عبارت است از سرمقاله و گنیگو و نبز داستاتی 
از بهترین‌های معاصر در داستان مدرن «به انتخاب سنء که به وسبلاً 
دوست عزیزمرکسانه هاگهیگوشی ازگروهایبات قارسی دانشگا امرگ 
بنده صفحات «عکس, غیرد گفتگوه ی آن اضافه 


ترجمه میشود از شمار 
خواهد شد. 

در غریت؛ ما بهراحتی تمی‌توائیم واره سیستم نوزیع شویم. ناچاريم 
از کمک دوستانبرقرر بمتیم و بخواهیم که گردون را مشترک شوند. 
| دست شما رابرای همکاری ادبی» فرهنگی و هنوی می‌فشاريم با 
داعیه عشن به کار جممی, -فقط با ین داعیه - هنز براتشاو مجله اصرار 
داریم: و خوب می‌دانم که از سوی داورا غلگیر کات زرد و قرمز 
دریافت خراهیم کرد. شاید هم مئل ابران آنفدر فرمز بگیریم که از بازی 
اخراج شویم. گردون در تیول کسی با کسانی نیست» صقحاتش سیاه 
می‌شود که اندیشه برایراندیشه قرارگیرد. هآدمهاء 

بنابراین سنجیدت مطالب مجله و به حساب خط فکری مدیر مسئولٍ 
گذاردن:کاری است ساده نقدر ساده که رژیم جمهوری اسلامی هم از 
سادگی آن فرو شکست و در مجله‌ای ادبی را یست, همین. 5 


نموت 2۳ 


/ 


عباس کیارستمی» بر سکوی 
افتخار جشنوارة کان ایستاد 


فیلم «طعم خرش گیلاس» ساخت عباس کپارستمی بر سکوی افنخار 
جشنوار: جهانی کان ایستاد. اما بیش از هر جبزهنمایش این فیلم موضوع 
کشاکش میان دستگاه سانسوره و خراستا به حق یک هنرمند بوه که 
سرانجام در اوج قلع و قمع فرهنگی رژیم» هنر ابران یخ را شکست و 
برآمد؛ یا مثل گیاهی بی پناه از زیر لایه‌های سخت. پیج و رفصان خود 
را بهآفتاب رساند و بهگل نشست. 

هیاس کیارستمی سینماگر برجسنٌ ایرانه بس از سالها کار و نداوم 
آرام آن, ستم‌های آشکار سانسورچیان ضد فرهنگ را برملا کرد. آنهم در 
جشنواره‌ای که دیدیه و کیکبه از اصول اولیة آن است: او نک و ننها آمد و 
از اینکه تتها یک نسخه خام فیلم پا نقص‌هایی در رنگ‌پردازی به همراه 
آورده عذر خواست. 

باس کیارستمی جابر؛ نخل طلابی را در بنجاهمین چشنوارة کان 
رود ام چپزی که اهمیت داشت این بو که میلينها تفر در سراسر چهان به 
مظلومیت و بیپناهی هنرمندان اپران پیپردن. و نز نام رن در ذهن‌ها 
گشت و این بر نهبخاطر روره له بخاطرزندانی کردن یک نویسند»: نه 
بخاطر شلاقه هبخاطر رأی یک دادگاه نهبخاطر دزدیدن پالتهبه خاطر 
سادگی موضوغ؛ به خاطر هنرهبه خاطر انسانیت. نام اران سیلونها بار 
تکرار شد: نه بخاطر نقض حقوق بشره بخاطر اینکه هنرمند ابرانی 
می‌خواهد متل بقيهنرمندن جهان اثرش را خلق کنده و در این هستي 
«روزگار سخت» پروید, با بر این آسمان پهناوره ستاره‌ای باشد, جهانی که 
هر آن زندگی باشد. 

آری نام رن اپن با با غرور و فتخار بر زین آمد. در آن شب که خبر 
را مستفیم از توبزبونتماشا می‌کردم: در بهت و نابوری از لابلای اشک 
شوق دیدم که عباس کیارستمی و شوهی ایمامورا به صحنه آسدند: و 
جایزة خود را از کترین دونو هنريشة نامدار و زیبای فرانسه دربافت 
کردند. آگاهکاتریندونو به هنم اهدای نخل طلایی. ونه‌های برندگان را 
پوسیده دست‌هایش را ر پازویشان آویخت و آنان ره میان صحنه آورد 

در آن لحسظه دوست هترمندی از سوئد تلفن زه که می‌خواستم 
شادیام را با تو قسمت کنم. دوه تلفن زنگ زد: از آمریکابود: و بعد 
دوست دیگری از کل تلفن کرد. نلفن آخری از ایران بو. صدایش از نه 
او می‌آندد پرسید مجی شد؟ه 

برایش گفتم. و گفتم: «عزیزم: اصل موضوع شماهایید:ماییم. اما پشت 
دیوار ماندهای» وید جملا آن دوست افتادم که هميشه می‌گفت: «فهرمان 
زنده راعشق است. کسی برای فروافتدههتوه هم رد نمی‌کند» 

و من حالا مثل هميشه احساس می‌کنم هترمندان رنه نهقهرماند 
نه قرو افتاده فرصت کار و زندگی از آات سلب شده است. هنرمندان ايران 
سربلندان داشکستهاند ری 


صفحه ۷ 


ادبیات و اندوه هنرمتد مدایت. 
فرهنگی بلژیک که در چبارجوب یسوسف اسحاق‌پور: در مسبان 
بسررسی‌های تسطیقی خسوه در گسیختگی دو جهان. 


برتراند فیلودی اعترافات یگ مرد 


زمبنه‌های علمی, فلسقی؛ دینی و 


در ۱۱ آوریل ٩۷‏ 


بهمناسبت سالمرگ صادق هد 


عنوان «ادبیات و اندوه هنرمنده بر پا جستجوی یفین. 
کرد تا دریازه انالهشها زینان و لوک ریشسیر عسرایت دلهسرهانگیز 
حساسیت صادق هدایت برفکرر 


محمدعلی همایون کاوزیان دییات 


رابطهٌ تقکر صادق هدایت با 
ادییات جهانی و جهانی نون به گفتة 
آرامشن دوستدار: آدمی را هم در 
رو تاه مارستی ‏ فم دوکنلیت 
هت بدرنی آتقی هیده ستاو با 
پرسیدن و اندیشیدن این بفرنج, خود 
را از بافینمابندگان فرهنگ متمایز 
کرده است. و انکه با هم شهرتش 
جله باگفتارهایی دربارٌ 
ارهایی درا 

هدایت. ترسط مهرانگیز دولتشاهی 
کریستف بالایی نشکال مردنةدردو ‏ خواهرزادة صادق هدایت بایان 


ح[ هه 


چبارمین ۷ در «تستر بساوترم»۰ . گسترش فرم‌های تمایش ابرانی و چسه فر شتگل و چسه در محوار 
فستیوال تتاتر ایرانی, کلن ۰ 26- 508624 ۸۵66067 در یجادپلهای فرهنگی مان ایرنبان امکانات برابری جهت ارائة کارشان 
شهر کلین؛ برگزار خواهد شد. در مهاجر با دیگر فرهنگ‌هاست. بر این فراهم می‌آورد. به سفن دیگر 
فستبوال امسال هقده گروه تساتری .. اساس, فستوال مقرف هیچ سازمان ‏ چشم‌آنداز و کاراکر وال یک 
ابرانی: دو گروه تتاتر آلسانی و یک و حزب سیاسی خاصی نسست و تتساتر «انلیش‌مند»» یسک تساتر 
«چهارمن فستوال نت ارانی» از گروه تاترترکی شرکت خواهدد. برای هر گروهکاتری شرکت کنه: . «پنانسل» امست؛ یسک تنسا 
تاریخ ۱٩‏ تسا +۲ تواصبر سال ۰ داشت. هندف فستوال معصرفی و آزاد از هرگونه قعیت ساتسوری؛ ۰ «هميشه در آسانه شدن» 


1 
ِ 
3 
‌ 


تش سر 
هاینریش بل 


ستوچهر صفرزاده مسعروف به 


مش‌سقر که از چهار ماه پیش در 
آلمان به سر می‌برد در حال حاضر 
پروسیه نت1 هایتزیش بل شده استد 

منوچهر صفرزاده که از سال ٩۱‏ 
از برپیی تمایشگاه در الری محروم 


برع آقار عود را هر موق به تمايعن 
می‌گذاشت. صقوزاده تقاش مشهور 
ایرانی که پا سابقه‌ی چهل سال اوه 
در فیگور و طبیعت خود را تثیت 
» قصد دارد نا ایا دوره چهار 
ماهه جر شانههایتزیش پبل بماند و 


اکنون مشفول کارهای جدیدی است 


بمد از نمایش آنارش به ابران از 


می‌گردد ی در آلمان می‌ماند. 


۰ 
رابطة باز زن و شوهری 
نمایش کمدی النقادی «رابطه باز زن 
و شوهری» نوشسته فرانکا راصه و 
داریو فو با ترجمه و کارگردانی ایرج 
زهری روز ۲۲ فوربه ٩۷‏ در شهر 
دورتوند به روی صحبه رفت. 

این نمایشی بود از گروه تصاتر 
«پردیس» که بسازیگرانش عبسارت 
بودند از : فریا مساکویی(زن)؛ ابرج 
زهسری(مسرد) و علسی رسستانی 
(پروفسور). 


عباس کیارستمی 
برندة جشنوارة کان 


عباسکبرستمی سینماگر برچتة 
رای سرام پس دز ها ار 
از 


سکوی نخست قتتیوال سیتما 


کیارستمی که با فیلم‌های «زیو 


ر جسهان دوخشسیده استه برای 


تویستدگا ایراه را دید 


اح تصار نحوة شک ل‌گیری کنانون 


(داخل و تبعد) 


بخش پایانیکتاب که بهوسیل«نشر 


آبنده» منتشر شده تیز تعدادی از 


اسنا کون نویسندگا 


نسوشته‌ای درسار: کانون.. سبب 


تشدید تاریحجة کاتونه واقعی و 


69 باشو در کنگرة بین‌المللی نویسندگان جهان 


شوه عسریبه‌ی کوچکه ساخته 


«قیق تدوین شود 


و حالا این طرح کوجک به یک 


اب اساسی و مهم تبدیل شده که 
پعدها به عتوان مأَخذ موره استفاده 
وم موه عنره کار پمنشی از 


در آن حضور دشتند رزهای 171۶ 
اف زر 
شد از رسندگان بان علی عر 
یهرام بیضایی ر عباس معروفی 


بهرامبیضایی که از یک سال 
در قرانسه زندگی می‌کنده در 


تون مصاحبههایی با زنده‌یا زرگ 
علوی, محمود عنایت. صدرالدین 
وی ماهر ای تاه متحسن 
لتگرودی. ناصر شاهید 
شده که برخی از آ‌ها در نشریات. 
جاپ رسیده است. گفتگوی تقره‌کار 


با یرگ علوی در گرود انار 


تعرتکار تشانی یود را جرفی 


قرستادن عکس: اسناده مسدارک: 


تیار وبسندگان و علاقمتدا قرار 
می‌دهد: 

۳ 

کووروه 0۵0 

کوورکو327 ,۳ ,وم عاما 

معا 


٩ صفحه‎ 


[ الهه شریف‌پور : میدان آزادی بیان در ایران تنگ‌تر می‌شود. 


الهه شریف‌پور (هیکس) نمایندة 
سازمان نظارت پر حقوق بشر در ماه 
فرریه ۱۹۹۷ در ادا قعالیت‌هایش 
برای تهیة گزارش‌های خود به اروبا 
سفرکرد. موضوعگزارش او این بر 
محدودیت‌های آزادی بیان» وضعیت 
افلیت‌های دیتی و قومی: و ضرابط 
نسسوهسندگان و روز ام‌نگاران 
دگراندیش در ایران خواهد بود. 

الهسه شریف‌پور در سفرش به 
پساریس, لسدن؛ کلن و برلین با 
نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی 
خارج از کشوره افراد فعال حقرف 
بشره و گروه‌های سپاسی مستقر در 
اروپا دبدار و گفتگر داشت. همچنیر 
طی چند مصاحب مطبوعاتی با ردیو 


بی.بی‌سی, و ردیوپین‌المللی فراشسه 
دربارٌ مرقعبت و وضعیت ایرانیانی 
که به خحاطر نفض حقوق بشر توسط 
رژسم جمهوری اسلامی به غرب 
مهاجرت کرد‌ند تظرش را اعلام 

سال گذشته (اوایبل سال 6۶ 
الهه شریف پور به مدت سه هفته بن 
به دعرت حگومت جمهوری اسلامی 
برای بررسی حفوق بشر بهاران سفر 
کرد. زمان افمت او درایران مصادف 
با انتخایات مجلس شورای اسلامی. 
همچنین دادگاه‌های مطبوعاتی بود. 
گزارش کامل الهه شریف‌پور که با 
عون «زور در سار گزینش» در 
شمارذ ۳۹ نشرية وحقوق 


بی اجستماعی و 
گردهمایی بحوفب سیالی آوندی 
نو مطبوعات دگراندیش پرداخته 
است. در ایسن گیزارش حمله‌های 
فبزیکی به سخالفان و دگراندیشان, 
دادگاه غیرعادلاة مجلة گردونه و 


است: «کسانی که از حق خود ببرای 
آادی بان ستفادهمی‌کند.نه تن 
دولت, لکه پا بساری از رساه‌های 
گرزهی رسمی روباروی می‌گزدند. 
برخی از سردیران و تویسندگن در 
موافقت با تور یخن می‌گویند و 


حسزباللهیان و دیگر تتدروان را 


تشسویق می‌کنند تا به صرکوب 
اندیشمندان انتقاد کنندهبپردازند.به 
عنوان مثال؛ مهدی تصیری: سردیبر 
روزنامه در صیح گفته است که؛ 


هنمی‌توانم بسپذیرم که پا 


میدن آزادی بان تتتر می‌شود: و 


آلهه شریف‌پور در طول اقامت 
سته هسته‌ای خسود از هرا 
تصویرهای کامل و مفبدی از شرابط 
«خوار نی ندگاد. نشزه نطبوعات و 


آزادی بسیات اراشه داده است؛ و در 


بهیهانی, عباس ممروفی: هوشنگ 
گلثبری, و محدعلی سپانلو, به 
هنگانی که گلشیری پیرامون عرصذً 
گسترهة اتسور توضیح مي‌دان, 
اظهار داشت: «اگر فرهنگ ایرانی را 


ورند یه اعدام محکرم 
خواهد شد.» هنگامی که سازمان 
نظارت به حقرق بشر از حسین 
انتظامی, مدیر کل مطبوعات وزارت 
فوهنگ و ارشاد اسلامی سئوال کرد 


که چا از نشر ادبی جلا 


می‌شوده پاسخ شنید که ابن‌ها آشار 
قبیح‌اند و جایی در فرهنگ اسروزی 


است که الهه شریف پور در 


سفر ایران در سال ۱۹۹۶ در دفتر 
مجلاةً گردون حضور بافه وبا 
نویسندگان و اعضای تحريرية مجله 
دربر وضعیت سانسور گفتگر کرده 


بود 


برنامة رادیویی گردون 
از صدای آلمان 


۳ 


برنمةادبیگردون که از صدای آلمان 
رای ایران پخش می‌شود و از ٩‏ ماه 
پیش آغاز شدههواره مرح تازه‌ای 
ازکار خود می‌شود 

گردون که آخرین دوشنبه هر ماه 
میلادی به مدت ۱۰ دقیقه پخش 
می‌شوه پرتننوااست مستلل و 
ادبسی, با آساری از شویسندگان و 
شاعران معاصر ایران و جهان, این 
بسرنامه در دفستر ردول تهیه و در 
استودیری دویچهوله ضبط و سبس 
پخش می‌شود. این نخسنینپار است 
که در رادیوهای خارجی یک پرنامً 
مستقل در اختبار یک نشریه قرار 
می‌گر 

ارتسیاط مسجلا گسردون با 
خوانندگانش می‌نواندبه همین شبوه 
برفرر بمان.تفن‌ها و نمه‌هایی که 
از ایران می‌رسد نشان می‌دهد که 
علاقمندان گردون رابطه را حفظ 
کرده‌اند. دهمین قسمث برنام گردون 
از صدای آلمان دوشنبه 1۶ ماه سه 
ساعت ۲/۵ به وفت تهرال پخش شد. 


«سهم ما از خانةٌ پدری» 
دراروپا تقسیم شدا 


تمایش هسهم ما از خانا بدری» 
نوشته و کارگردانی هوشنگ توزیع و 
بابازی شهره افداتر 1 0۵ 
آییش, و یاسمن سرمدی در بسباری 
از شهرهای اروپابه نمایش درآمد و 
مورد استقبال علفمندان به ان نوع 
تاتر فرا گرفت. 

تمایش «سهم ما از خن پدری» 
کمدی ات و به متایل سیاسی, 
غانادگی و فرهنگی روز می‌بردازد 
از مسوقعیت و کلام مسود جسته و 
تماشاگر را می‌خنداند.دبالرگ‌های 
قری هوشنگ توزیع و بازی موفق 
قرهاد آبیش, شهره آفداشلو و 
بساسمن مسرمدی در این نمایش 


سال جاری در دیگر شهرهای جهان 
تاش تراد 


سپاسی پرداخته بود 
ربا کتاب‌های «جای پای اسکندره و 
اقصه‌های کرچذ دلپطراه» در 


مقبفه‌های سالی و 
روحی به تنگ آمده بو. به ویژه از 
افرادی که او را ژر فشارهای عدیده 
گنذارده بودند نا روی خوشی به 
جمهوری اسلامی تشان «هداو با 
جهرذ تخول باف‌ای وا 
شود. اسلام کاظمیه دفیفاً از این 

او از فعالان فرهنگی سیاسی 
وه پنجاه بو و در دورن انقلاب در 


کسانون شویسندگان اسان حسضور 
چشمگیری داشت. 


گردون درگذشث این تویسنده و 


رست قسدیمی را یه بازماند 


۳ ( 


چند خبر تتاتری 
اتجمن تتاترایران و آلسان «تاتر 
سکوت» که ۷ فوریه در شهر وین 
«مطومه-تاتر مهرف سرخ» را از 
سیاوش کسرایی به کارگرداتی مجید. 
فلاح‌زاده اجرا کرده بود. اين نمایش 
را ۱۸ آپربل در فراتکضورت و ۲۹ 
آپربل در دورتموند به اجرا در آورد 

همچنین «پرت آمن» 
نوشته ۲. لاهوتی -۱.۸.به آقیسن به 
کارگردنیمجبد فلازاده روز ۱۲ 
فوریه در شهر بن اجرا شد. نمایش 
دیگری از همین گروه به منصبت 
روز جهانی زن در نت به صحنه 
رفت که عان آن «پروته» برد. ."ال 
این نمایشنامه وسیلف شاهرخ مسکوب .۰ پای راست احمد شاملو قطع شد 
ترجمه شده و مجید فلاح‌زله آثرا 
کارگردانی کرده بود 

«تاتر سکوت» برناه‌های آلی 
خود را چنین اعلام کرده است. 

«مرد پیر و دریا» بر اساس رما 
مشهور ارنست همنگوی! « رت 
مشدی عیاد» نوشته عطاء گیلانی کار 
مشترک گروه «رّز» و «سکوت» به 
کارگردانی مجبد فلاح‌زاده! تتساتر 
عروسکی «گربه کوچولوبی به نام 
واق‌واف» از نویسندگان بلفاری به 
کارگردانیبهرخ --بابی 


شامل شب قبل از عمل در 


بیبی‌سی با 
روحبه‌ایبسیار خرب صحبت کرد؛ و 
گفت که ان مسئله اهمیتی نناود: 


می‌نوانبه کار ادمه داد 


9 نیوفربیضایی با نمایش مرجان, مانی و چند مشکل کوچک 


٩‏ جولای در قرار است در شهرهای دیگر آلمان و 


مرا موب رتیت 
آلمان در وشتههای ابات آلسانی. .. خواهد کرد توبسنده و کاگردان این مایت 
ات و نمی و نیت تحصیل کرده ۰ این نمایش که هم ازنظر نگ به . نیلوفرپیضایی است و بازیگرانش 


است نمایش «مرجا 


مشکل گوچک» را در شهرهای کلن, 
بروکسل» فرانگفورت: 


عسبارتند از یگسانه طساهری 


مورنموندا موی استرلسبورگ به 


اصفحه ۱۱ 


انتقاد محمود رفیع ‏ 6۵ 
به نیروهای اپوزیسیون 


مجمم عمومی جاسبة دفاع از حقوق 
بشر در ایرآ در ۱۳ فررب» 100۷ 
برگزار شد و محمود زفیم مجددابه 
عنون دبیر جامع و هاینریش افت و 
کورت شارف به عنوان سماونان دبیر 
بی‌گزیده ش 

محمود رفیم گزارش کار امه 
در سه‌سال گذشته را بهمجمم در دو 
زمینه ارگ کرد : تخست :تقشتی 
حقوق پشس در ایسران .و دیکسی 
فعالیت‌های جاسه در دفاع از حقوق 
بش .وی از همة اشرادی که در ین 
سالیا جاسمة دفاع از حقوق پشر وا 
یاری کرده‌شد : سباسگزاری کرد و 
بابرا تاسف انزود :با وجود همة 
تلاش‌ها و فالیت‌های جاسعه و سایر 
تشکل‌ها هیسچ گونه تفیسیری در 
سیاست‌های رژیم ابران مشاهده 
تمی‌شود 

در پایانمحمود رفیمبه نروهای 
یوزیسیرن در خارم از کشور انتتاد 
کرد که به دلیل مسابل و اختلاعات 
ایدتولوژیک, حمایت خود از جاسمة 
دقع از حقوق بشر را که از سوی 
سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت 
تاخته شنده :درخ می‌دارند و 
خمالیت‌های آن زا ندیدهمی‌گیرند . 
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شب‌های همبستگی کانون نوسندگان ایران ‏ 6 


در فراخسوان چبساتی کستون 
تویسندگانلیران در تمید .در دام 
از فرج سرکوهی که هماکنون زندتی 
رژیم جمیوری اسلامی است: آسده 
است:اینک فاصله قرج سرکوهی با 
مرگ -در زندان چمپوری اسلامی - 
تنبا سپلت مان مسدور قرسان و 
نفس آخی است. ققط ضربه‌های 
اسوام امتراض و قشار برخاسته از 
اقبائوس وجدابای بشری در کستره 
بینالمللی سی‌توشد قضل زندان 
سرکوهی را یشکند 

در راستای رسیدن بنه چشین 
هدفی .و در دقاع از تویسندگان و 
هترمندان تحت قشسار در ایسران 
کون نویستدکانلیران در تبمید 
طی ماهپای گتشت برتانهسای 
مفتلفی را در قسی‌های نختا_ف 
کشورهای چپ ان تدارک دیسده و 
می‌بیند که گوشه‌مایی از آن به قرار 
زیر لجرا شده ست: 


انگلستان»لندن 

روز جدصه ۲۱ قورب» جلْسه‌ای در 

شسیر لندن تحت عنوان «شسب 
یبا وهسندگان و هر 

دز لیران» و در اعتراض یه دستگیری 

و شکنجه فرج سرکوهی برگزار شد. 


در لین جلسه ک لیرج جنتی عطایی 
گردانندگی آن را بی‌عيده دلاست: 
سیاگزار برلیان سخناتی در رلیطه با 
«سیاست فرهنگی جسبوری اسلاسی + 
اسواد نصود . مب‌دی قلاحتی (م 


براهتی را خوشد . اسمامیل خوبی . 
احمد ایراهیمی. شاداب وجدی و زیبا 
کرناسی هن فرفقتد. درس 
ناس همچنین سیروس ملکوتی 
شرکت داشت که 


در دوز ۲۱ فوریب همچشین پرنا 
سشنیهای در شبی مایتز تحت منوان 
هشب همیستگی با تورستدگان تحت 


فشار در لیران+برگزار شد . در این 
برتاسه عسکر آهنین : ید رشا 
رحیصی: تسین زنجیر آیرانی. 
مسمود عطالی و کیرسرث تویدی 
شمر خواندند .میرزا انا عسکری 
(ماتی) شم خواند و خاطره کفت. 
عباس ممروقی از سانسور در ایران 
صعیت کرد فد سیف در سورد 
حادثه قرج سرکوهی و نقش بزرگی 
که لیوزیسیون خارج از کشور در 
افشاء رژيم می‌تواشد داشته باشد . 
سخن گفت.تاصر سوذن داستان 
خواتسد. هصایده ترایسی یکسی از 
تمایشتامه‌های خود را از خوانی 
کرد . شادی مین از فشار و خققان 
در رژیم حاکم بر لیران سفن کفت و 
احسد تیسکآذر بسه هسراه ترهاد 
مجدقادی قسمتی از ندایشستاه 
+وطتی در چسدان»,نرشته فرهاد 
یدای ادی را لجسرا کردند. 
گردانندگی لین برنامه وا محمد ویوبی 
به هیده داشت. 


آلمان » هائوقر 
شنبه هقتم ارس یا هبکاری + کیت 
دفاع از آزادی آندیشه و قلم بیان و 
اجتماعت در لران-هارضر + .کنو 
در تیعید ‏ هبی وا 
در همیستگی و حمایت از نویسندکان 
و هترتدان تحت فشار در ابسران 
برگزار کرد دز لین برنامه که رامین 
جوا کردنندگی آ پس عبسده 
داششت. تدست آژرم مضسو میات 
دبیران تون سخترتی کرد و شمی 
خواند. قربدون تتکاینی داستان 
خواتد و پروی لسک چند شمر 
خواند . سخنران دیگر برنامه عباس 
ساکار عضو هیأت دبیران کانون 


دهآورد آخن ) برتامهای تحت عنولن 
تگی با نویسندکان تحت 
فشار در اران» در شیر آخن مان 


سیف. مضو هبات دبببران کانون 
تویسندگان, در سختراتی خویش از 
رابطه دیکتاتوری مذهبی با سانسور 
و خفقان سفن گفت و به دستگیری 
فرح سرکوهی و نقش لیرزیسیون 
لیراتی اج از کشور در 
جسپوری اسلامی پرداخت.مبرزا نا 
عسکری (سانی ) داستان و قسمی 
خواند .ماس سمرونی از سانسور و 
خقشان در ابران گفت و داستان 
خواند . تاصر سوذن داستان خوشی 
کرد .فریدونتتکابنی چند. تطمه از 
ختزهایش را که در رابطه با ساتل 
دوز رن وشته بو ,خواند و عسکر 
آهنین عضو دیگر هیأتدبیران کانون 


در آیرن و در امتراض به دستگیری 
و شکنجه فرج سرکوهی «برتاس‌ای 
در شبر لیدن هلند. پرگزار چد که 
در آن سیر خشین فراسیانی ءنسیم 
خاکسار :ماس مصروفی و قسادر 
عبدا 3 به همراه ماتین موی. رئیس 
بتباد شامران جان و نیز برخی زا 
اف نی هلند دز یفتیتی 
از نویسندکان یراتی که در سایة تب 
از آزادی اندیشسه و بیسان دفاع 
می‌کنند . شرکت داشتند . 
یرتامههای فوق که با استقبال 
لیراتیسان رویسرو شسد »از مسرب 
بنت‌مای سک کارن 0 
نویسندکان ایسران در تبعید ۰ طی 
ماهای اخیر در شسبرهای گوناکون 
کشورهای مختلف تدارک دیده است. 
مدف لین برناب‌ها جلب همکاری 
کنترد‌تر لرانیان ارج از شور 
در دخاع از آزادی آندیشه و بیان در 
ایسران و افشسای هسر چسه پیشستر 
سیاستمای شد انساتی رژیم است 
کانون نویسسندگان لیسران در 
تبعید همچنینبرنامههایمشایهی را 
| نویسندکان و شامران 


8 قادر عبدالله 
و سفر بطری خالی! 


تادر عبدا لو سفر بطری خالی 1 
قادر عبدا له ویسندة ایرانی «در 
فوریه ۱۹۹۷ رسان تسازا خسود + 
«سفر بطری خالی » را پشت ویترین 
کتابفروشی‌های هلند. فرستاد .ین 
کاب وسیلة انتشسارات و خوس 
منتشر شده است. پیش از این دو 
مجموعه داستان قادر عبدا نبا 
عنوان‌های « عقاب » و « دختران و 
پارتیزان » به زبان هلشدی انتشار 
یانته است. 

گردون: آقای پیتر فیلییپ. زمانی که 
به ایران و به دفتر سجلةٌ گودون. 
آمدید. گزارش ما را دریارة رایوهای 
خارجی خواندید و هیأت تحویریه 
با شا هرا 
کرد. اهروز معتفلایم که بخش 
فارسی صدای آلمان طرقداران 
زیادی به خصوص در جوانان پیدا 
کرده است. آیا این به علت توجه 
شما به مسایل فرهنگی است؟ 


باری نان 


باب صحیت‌هایی 


ان تسا مان 
امل کشورهایی که در آنه وآزادی» و 
«مردم سالاری؛ مقاهیمی نه جندان 


آفتا گام بسازدید از 


می‌شتوند که اصولاً تین مشی یا 
خطی وجوه ندارد, حیرت می‌کنند. 
و بساز مي‌شنوند که هر یک از 


برامه‌ه: نی هیثت‌های تحربزیه 
آنها جدا از هم کار می‌کنند و در 
انتخاب و پخش مطالب کاملامستلل 
هستند و لا مطالب آنها یکلی با 
یکدیگرفرف می‌کنند. 

موضوع دیگری که باعث تعجب 
بازدیدکنندگان و میهمانان صدای 
آلمان می‌شود ابن واقعیت است که 
کامل این سازمان کوچکترین دحالتی 
در کر ان فرستنده نی مطالی که 
در پسرنامههای خلت آن بخ 
می‌شود, نمی‌کند. 
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۰ مجلةٌ «زنده‌رود» اصفهان توقیف شد 


مج زند‌رود فصلنامه‌ی فرهنگ, 
ادب و نساریخ که در اصنهان به 
مسدیربت حسام‌الدین نیوی‌نژاد 
هار یبا توق کل تامورین 
وزارت اطلاعات رژسم جمهوری 
اسلامی به صاحب امتیاز و مدبر 
مسئول فصلنامه «زتدهرود» اعلام 
کره‌اندکه از این پس مجازبهانتشاز 
آن نخواهد بود. تا کتون ۱۵ شمار؛ 
«زنده‌روده به هست مترجم توانا و 
ادیب فرزانه احسمد مسیرعلایی: 


پیتر فیلیپ: دولت ما هیچ دخالتی در رادیو صدای آلمان ندارد. 


درمتووتی کته د و کشنورهای 
موطن بسیاری از این مبهماناه ان 
اصل کلی جاری است که: تن هکس 
را می‌خوری؛ باید ثنایش را هم 
یگرب 

ار 
فرستده‌های رادیویی جهانه ادیو 
صدای آلمان در زننهاستلال وعدم 
5 مر انتخاب 
محنوای برنمه‌ها از آادی عمل قابل 
نوجهی برخوردار است. 

ولی دقیاً همین آزادی و اشتیار 


طالب و 


اکنان این سازمان می‌شوده زیم 


آنها می‌داند که زاين فرسننده تباید 
ای دوواق صلعت بش شود 
که در رویط پا کشور دریافت‌کنده آن 
برنمه ابجاداشکال و اخلال نماید که 
الیسته مستظرر از «سطلب دور از 
مصاعته اناد با و متکی پر 
وقعیات تین ام همین و 
مضوسا ت ور اف سوق 
می‌کند. 

این وظیقه رادیو صدای آلسان 
یسک به وف و نریم شیاشتا 
آلسان در قبال ایران بپردازد: چده 
برسدبه یه بخواهد ان دفاعکند 
با آن را موجه جلوه دهد. 

پلکه وظیفه این سازمان رادیربی 
آن است که تقاط ضعف یا قوت 
روابط دو کشور را با صراحت و 
صدافت برای شنوندگان خنود شرع 
مهد واگز مشاه با کذررتی نا 


کشیده شد که یه دست اندرکاران ابن 


فصلنامه بیش از یک میلیون تومان 


خسارت وارد آمد 
۰ 

نشریات ادبی و فرهنگی در ایران که 

هر یک به شیره‌ای فلع و قمع 


رو توا انوا جرد ده 
باشد به تجزیه و تحلبل علل و 


جوانب آنبپردزد و هر نارسایی با 


روند تاصواب درآین روابط راگوشزد: 
کند 
قطماً آنجه گنته شد همیشه به 


این صورت نبود»بنلکه در گذشه 
برنامه فارسی صدای آلنانبرنمهای 
بسود یی رتگ و بی ادها و بخاطر 
ماه و وعایت مر نصالع 
سیاسی, بشتر متکی بر موضوعات 
فرهنگی 

در حالی که امروزه در این بنامه 
پیشتر یه مسایل سسیاسی توجه 


می‌شود, وضمیت نسامطلویی پسر 
جامعذ یات تحمیل می‌کند. آنجه در 
اعلام کردیم> 


دگراندیشان و حذف همه جانیةآناته 
به سوی یکبارچگی ایدنولوژیک 
پیش می‌رود. به سوی انعشار یک 
ای اسلامی بری هم ملت: 
گردون این اقدامات ضد فرهنگی و 
بری را محکرم رده 
ناگرا و کلیة 


وضعیت نابسامان مطبوعات و آزادی 
بیان در ایران اقدامات اساسی ارائه 


بر رواک با موق ها 
فتهنگی کم ترجهی شود جبه 


مخصوصاً در مورد ایران این اسر 


مکررا مشاهده می‌شود که نا چه حد 
کرک سیامی و لزمگر با 
یکدیگر مربوط می‌شوند با سمکن 
بو 

تامهایی چون رشدی؛ معروفی و 
سرکوهی شاهد زنده‌ای برای این 
مدعا هستد. ین تاه مظهرآادی 


عقیده و حقوق اساسی انسان‌هاء 


یعتی همان اهداقی هستند که رادیو 
صدای آلمان دفاع از نها را وظیفه 
خود تلقی می‌کند 


صفحه ۱۳ 


.۰ ابراهیم زالزاده به قتل رسید 


اب ترامسیم زاره شسوینند» و 
زنمه‌گارپرسابقهاران» حدود 


یک ماه پیش موفمی که ببه سنزلش 
مسی‌وفت و یک دسته گل پنرای 
خانواد‌اش گرفته برد ربرده شد. 
چند روز بعد گل‌های خشک شده را 
از ماشینش هید گره‌ند. و کسی حاضر 
نبود خبر دستگبری ابراهيمزازده 
منعکس شود 

متأسفانه روز ۲۰ سارس 1۹۹۷ 
از تهران خبر رسید که جسد ابراهیم 
زازاده را در پابنهای نزدیک نهران 
بافت‌ند 

ابراهيم زازده ناش آفز امد 
شاملو و نز نریسندگان دیگر بود؛ و 


«ابتکاره را به عهده داشت. مردم 
ایران با کاب و نوارهای کاست شهر 
شرکت ابتکارآشنایی دارند 


ابراهيم الزده در مورد تب 
"دون دخترم هرگ از نی محمودی 
که تسبت به صلث و فرهنگ ایران 


نوهینآمیزبرخوردکرده برد مقالنی 
نوشت و به مدانه فرهنگه مرو 
یکسی از چسهره‌های فمال صرصاً 
فرهنگ و ادیات ابران برد سردیبری 
نشریه معیار را در سال ۷۳ به عهده 
داشت, و در یکی از سبرمقاله‌های 
تصسریلشمپار: ضطاب بسه ویپیل) 


آزادی مردم: سطت انتقاد کردهبود 


زالزاده در دادگاه گردون هم 
حضور داشت و یکی از ۸ نفری برد 
که خطاب به قرة قضاییه. خراستار 


شد در زندان و شلاق مدیر گرد 
سهیم باشد. او یکی از روشتفکران با 
تسهامت و آگناء مرو 


گردون شهادت مظلومانه ابرهیم 


زالزده را بسه خسانواد‌اش: بسه 
نویسندگان و به روزنمه‌نگرانایران 
نسلیت می‌گربد. ابن شهادت تشانه 
سنم‌های آشکار و علنی رژیم به 
شتفکران این است. 


نخستین فستیوال تثاتر کودکان و نوجوانان مهاجر 


دیرخانة نخستین فسیرال فصاتر 
کودکسان و نوجوانسان مهساجر؛ 
اطلاعه ای صادر کرده و هسدف و 
رورت قاری چبی سای زا 
چدین ذکر کرده است: 
«... همراه وهای 
طساقت فرسای سیاسی؛ فرهنگسی» 
اقصادی؛ نون حدود پسج لبون 
ری از کشور مهاجرت کرده و در 
سراسر جهان آواره شده‌انند. ود 
چدین شرایطی است پراکندگی؛ دز 
کنر کردکان و نوجوانان دیروزی؛ 
نخستین نسل کودکان بعبدی ابرانی 
به دیسا آمده و بزرگ مي‌شوند. و 
چنین شرابطی؛ با ویژگی‌های مرسوط 
به هر کشور و جامعه؛ برای بسهاری 
از کردکسان و نوجرانسان آواری 
جهال سوم بگانه بست . از سوق 
دیگر؛ این کودکان و لوجوانان در 
کدار کودکان و نوجوانان کشورهای 
میزیان‌شان در ارپا و آمریکا و دبگر 
کفرزهای جهن با مسکل دبگری 
روبرو شده‌اند که آگر از مسکل 
کشور و جامعه‌ی بومی‌شان ببشتر 
باشد به هیسچ‌وجه کستر پیست! و 
آن مشسکل تکنولوژیکسی دلیسای 
پیشرفته در ربطه با محیط ژیست 
اسروز و طیعتاً با محیطزیست: 
فرداست. ماه و سالی لیست که 
جنگلی نسوزد؛ بسی اتمی آزسایش 
جشن مشترک در پاریس 


تست تال نس فننه درم 
فروردبن ۱۳۷۶ (۲۹ ماه سارسی 4۷) 
جشن با شکوهی از سری ایرانین 
الفای‌ها و تاجیک‌های مقیمپاریس 
در سالن مجلل عم اهتنا 
لا( در مرگز این شهر برگزار شد 
گروهرآهندگان حرفه‌ای معشکل از 
شاهرخ مشکین‌قلم.آرزو مهدوی: 
سسیلاتلان پل ژولیبروس, رای 
روا راد آزلیک میشی نداغانم 
ومیل وان رس‌های سلی و 
سنتی ایران را اجرا کردند. سرپرستی 
گروه رقص را شاهرخ مشکینفلم بر 
عنهدهداشت: گروه مرسیتی پا 
مستشکل از عباس بختیاری (آوازه 
دف): عصلی اکیر مسواهی (تتبور؛ 


نشود؛ ساحلی به مواد نی آلرده 
نگردد؛ شاکی به نالههسای اتمی 
نبلاید, نسلی از حبوانات و پرندگان 
در آستاه‌ی اضمجلال قرار نگیرند 
و 

بابرای الف : بجاد حس و 
عاطفه‌ی مشترک مان کودکان و 
نوجوانن ملیت‌های مخعلف نسبت به 
محیطزیست امروز 

ب: مسسسوایت پلیسسری 
خانواده‌ها و بزرگسالان در توسعه و 
گسترش این حس و عاطفسا مشترک 
از یک سو؛ و سهم‌گبری فعالانه در 
پاک سازی محیط زیستی سالمتر از 
سا مدق 
برگزاری نخستین «لستوال تساتری 
کودکان و نوجوانسان»؛ را ترجیسه 
می‌کند. 

بر اساس هنداف و رورت 
فوق؛ برناسهریزی شده است تا ٩‏ 
گروه تتاتر کودکان و نوجوانان از 
ملیت‌های بخیلف ساکن در آلسان 
(ایرانسی؛ تسرگ؛ کسرد؛ روس: 
.. آلسالی) بسا لساترهسای تماتیک 
(مضمرندار) در ماه توانیر اسسال: 
به مدت سه روز در «اورانا تاتر» 
1۳2 تا کل 
گردهم آیند و آلارشان وا بسرای 
کودکان و نوجوانسان بسه نصایش 
بگذارند. 


سر ار ان (نرنان ۵ 
بیژن شمبرانی (ننبک» دف)؛ لعیا 
لوویکنانی (دف)؛ گلاره سلطانی 
(دف) فلورانس میشو (دف) و گر 
گر دختران الهام جلالی: ند انم 


گردی زا اکن گره موسینی 
شتا ارسان خالد وان 


بسرجسته‌ی رباب, سبرینه نوری 
خراشنده‌ی زن افسفانی» بسمالله 
خسروی (طبلم و ایما استاهلی 
(رساب) تصنیك‌های زیبایی از 
موسیقی الفانستنارله ددند. ین 
برنمه از شش ماه پیش توسط «کانون 
فرهنگی» هنری پوباه تدارک دیده 


صقحه ۱۴ 


بخش خاورميانةسازمان نظارت بر 
حفوق بشر: شیرین بای وکیل 


پرجستذ آبانی را به عنوان نمایة 


خحود در ایراتانتخاب کرد وا 


خاطر قعالت‌های تمونه و پیگیر در 
مین حقوق بشر» جاب کناب‌های 
متعده نظیر: «حقوق زذ در ایرانه» 
«حتفوق کودک در ایران»: «حفرق 
مژلفان و مصتفان» و.. و تبز به خاطر 


شتن مقالات متمدهه سلاقات با 
تمایندگان حقرق بشر سازمان ملل و 
نمايندة سازمان نظارت بر حفوق 
بشر در ژانویذ ۸۱۹۹۶ قدردانی کر و 
به او جایزهایاهدا نمود. 

سازمان نظازت بر حفوق بشر 
(۱۸۱۸۵ حات13 ۱۳۴۵۱) در طول ٩‏ 


6 سال گذشته. مر ساله افوادی رابه 


خاطر فعالیث‌هایشان دز زمبت حفوق 
پشر (دفاع یا پیشبرد) در سراسر 
جهان انجخاب می‌کند این سازمان که 
از بخش‌های مختلف آسیا:امریکا: 
هلسینکی, افریقا و خاورمیانه و 
تشکیل شده در روزهای ۱۲ تا ۲۴ 
نوامبر ۱۹۹۶, در شهرهای نبوبورک, 
انسنگنن و لرسآننجلن ٩‏ نقر از 
تمابندگان خوه را به مجانع و مراکز 
جدی جهانی سعرفی کرد و از تا 
عدردانی نمود این اراد عباوت 
بودند لز 

ممانشیاو موتسل از آذربفای 
جنوبی: آنسیانک‌وی تسیریموو از 
تبجریه کراسیمرکنف از بلثارسان. 
رلیچ از بزسی‌رگزین: اساد 
موهیبیج از بوستی‌هرزگوین: یرانک 


رین عبادی, نویسنده و نمایندهٌ حقوق بشر در ایران, برندة جایزه شد. 


راجموز از بوسنی‌هرزگوین؛ شیرین 
عبادی از اران. دار 


9 باقرمژمنی: مسایل و حوادث جاری کار تحقیق را دچاروققه کرده است. 


گردون: آفای باقر سژمنی؛ کتاب 
«پروند: پنجاء و سه نفره در ایران 
مورد توجه شایان قبرار گرفت و 
مدتی در محاقل شرهنگی و ادبی 
موره بحث بوه. شما در اين سالها 
در فرانسه چه کرده‌یند و در حال 
حاضر مشفول چه کاری هستید؟ 


بافر سمنی: آخرین کارهای 

اب ده من که پناسه ال بییوه 

یعنی سال ۱۳۷۲ برمی‌گرده: یکی در 

ارات جاب ند با عنرد رود 
پنجاه و سه نفره و یکی دیگر «دین و 

طیت» است که 


به وسیله دشر پاراه دز سودد میعتر 
شده. اولی مجموعه‌ای است از متن 


بازجوبی‌ها و باژپرسی‌ها و دفاعیات 


چند راز اعضای پنجاه و سهنفرکه 
من آنها را تتظیم کردم و با مقدمة 
تتتبا متفصلی با اسفمای حسین 
قرژفنه از جاپ درآمده دومی هم 
تحلیلی از نظرات رهبران فکری 
عصر مشروطبت در مرد رابطٌ دین 
رات ات کم مر ای زمیته هر 
کدام مواضع جداگانه و تفاونی 
داشت‌ند. در این کتاب تظرئی مانند 
واتحاد الم «مشروطً مشروعمهد 
معروطت همراه پا نظارت علمای 
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شرع؛ سازش شرعبات و مشروطیت 
بالاخره نظریذ جدایی مطلق دبن 
دولت مورد بحث قرار گرفته است. 
کناب «دین و دولت..» تقویاً یک 
سال پیش تایب شد و ناشر تدارک 
دید که چاپ دوم آن را حداکثر در 
مهر ماه امسال به بازر یقرسند که 
متأسفانههتوز خبری از آن در دست 


کار دز دست جاپ در حال 


حاضر مجنوعط مقال‌ای است با 

عنون «انیان سرد جهالدیده» که 

راهم «نشر پا 

تاریخ انتاو آن 
هم به کلی بی خبر ماندهام 

موه ترفتداین میم بر 


زسینه‌های انقلاب سهمن؛ نظرات 
اصلاحی اسلامی, حرقهایی دربار 
مومیالسي مجموعهای که اسم آن 


را واه پای حواده گذاشتهمه 


نی یاس از 
05 مه 3 ایشنامی + نظری 
تصحیح شده از گذشتگاف همراه با 
مندمه ماد اپ دارم 

:1 مود مت لیات کرت بای 
بگویم که از ند سال قیل فکر 
می‌کردم وظيقة آدم‌هابی مشل من 
ات که بتمیته و تاریخ زسانا 
خر‌شان ره قول ممروف برای 
عبرت آیندگان؛ بنویسند که لته این 
تاریخ شامل انتلاب بسهمن هم 
می‌شود ولی استقبالی که از کت 
«دین و دولت در عصر مشروطیت» 
شد مر بهفکر اتداخت که به تحلیل 
مکانب فکریای که دراین زمبنه بس 
از این عصر به وجرد آمده ببردازم 
این کار را مدنی است شروع کردهام 
ولی اغلب اوقات مسابل و حواد 
جاری و مقال‌تویسی دربار 
تحفیق را دجار وقفه می‌کند. 


ری ات کذاز رنه ع ار 
قعالی‌ها و یثرگری‌هایش در ابر 
قدردانی می‌شود. دسال ۱۹۹۱ نبزه 
سازمات نظارت بر حقوق بشره دکتر 
صبدالکريم لاهیجی را به عنوان 
ریس اجرایی سازمات حقرق بشر در 
پاریس برگزیده بود. در یزان که هیچ 


سازمانی نمایندگی یا جاة قعالیت. 


حفرق بشر را نذاوه شیرین عباوی 
اولیسن کسی ااست که با نوشتن و 
تدریس بی وففه و انتشارکتابهای 
منتمده درآ محیط ختتا‌آوه از 
حقوق بشر سخن گفته است. 

گفتتی استکه شیرین عبادی در 
کار حمید مصدق وکل مجلگردون 
در دادگاهای مطبوعاتی بوده است. 
گرد از اب قدا سازمان نظارت بر 
حقرق بشر تشک رکرده و صمیماه به 
خانم شیرین عبادی تبریک می‌گرید. 


6 داستان‌خوانی هوشنگ 
گلشیری در «دویچه‌وله» 


هوشنگ گلشیری داستانویس بزرگ 


دوستانش به هلند و سپس به آلسان 
سقرکرد و در حال حاضر در خانه 
هایتریش بل زندگی می‌کند. گلشیری 
دومین نویسندة 
ان یا اه می‌ابد. 

گلشیری که از هر فرصتی ببرای 
سوفن داستان و جسلسات 
ماستان‌خوانیاستفاده می‌کند» دز ین 
فرصت کوناه موفق به نوشتن در 
داستانکرناه شده و سخت مشفول 


ایرانی است که بهابن 


سامان دق رمال خره است, و شایز 
این بهترین سوفعیت برای به بایان 
برد رمان باشد. 

خودشی معتقد است: «در یراق 
فرصت یرای نرشتن رسات نبست. 
شاید فقط وان یک داستانکوته در 
یک نشست نوشت, ما رمان نز به 
پک زمینه مساعد مداومدارده 

هوشنگ گلشیری روز ۲۰ می در 
سالن دویجهوله در جمح علافمندان 
آلمانی و ارانی داستان‌انی کنرد و 
سپس به نکن هایی دربره میات 
آزدی بان و فرهنگ پاسخ گفت. 

هوشنگ گلشیری حدود یکسال 
در آلمانمی‌ماند وسیس به رن باز 


می‌گردد. 


صفحه ۱۵ 


1 در سومین دوره» 
قلم زرین گردون 
به جه کسی تعلق می‌گیرد؟ 


تاکنون هیچکس, حتا بدخواهان ما هم در حسن نیت این 
نامداران ادبی تردیدی به خود راه نداده‌اند. 


روز ۱۴ تیرماه را روز ملی نویسندگان ایران اعلام کرده‌ايم؛ اما 


در شماره ۵۱ گردون؛ هنگامی که در تهران 
بودیم؛ نوشتیم:«به لطف اییزد منان سومین دورف 
+هترین‌های ادبیقلسمزرین گردون را در شرایطی 
آغاز می‌کم که ریشذ دوسالاماسم ما گویی 
ابست ساله شده و بازتاب در حور و شایستا: 
امیدواری‌مان را به آینده صلء چنادان کسرده است . 
ناما تلفن‌ها؛ ها و گزارشهایی که از کل 
جامعه ادبی ایران در جهان به ما رسیده و منعکس 
شده آ۵ چدان اداسه دارد که گویی حرف بزرگ 
علوی درست درآمده و ما بی‌آنکه حود بدانیم. 
مرتکب «کاری؛ کارستان» شدهايم. اما این سا 
کیست و چه کسانی اند؟ 

کارکنان مجله‌ای فرهنگی: ادبی» هنری که 
هدف از انتشار مجله گردون را به هیچ کباده کشی 
ادبی وسیاسی نسالودند:به خودسان گفتیم آز 
فبولاندیم که این نشریه باید در خدمت جامعه 
ادبی و فرهنگی ایران باشد.. هن نمیکيسم که در 
این راه پاری معنوی بسیاری را هم داشته‌ايم. در 
دو سال گلشته شخصیت‌هابی دعوت داوری ما را 
پذیرت اند که تاکنون هیچ کس: حتابدخواهان سا 
هم در خسن تبث این نامداران ادبی تردیدی به 
خود ره نداد‌اند... 

اعتبار حاصله از کاری که آغاز کرده‌ایم گاه 


یش از حدد تصور و باورسان بوده است: آرزو 
می‌کنیم این روند ادامهپابد و کار گزیش و جایرف 
ادبی فقط به مجلة ما خلاصه نشود. دنگران و 
دیگرای هم دام کند. با اف گسترش کنر 
ارهنگی و ادبی کشورمان و ابجاد شور و هیجسان: 
نویسندگان ببویسند) 


سومین دوره و اولب 
در خارج از کشور 
این تجربه در داحل کشور؛ و تسد ناغواستٌ 
گردون موجب شد که بی‌ولفه بخراهیم سومین 
دوره را در خارج از کشسور هسم تجربه کیسم. 
کتابهای بسیاری در زمینة داستان؛ رسان, شعر و 
نمایشنامه در برون مز متشسر می‌شود که جزو 
تاریخ ادیسات ایران است, باید که آن را دی 
گرفت: به آن پرداعست؛ در تشویق و تحریگ 
اذهان عمومی به سوی کتاب و کتابخوانی کوشهد. 
و این شور جایزةادبی بزرگ سال را مشل آتش 
بستانی, جاودان نگه داشت. 

سال گلشته دکر شرینجلای از شهر کلن 
برای ما نمهای نوشته بود که در گردون ۵۲ چاپ 
کردیم:«... خواهش می‌کنم کمی ععیق باشید 


تسجربه 


شماها در شرابط تاریههی کشورمان حرکتی آغاز 
کردیدبی‌سابقه: ردنا هستر می‌داند در زفینه 
گزیش‌ها اکنون هر چه داشتیم تق و نوق و نمایش 
برد. کار جدی شما در همین فاصله کرتاه اهمسث. 
بدا کرد. اهمیت آ در نمایش نیست. در ذات 
کار است. در همین شهر کلسن سالانه دمپا 
جشنوارة فرهنگی و ادبي و هدری برگزار می‌شود 
که بعضی از آن‌ها سابقه‌ای به اندازة سن من و 
شما دارند. (حالا که این نامه را رای شم 
می‌نویسم به نظرم می‌آید گردون طفل پنج ساله‌ای 
است که وزنه پنجاه ساله لد کرده اسست!) 
جشن‌های نمایشی در سالن‌های بمزرگ زود 
فراموش می‌شود: اما آنچبه به عدوان فلم زرین 
گردون جریان پیدا کرده گمان بنده ایین است که 
عمر ابدی پیدا خواهد کرد». 

و نیز زمانی که آفای موریس دان ی کوپنبورن: 
ق بشر سازعن علل به دفتر مجله آمد 
و دربارةٌ وضعیت نشر, کتاب, مطوعات: آزادی 
و سانسور با ما صحبت کرد؛ متوجه شدیم که با 
دفنی عجیب خیرف پوستر دومین جایزه شده است. 
درباةجایزه و مراسم آ گفتگو کردیم. او سخت 
شبط زار مربوط به مراسم ده بود. له ای 
که می‌خوافست دفتر گبردون را ترک کنسد 


صفحه ۱۶ 


کفت:«هینوارم: سل آیسده؛ یبش از آنکه 
سومین دورة جایزه را برگزار کید پوسترش وا 
رای هن بفرستید. شاید من هم آملم». 

نامه‌های بسیاری دربارة جایزه ادبی گردوف: 
داشتیم که نسی‌ترانستيم برخی از آنها را چپ 
کییم. یا به خاطر امضای صاحب‌نامه: و يا به 
خاطر تشویق بیش از حد؛ سعی میکردیم تعدل را 
حفظ کنم. اما هميشه به این فکر می‌کردیم چا 
نباید ما هم مثل مراسم اسکار» مراسم کاب سال 
آلمان با مراسم دیگر دشتهباشیم. چسه چسیزی کم 
داریم؟ چرا خودمان را دست کم گرفهايم؟ 

و حالا هدوز به این کر می‌کنيم این همه 
کتاب که در جهان از شاعرال و نویسندگان ایران 
متشر می‌شود؛ بی آنکه تشویق يا تبلیفی در پی آنه 
باشد چرا نید موردتوجه قار گیرد؟ 


دعوت همگانی از ناشران و 
وچ نویسندگان 

بابرا به همین سادگی مي‌توان از ناشران وسپس 
از شاعران و نوبسندگان ابرانی که کنابشان در 
حارج از ایران در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹ چاپ 
شده؛ قاضا میکنيم ۷ نسخه برای هبات داوران 
ارسال کنند. ما فقط در زمیدة :داستان؛ رسا: 
نمایشسناعه و شسعر کتساب‌هسا را بسه داورا 
می‌سپاريم. ما هنوز تصمیم جدی نگرافهايم که آیا 
می‌توان در زمیه‌های مهم دیگر چون ابرانشناسی۱ 
تقد سیاست: فلسفه تاربخ و ... هم باید به 
جمع جایزه‌بگیرها اضاله کنیم بسا نه. به هر حالٍ 
رای جایزه دادن سر از پا نمیشناسيم؛ اما ین 
داوران ما هستند کنه باد دربارف کتابهای دیگر 
تصنیم بگیرند. آنجه برای سا اولوست داشته 
ادبیات خلاقّه بوده است : و کسالی که کتابی در 
زمیههایداستان؛ رما ؛نمابشنامه و شعر متدشر 


6 کرده‌ند میتونند در ین جافبزرگ ملی سهیم 


باشند و هرچه زودتر کنابهای خسود را ریما 
ارسال کنند. 

سعی ما این افست که در روز ۱6 تبر صاه» 
نی روز ملی نویسندگان؛ مرالسم را بربا کنیم و 
جایزه را به برناگ‌اش تحویل دهیم: یا قدییم 
کییم. ما آگر مشکلات مخصوص برون‌هرزی؛ و 
میزان کتاب از نظر کمّی اجازه دهد؛ وقت را تلف 
نمکنم و به احرمبندگان و بهاحترام کاب : 
فدامات را شروع منم 


۴ تیرماه؛ 
روز ملی نویسندگان ایران 
در مراسم دومین دورة جسایزة ادسی گودوت؛ 


هنگامی که شاعرپرجستهمعاصر محمدعلی مپاتلو 
پشت تریسون رفت؛ روز ۱4 تبرماه را روز ملی 


نویسندگان ایران اعلامکرد. مپاتلو این حرف وا 
برحسب ستدی از کساب «آلار لاقیه» نوشسته 
ابویحان یرونی می‌دانست که : 

«... هوشنگ پیشدادی مردم دنا را امر کرد 
که لباس نویسندگان پوشند. ملوک و دعقانان و 
موبدان و غیر ابشان لباس نویسندگان پوشیدند و 
این روز را از ره اجلال و اعظام جشن گرفند» 

سپالوتقارن ان روز افسانه‌ای و روز اعطای 
جوایز گردون را به فال نبک گرفت و در بخش 
دیگری از سخنان خود گفت: «ما در دورانی 
زندگی م‌کنیم که واقعبت و افسانه در هم آمخته 
ست». 

یکی از موزخان نامدار نامه‌ای به گردوق: 
نرشتهبود و اعلام کرده سود که تبرماه در نریم 
فُرس قدیم برابر با آبان ماه فست. و روز ۱ 
تبرماه اران باستان؛ دایفاً همان روز ۱4 آبان سا 
است. ما هم به این مستله توجه داشتیم؛ اصا به 
لفظ «تبرماه» قساعت کردیم و مرفسم را برگزار 
نمودیم. با این حال چنانجسه صاحب نظران و 
نویسندگان میل پاش که ما مراسم را در آباساه 
برگزار کنیم, باز هم آمادگی خود را از همین حالا 
اعلام می‌کنيم. اسا آنچه فصلاً در دستور کار ما 
فسرار گراده؛ انتخساب هسات داوران مناسب: 
متشکل از نویسندگان سرشسناس و بی‌غضرض و 
صاحب‌نظر است. و دیگر جسع‌آوری کتاب‌های 
معشر شده در زميةادیات خلا. 

کم بستند کساني که خود دست انرکار نشر 
کناب ازه‌اند و در این حال و هوای مردة کتاب 
خارج از کشور در انتظار تشویق ی تحریک اند.. و 
چه بسا آلساری شگرف که در گجه‌ها باد 
می‌خورد. ام آنچه ما اد به عنوان راهمایی ذکبر 
کنیم: نهست طرح جلد روی کناب است که در 
برون مرز گبرایی آنجنانی نسدارد. دوم مستسلا 
پاش و تبیغ کاب هاست که بسا اطمیسان 
می‌گویم: گردون کوناهی نخواهد کرد. 


جای خالی همکاران 


در شماره‌های قبل؛ زسانی که گردون در ایران 
متشر می‌شد: اسصاعبل جمشیدی؛ نویسنده و 
روزنامه‌گار حرفه‌ای اسان از آغاز تا پابان یک 
سال در هر شماره گمزارش فربوط به مراسم قلم 
زرین گردون را می‌نوشت و شور وشوق لازم را » 
جامعا تزریق سی‌کرد؛ اصا در اینجاء در غربت + 
زمانی که مجله شکل می‌گرفت؛ صفحه‌بسدی 
می‌شد و بهچاپخانه می‌رفت؛ تا آخرین لحظه‌ها که 
این گزارش توشته می‌شد؛ جای خحالی او شدید 
احساس می‌شد. 

روزنامهنگاری حرفهای را ها با کوری‌های 
دانشگاه نمی‌توان آموخت.. روزنامه‌ناری بر ار 
تجربه به دست می آید و بسیار اتفاقات مهم بر الر 


۷ نسخه از کتاب‌های خود در 
زمينةّ داستان, رمان. شعر و 
نمایش‌نامه را بسرای هیئت 
داوران ارسال کنید. 


مااز ناشران, نویسندگان؛ 
روزنامه‌نگاران و همه 
علاقه‌مندان به ادبیات ایران 
دعوت می‌کنيم که یاور ما 
باشند. 
#جریت تج پور از آب در امه نت پگ 
روزنامه نگار حرفهای می‌تواناد موضوعی ساده را 
در حد یک کار جهانی عرضه کند. این مرضوع. 
ساده میتواند جایزةادبی باشد کسه نویسندگان با 
ناشران در کار خود تشویق شوند که فقط به کار 
کر کندو آثازی بهتر و بهتر عرضه کنند, در 
همین شور و شوق‌هاست که دوره‌ای ادبی شکل 
می‌گیرد و اثری از لابهلای التشارات جلوه می‌کند. 
و جهانی می‌شود. 

همچین جای ای ید ا شاور؛ طراح و 
گرالیست گردون که در ساختن فلسم زرین و 
اجرای دپلم سار شسب و روزش را به هم 
می‌دوخت, فرزانة سبانپور؛ مدشی و مشاور هبات 
تحریریه؛ شهنازاردانی؛ هوشنگ حسامی بساور 
همیشگی: محمدعلی سپللر: مفدر قضی‌زاد: 
سیمین بههانی؛ ناصر زراصتی؛ احصد محمود که 
همیشه میگفت :«درکنانان ایستاده »۰ سیاوش 
قاضی برای امکاس غبر؛ و همذ آن آدمها که با 
چنگ و دندان تلاش مکردند؛ مجسوس اسث: 
گردون مدیون بسباری از نلاشگران و نیز مدیوث 
تشوی‌های زنده‌اداحمد میرعلایی است. 


سا در دوسین دورة جسایزة ادسی گسردوث: 
توانستيم ۱۸۰ شساعر و نویسسنده و نقساش و 
روزنمه‌نگار را در یک ساخجمان کرچگ؛ آنهم با 
خراب کردن یک دبرار و وسعت دادن سالن؛ گرد 
آوریم. اما آانمی‌توسم در این فضای آزاد؛ در 
اروپاء مراسم در خور توجهی برای نویسندگان: 
شاعران و دیگر هنرمندان ایرانی گرد آوریم که 
شانهبه مراسم جهانی بزند؟ مگر مراسم اسکار 
چیست؟ یا مگر در پولبترز چه اتفافی میافند؟ بای 
تلاش کرد و از خود مایه گذاشت. ما از ناشرال: 
نویسندگان, روزنامهنگاران و همة علاقهمسدان به 
ادییات ایران دعرت میکبسم که یاور سا باشند. 
اطمیتان داریم که کسی کوتاهی نخواهد کرد. و 
نیز اطمینان داریم که می‌توان ادییات ایران را در 
جایگاه اصلی اش قرار داد . 


یک گزارش از این سس 


جرا به حوادث و مسایل جامعه 
بی‌تفاوت شده‌ایم؟ 


گروه گزارش 


8 در مطب پزشک. آنکه هنوز توبتش نرسیده سردرگریبان است. زمستان است. 


در پا 


و زمستان سال ۱۳۵۷ مردم کشورمان در شور و هیجان, الاب همبستگی شگفتانگیزی از خوه نشان دادند. دوستی و همدلی به اوچ خود رسیده 
بود. خبرنگاران خارجی که وقایع را گزارش می‌کره‌ند نسبت به اين همبستگی و اخلاق پسندیده‌ای که مردم نسبت به یکدیگر پیدا کرد 


بودند اعتصاب‌ها که رژیم را فلج کرد وه مردم را فلج نکرده بود. همه به هم میرسیدند هدر هم مرس ند. در کسی هر توانی که داشت در ختیر «بگری 


میگذا 


می‌رفت. پزشکان مجانی ویزیت می‌ردند. حتا داروی مجانی می‌داند. مر دور هم جمع می‌شدند. با هم به ایمیی میا 
آن که را پیادهبود سوار می‌کرد. آن که مریض داشت: 
ازانی و فراوانی هم بود. نه نسبت بهفامیل و ال کوچه؛ بکه ‏ 
شاگردانشان می‌رفتند و درس می‌دادند تا اعتصاب موجب عقب‌انتدگی تحصیلی شان نشود. مساجد مرکز همدلی‌ها بود 


که اتومبیل دا 


در تحريري مجلكٌ ما یکی از همکاران گرو. 
را دیدم که برادرزدهاش را نمی‌شناخت. 


زندنی شدنش میگذرد. کارخان‌داری 


مي‌رسد. و نمی‌دانست که آمریکا هلا یست میلیون دلار 
گفت: عجب! عجب! بهنظرم آمد جور عجبی نسبت به مسایل خوهمان: جامعه‌من و کشورمانبی تفارت شده‌ايم 
بی‌فارتی یک فاجمة فرهنگی است. بدون تردید وقتی مردم جامعه‌ای نسبت یه ماراهی اطراف خوو بی 


هشمنان ریز و درشت سهل و ساده می‌شود. 


امری را« 
نمی‌دانست دایی‌اش چندی پیش در شهرستان فوت کرده است و برادری را دیدم که نعی‌دانست بر 

م که نم دانست تولیدات 
دجه برای ضربه زدنبه درلت ایرن اختصای داده است. وقتی ماجرا را برایش تعریف کردم فقط 


همه پا هم و در کنر هم بودند. در محله‌ها شور و هیجان بود.دارو و ارزاق عمومی تقسیم می‌شد. نان و گوشت و نفت به در خن نیز 


م که از ییماری پرادرش و 


ی شدنش در بیمارستان خبر ندا 


کسی سر هنیا 


اری‌رسانی به االی محل بود 


زارش که اخیرا در یک مجلس عروسی شرکت کرده بود؛ می‌گفت: در این عروسی متوجذ نکتة عجیبی شدم. عموبی) 


خواهرزاد‌ای را دبدم که 


درش بدهی بالا آورده: ورشکست شده و شش ماهی از 
از همان داخل کارخانهبه دست دلال می‌افتد و سه برابر قیمت به دست مصرفکننده 


اوت بشوند ضربه پذیری کشور از جانب 


جمع تحریریه بهبررسی موضوع پرداخت. فاکتورهای بیتفاوتی مطرح شد. فاکتورها روی میژ تحریربه از نظر ما گذشت و سرانجام گزارش این شماره را 


ب‌تفاوتی اختصاصی 


دولت و ملت بی تفاوت 


اضر آذر ماه گروهی از کودکن بستانی در 
خیبا‌هایتهران اه فادند و تظاهرات کون 
مد وه بومند ر در 
لدمی زیبا و سنجیده نسبت به آودگی رای 
قر له غراشس مافسند در ایشا 
پلگارتهای مر 


همه مردم او مقامات دولتی را مخاطب قرر دده 

بسردندک: سا می‌خواهمیم زندگی کنیم؛ سا 

می‌خواهيم نس بکشیم. ان هرای آلودط هرا 

زندگی ما اه سلامت ها را به عطر انداخته است:» 
نو مطبرعات: 

کوششی شد یاتاب مناسبی زاین تظاهرا 


1 
در رادیو و تلو 


در واقع سازمات محیط زیست کشورمات سمی: 
نت تیب در جامعةٌ ما تکانیبه و 
اما ه وجوهنیمد. کودکان آرم آمدند و 


0 


رانندگان انومومیلها و مردمی که در اطراف ان 
تظاهرات صحنه را سی‌نگویستند ی تقاوت از 
کنارشان گذشتند. بعضی‌ها حتا آنقدر کنجکاوی 


نکرند که بت ان تظاهرات مراق چیستد در 


بانی دیگر, مأموران شهرداری با سطل آب و 
شویندسا به تطافا فرقعفاو وکین مشیرهای 
انوبوس‌رانی شرکت واحذ مشغول بودند. آنها 
نرد‌ها را می‌شسنند. سیاهی‌ها واگ می‌کردند. 
بکی از همکارانگزه گزارش ما کوشید یا تتی چند 
از مردمی که در مسیر ان تظاهرات قرار داشتند 
گفتگو کند و نظرشان وا پرسند. اک حاضو تبودند 
حرف بزند.زث و مردی جولن که وست کردگی را 
اشتدد خودشان را از مسیر کمیون توزیع 


گوشت کنر کشیدند. جون لوله او ژکاموت دودی 
بل یکدی 

به اطراف میپراکند کمی 
توا مود 
باه گوبی یا فشار یک پنکة قوی به اطراف بخش 


باشد که طرح موضیع ما مانندسابق بحث را بهجامعهبکشاند و در سطح فرهنگی کشورمان مزر فتد. 


می‌شد. نره‌هایی که نازه شسته شده بودند به 


تدریج این دوده‌ها را به رد می‌گرفند و سب 
می‌شدند. خبرنگار سا می‌گوید: بالاخره آدای 
محترمی راکه با دستمال جلو بینی‌اش را گرفته برد 
به حرف آوردم. این آفا در پاسخ این سزال که جرا 
نسبت به این تظاهرات بی‌تفارت هستید؟ نند و 
عصبی گفت: «بروید از آقتای شهرار سوال 
کنید.شهرداری که به خاطر گل‌کاری و زیباسازی 
شهر تهران از او تعریف می‌کنید. از ار شهرمان 
ساخته‌اید.بروید از ایشان پپرسید. چرا بخشی از 
درآمدهای کلان شهرداری و بخشی از هزین آب 
و جساروی خسیابان‌ها و نسرده‌شویی را خسرج 
اتوبوس‌های شرکت واحد نمی‌کند؟ چرا با همان 
شتایی که هزینههای صردم را الا می‌برد,پول 
عوارض اتومبیل. نوسازی ساختمان و زیباسازی 
اماکن را می‌گیرد؛ به فکر مترو نیست؟ چرا من 
باید وقتم را تلف کنم و پا شما حرف بزنم؛ شما 
که بهتر از من می‌دانید ایین تظاهرات نمایش 


,صفحه ۱۸ 


ف 
آن که نیز ملی داشت حمایت می‌شد. اخلاق و مهربانی حاکم شده بود. اعتصاب بود: 
به هر هم وطتی احساس یاری و همدلی وجوه داشت, معمهایی بودند که به در انا 


. چرا سازمان حفاظت محیط زیست زورش 
به شهرداری نمی‌رسد که برای این اتوبوس‌ها و 
میئی‌بوس‌ها قکری نمی‌شود؟ چرا از للة اگزوز 
این وسایل قلهمیلیون‌هامتر مکمب دوده خارج 
می‌شود و به خورد خلقاله فرو می‌رود؟ چرا 
شیپور را از دهان گشادش می‌زنند؟ وه 

در همین روزها که مردم تهران نسیت به این 
تظاهوات بی‌تفاونی 


خبرهایی از استقبال مردم روا از قیلم«بادکتک 
سفیده را جاب می‌کند. فیلعی لطیف از زندگی 
کودگی که می‌خراهد جان ماهی‌اش را حقظ کند. 
کوگاد مر عسامی جوامع مدید متسترمتله 
حرفشانه نظرشات, بازی‌شانه دلمشقولی‌شا 
منورد توجه است. کودکانه موجوداتی دوست 
داشتن‌ند. هر کس به هر چیزی بی‌اعتا بباشد و 
قسیت به عر متلای پیتذونیتشان دعد تسبت 


به بچه‌ها پی‌تفاوت لیست. 


مرگ استاد 


در همین روزها خبری در روزنمهها چاپ می‌شود 
که سخت تکات دهنده است. یک استاد دانشگاه به 
خاطر ناراحتی قلبی که برای او پیش آمده به 
اورژانس یکی از ببمارستان‌های مهم و معروق 
تهران برده می‌شود. قسمت پذبرش 
می‌خواهد که اول باید صد هزار تومات بول په 


صندوق واریز شود تا بیمارستاش کار مداوا را آغاز 
کند. همراهبیمر پالاجبارپرایتأمین این پول به 
تکاپر می‌فتد.فراهم کردن صد هزار تومان یک 
ساعتی به طول می‌انجامد. بول وقتی به صندوق 
پیمارستان واریز مشود که استا دانشگاه کار 


تفام شده است. استاد می‌میرد. افمکاس خبر درا 
روزنامه‌ها:قاعدتاً اد نکانی به وجود بیاورد بید 
تمامی سپاسگزاری‌های بهداشت و درمان کشور را 
زیر سوال برد مرگ مرگ است. مرگ ححق است. 
مرگ هر انسانینلخ است. اما مرگ یک استاد در 


محوطه یک بیمارستان بزرگدو ضو قت هم 32 
ماطر پول فنط یک مرگ ساده تست» سردایای 
پل تابزه فد ات 

جند روز بعد از ین وقم؛ خبرتگار پکی از 
روزنمههای پر ترا صبح تهرا از ویر بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی پیرامون اين واقعة تکان 
دهندهسوالی مطرح می‌کند. وزر می‌گوید: دستور 
نحتیقات دادمام. حرف‌ها ضد و تقیی است. 
موضوع در دست بررسی است. لته ان راکه همه 
می‌دانندپیمارستانها: هم یمارستاتهای کشور تا 
ودیمه نگیرند: تا قسمت پذیزش رقم حداکتر 
فومات را از یمار نگیر 1 ندوق بیمارستان هر 
دوناقت شد زیم ارقام را ترند بیمار بستری 
نمی‌شوده هر کسی که می‌خواهد باشد. هر درمانی 
که لازمداشته باشد, ره بیماوستان خرج دارده 


پزکک وحمت کشهدم: دوس خنواتده: حقش وا 


م80( ۰« 


#8 ترس حذف شدن در رأس قدرت آنقدر مشغله ایجاد کرده که 
حتی اگر بخواهند به مسایل فکر کنند. دیگر توان و فرصتش را 


ندارند. 


چه کسانی عالماً و عامدا بی‌توجهی می‌کنند و بی‌تفاوتی را در 
جامعه گسترش می‌دهند. و جرمی مرتکب می‌شوند: بی آنکه مجرم 


می‌خواهد. رقتی وارد اتاق عغل عی‌شود باید 
مطمتن باشد که حق‌الزحمه‌اش قبلاً به حسایش 


واریز ده اصت. 


کلییک پزشکات غرب تهران 
بای 


وق پسرداخت ویزیت 


باراتی 


ایستاده‌اند یک دقعه متوجه می‌شوتد ویزیت ۷۰۰ 


تومائی پزشکان این ساختما چهار طبقه به ها 


تومان اقزایش بسافته است. مردمی درسانده و 


گرفتار با مارا درهمندی که هم 


وقتی که یه سختی از متشی برای 
گرف‌اند جیک تمی‌زنند. متصدی صندوق که 
خاتنی است دستکش به دست با دلضوری عده 
چایی ۷۰۰۰ ریال را با خودکار یه ۱۰۰۰۰ ربال 


تبدیل میک تق می‌زند سر مراجمین منت 
می‌گذارد اهر 
ِ 


قبض‌های چایی عوض شود. خاتمی که با دستی 
لرزان پتجاه توماتی‌های اضافی را از کیقش بپرون 


باشند و دار مکافات را ببینند؟ 


می‌کشد با عصببت می‌گوید: چرا یک نفر صدایش: 
در تمی‌آید؟ آخر وسط سال که قیمت‌ها تغیر 


خاتمی دیگر می‌گوید: خانم عجله کنید: وقت 
مگروقتی 
نمان رسید اعتراض کردید؟مگر وقتی تمس 
دانهای پیست و پنج ومان شد حرقی زدید؟ چرا 


میتی بهکیلوبی 10۰ 


وقتی می‌خواهید ویزیت پزشک بدهید صلاپتان 
درمی‌آید؟آن هم این پزشکان مهمی که هر جای 
ند روی دست میبرندشان. کاری نکتیم که 
این جندتاپزشکه درچه یک هم تلبت به ما 
بی‌تقاوت بشوند, معالجه‌مان نکن 

دیگر هیچکس حرفی نمی‌زن.بی‌تفاوت ولا 
می‌دهند. صندوقدار بی‌تفاوت پول می‌گیرد و قبضٍ 
رمیدی می‌دهد. مطب این مجموعط بزشکان شلوغ 


است. اتف انتظار جای سوزت انداختن نیست. 
بیماران و همراهان پیما در را 
آنکه پس از انتظاری طولائی و 


و سر پا ایستاده‌ند 


بت شده و از انا 


۱٩ صفحه‎ 


دسر یرون میآید خحرشحال است آنکه هتوز 
قوش نرسیده سر دوگربان ات ومستان است. 


بی تفاوتی حکومت نسبت به 
نشریات دلموز 


هرگاهتشریات دلسوز نسبت به پرنامه‌های دولت 
انتقاد نند ا به طرح سوضوع‌شان اهمبت داده 
نمی‌شود و با اگراهعیت دده شرد: یک پای ماجرا 
در دادگاه است. نشریهای از وزیری انقد کرد بود: 
انتقادی سازنده و مثبت. اما وزیر مربوطه به جای 
آنکه سئله را در سازمان خودش اصلاح کند و به 
تصحیح اشتباه وزارنحانةًخود بپردازد یک راست 
به دادگستری رفته بود و از مدیر مسول نشریه 
شکایت کرده بود. هر جند که نشریذ مزبور تبرئه شد 
اما ابن سزال باقی ماند که پس وظبفة مطبوعات و 
لشربات چیست؟ همین نشریا گردون به چه علت 
در دادگاه محاکمه شد و مدیرش به شلاق و زندان 
مسحکرم شد؟ و کارکنان مجله همه خانه‌نشین 
شدند؟ اپن سئوالی است که در سطح جامعه مطرح 
استه فشبر تتحصیلکرده بسه خاطر این اشتباه 
حکومت: عصیانی است. هده‌ای آدم عاشق در 
مجلً گردون داشتند صادفانه انتقد و اعتراض 
می‌کردند تا وضع مردم بهبد بابد: پس چا همه 
چیز به هم ریخت؟ و جرا بعد از این وافعه هیچ 
عکس‌العملی از آدم عافلی بروز تکرد؟ اصل ماجرا 
اپن است که مسئولان مملکث دلشان می‌خواهد در 
گوششان پنبه بگذارند نا صدابی نشوند. اصا ار 
صدا بلند بود و شنیده شده برای سربوش گذاشتن 
پر قسنف‌های خومه ضاحب ضنقا را به محاکمه 
می‌کشند و به سزای اعمالش می‌رسانند. آبا ین 
بی‌تفاونی در سطح جامعه منتشر نخراهد شد که 
مردم در حوادث و مسابل ملی خود راکنار بکشند؟ 

همه چبز از سطح حکومت و دولت آغاز 
مي‌شود خوه حکومت مقصر است که رسانه‌های 
گروهی را به طور کامل در اخنیارگرفته و تمی‌نواند 
به نحو احسن از این رسانه‌ا استفاده کد و مردم را 
زاهنمایی کند.اگر تشریات مستقل انتقاد نکنند: 
نشربات دولنی هم یک جائبه حرف خود را بزشد. 
پس چه کسی به داد ملت پرسد؟ چبرا مودم زا در 
ادارات سرگردان سی‌کنند و همیچکس پاسخی 
نمی‌دهد؟ چا درد صردم را ضمی‌قهمند؟ خر 
حکرمت کردن که همه‌اش در تب و ثاب انتخایات 
مب رکردق تبست. هم مسئولان سوشان به حکومت 
انتخابات و قدرت‌نمایی گرم است و صاده‌ترین 
متا مودم پا دو وا مانده است. چرا کسی به دا 
مردم نمی‌رسد؟ 

مثلاً یک روز سرف ستگینی بساریده ود 
غانود‌ها و به خصوص بجه‌ها فکر کردهبودند که 
مدرسه تعطیل خواهد بود اما هر چه انتظار 
ند, خبری از ادیو و نو 


بی‌تفاوتی ام‌الفسادی است که باید مهار شود. باید نسبت به آن 
حساسیت اجتماعی وجود داشته باشد 


8 نشریه‌ای از یک وزیر انتقاد کر ده بود. انتقادی سازنده و مثبت. 
اما وزیر به جای اصلاح موضوع, یک راست به دادگستری رفت و 


بجه‌ها در آن برف و بخیندان راهی مدرسه شدند. 
پدر و مادرها با نگراتی راهیادره و محل کار خود 
شدنده اما ناه هشت صبح بود که خبر تعطیلی 
مدارس ایتدایی از رادو و تلویزیوث پخش شد. 
مسئولین آموزش و پرورش برای این تصمیم‌گیری 
نعل کردند. در برنامه‌های زنده رادبو و تلوپزپون 
مردم گرش و جشم به شنبدن خبوداشتند. هزاران 
کنودک راهی مدرسه شدند و برگشتد. هزاران 
خاناده تگران و مضطرب ماجرا شدند. پدرها و 
مادرهایی که به سر کار رفنهبودند خاثه‌هایی که 
خالیبود.بچه‌هایی که بهخانة خالی بازگشتند. یا 
حوادنی هم اتفاق افتد؟ این راما تم‌دانم. ولی 
آنچه در سطح شهر پخش شد. اضطراب و نگرانی 
غاناده‌ا بود. مادری می‌گفت: 

«تازهبه ادره رسیده بودم که رادیو خنبر 
تعطیلی مدارس را داه. می‌دانستم خانه تا هر 
خالی است. نمی‌دانستم که بچه ُه ساله‌ام حالا در 
چه وضعیتی است؟ آنچنان مضطرب و نگران 
شدم که ناچار محيط کارم را ترک کردم و با هزار 
زحمت خووم را به خائه رساندم.بچهام شت در 
ماندهبود. چون تا ظهر کسی در را به روی او باز 
نسمیکرد. مسوضوع ایسن است کسه یک چسنین 
تصمیم‌گیری حساسی چرا ایتقدر دیر اعلام 
آموزش و پرورش کسی مسئول 
۰ چسرا سوضوع پی‌گیری 
نشد؟ چرا بی‌فاوتی نسبت به سرنوشت سردم 
جامعه تا به این حد آشکار؟ اگر وزارتخانه نسبت 
به سرنوشت کوهکان سا بی‌تفاوت است مهم 
نسبت به ارباب رجوع ادارهام ی تفاوت می‌شوم. 
و این بی‌تفاوتی زنجیروار در چامعه‌مان هم 
پیوند می‌خورد. 


یک فاکتور دیگر فوهنگی 


فاکتورهای بی‌تفاوتی یکی و دو تا نیست. در زمينة 
فرهنگی. در حساس‌توین شاه آن انتشار کتاب. 
جند ماهی است که به خاطزتقیراتی که دز قلمت 
بررسی کناب پیش آمد ها کناب در مرح چاب 
و صحافی بهامان عدا رها شده ده‌ها کتاب که 


مدیر مجله را به دادگاه کشاند. 


اجازة جاب گرفته بود. برای اجاز ترخیص با 
مشکل رو به رو شد. بررسان جدید (به فول 
خردشان) بخاطر یکی دواشتباهی که دو دور 
قبلی پیش آمد تمامی کتا‌ها را دوباره زیر ذرهبین 
بردند. یکی از ناشران می‌گفت: پس از سه ساه 
دندگی و ری بالاخه بان جرا 
شدم که کتاب بابد خمبر شود. کتاب جاپ شدده 
صحافی شده اجازه گرفته 

و در صفحً اول متام مهمن» با صاحب 
استبازی عطاءاله سهاجرانی سماون پارلمانی و 
حفرقی ریاست جمهوری: این تبتر جلب نوجه 
می‌کند: بوروکاسی اد شر وزارت ارشاه کار نشر 
کناب را متوقف کرده است. 

ناشرانی که مجلبون‌ها تومان سرمایه ری 
خرد را در خطر می‌بپنند دیگیر دست‌شان به کار 
نمی‌رود. ظاهرا یک بی‌تفاونی در مفامات بالای 
این وزارتخانه کار را به جابی کشانده که «هها 
قرارداد جاپ کتاب به امان خدا رها شده. فهرست 
کتاب‌های جدید که همان وزارنخانة ارشاد جاب 


متوقف شده نوبسندگان و مفین که در حال ولد 
کار فرهنگی بودند دلسرد و افسرده دست از کار 
کندند و حالاکارهجابی کنبدک ن نبا 8 
امتیت حرقعای نود وکام از خست دادیند, بلکه 
پرای حفظ جاث خود: نها به استبت جانی فکر 


می‌کنند. در همین ماه گذشته دو توسنده به طرز 
مشکرکی در خیابان بهقتل رسیده‌اند. جسد يکي 
در انومبیلش بسافته شد. دکتر احمد تفضلی 
بزرگترین زینشناس در زان پهلوی» در اومیبلش 
با ضرب‌ای که به پشت که‌اش خررده برد جانش را 
از دست داد و هیچ اتففی هم نیفتد این استاد 
بزرگ, از نمونه‌های خاص بوه که در جهان به زب 
پهلوی تسلط دارد. چه کسی او راکشته است؟ چرا؟ 
و چرا هیچکس واکتش نش نداد. 
بعدهاءابراهيمزالزده ناگهان شایدید شد. 
جسدش را یک ماه فد (همین چند روز پیش) در 
بیابانهای بافت‌آباد تهران پیداکردند. چرا باز هم 
هیچ اتفاقیتیتد؟ ما نگرنيم. با این مرگ‌های 
مشکوک تسویسندگان و روزتامه‌تگارن: و با 


اصفحه ۲۰ 


چاپ مي‌کند و این درد زا متعکس کرده موضوع را 
: 


به آنچه که در وزارتخان‌اش سی) 
نیست؟ این موضوع رامی‌تون از چند 
کنرد؛ یبا خنود مسئولان چنین می‌خواهند که 
روشتفکران در تولید. در نشره در انیت حرفه‌ای 
در امنیث جانی به ژاشو درآبند. با رشتف کاژ 
«ستشان در رفته و سملکت به دست آنان ادره 
نمی‌شود. بعنی وزارت اسنبت حرف آنها را 
نمی‌خواند و آادانه به فلع و قمع فرهنگ‌سازان 


می‌پردازد با موضوع در 


می‌شوه که صداها راد 
در روزگاری که مسایل فرهنگی 
است. و می‌دانیم در عصر ارتباطات, وسایل ارتباط 


جهانی کمین کرده در برابر مسایل جاممهمان 
راک ی خرامد 

اگر موارد یک به یک حل 

می‌شد 


فاگنورهای بی‌تفاوتی نسبت 
یکی دو نا نیست: می‌تان به سادگی 


بران طراصی 


«مسایل اجتماهی زنجیرور به هم ارتباط 
دارن. کنی است یکی از ان وازهمورد وه 
نمایندگان مجلس قرارمی‌گرفت و در سطح بالای 
مملکتی پی‌گیری می‌شد تا دیگران متوجه 
مسئولیت خود باشند.پدیده عجیبی در کشورمان 

به وجوه آمده که وقتی مردم با مشکلی رو به رو 
می‌شوند و نارضایتیابعاه وسیع ر گسترد‌ای 

(6 می‌باد. مفامات مسئول حداکثر بهتشریع علت 
حادثه می‌پردزند. مثلا می‌گویند وارونگی هوای 

تهران به فلان علت بوده؛ با کموه سیب‌زمینیبه 

این علت بوده. البته تشریح دره بخشی از درمان 

ما وقتی دردی ناشناخته شد آنها که 
مسئولندبید بدون شوت وقت به نکر درسان 
اشند. چگونه سمکن است مسأنا قیمت‌گذاری 
ارزاق عسمومی از وظایف سازمان مسیادین 
شهرهاری تهران باشد اما دربرة کمبوه این ارزاق 
عمومی رییس سازمان میادین کشور با خیال 
و برود؟ چچگونه معکن است بحران 

نشر و آنچه در قسمت بررسی کناب وزارت ارشاد 
پیش آمده خواب خوش مسئولان مدعی فرهنگ 
را آشفته نکند؟ چگونه ممکن است سرکوب 
آزهی و نویسندگان یک لحظه به فکر مقامات 
مملکت که خود مىدهی‌اند برای گوهر آزادی 
زندنی هم کشیده‌اند. خطور کند؟ سوضوع این 
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9 چرا مردم را در ادارات سرگردان می‌کنند و هیچکس پاسخی 
نمی‌دهد؟ چرا درد مزدم را نمی‌فهمند؟ 
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است که مسقامات ببالای مدیریت‌های سملکت 
نسبت به مشکلاِ پیش آمده مربوط به مسئولیت 
خوه بیتفاوتند و کسی نیست که آنها را ما 
کند. هر وزارتخانه‌ای شرح وظایفی دارد و هر 
وزیری که در رأس وزارتخان‌ای قرار می‌گیرد 
موظف است هر روز صبح که پشت میز کارش 


ارش قرا یرد وقتی مشکلی 
برای مردم پیش می‌آید موضوع را پی‌گیری کند. 
مسئولیت بخواهد. از زیردستان خود کار بخواهد. 
اگرکسی توانا نیست: اگر مدیری ضعف داره او را 
برکتار کند. بگیر و ببندی لازم است. وگرته 
سرمایه‌داری افسار گسیخته به جای حاکمیت 
رسمی و پذیرفته شده در امور موبوط به زندگی 
مردم هر کاری که لش بخواهد: هر بلیی که لازم 
داشته باشد سر مودم می‌آورد. مردمپنهگاة امن 
می‌خواهند.باید کسی باشد که به دردهاشان 
برس بفشی از سر فخ این هزدها دست دولت: 
است. دولت قوی و قدرتمند. دولتی که پشتوانة 
حمایت ملی و مردمی می‌خواهد باید ان شیروی 
عظیم را حفظ کند.ن این که خودش برایمردم 
دردسر درست کنده و فرهیختگان و منتقدان را 
زیر قشارهای مختلف قرار دهد.» 


بهتظر دکتر مریم اهام ی مشکل ساده است. 
وی ضمن شرح مفصلی از زتجیروار بودن مسایل 
بی‌تفاوتی در یک جامعه بزرگ متال ساده‌ای نقز 
می‌کند: 

«خانواده یک جامعه کوچک است. همه‌سان 
می‌دانیم وقتی فرزندی ناخلف درآید در بررسی 
جرمی که مرتکب شده از دیدگاه روانشناسی 
مسأله خانواده مطرح می‌شود. این که آیا پدر و 
مادر بهوظایفشان عمل کرده‌اند؟ در مدارس نا 
وقتی یا تاهتجاری در رفتار یک دانش‌آموز رو یه 
رو شوتد بلافاصله خانواده را احضار می‌کنند و 
موضوع را با ولا در میان می‌گذارند اگر پدر و یا 
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مادر رقعتکلیف کنند با به تکلیف خود عمل 
نکنند پرونده را زیر بفل دانش‌آموز می‌گذارند. 
پدرها و مادرها به عنون «مدیران جامعهکوچچک» 
یعنی خاتوادهه مسئولیت‌هایی دارتد که اگر به 
موقع به وظای خود عمل نکتند با مشکل 
بزرگتری مواجه می‌شوند. در جامعه بزرگی مثل 
یک کشور ریز فاکتورهای بی‌تفاوتی به 
فاکتورهای بزرگ تبدیل می‌شود. همه می‌دائیم که 
کشور ما از تظر سوقعت جغراقیایی در نقط 
حساسی قراردرد.نظم اجتماعی بندون توجه 
مدیران آن به قاتون سامان تمی‌گیرد. فمایندگان 
مجلس به عتوان نمایندگان ملت باید نگران این 
نظم باشند. تاریخ تحولات سیاسی در همه جای 
جسهان نشان داده که هیچ نیروی خارجی 
نمیتواند به داخل کشوری ضریه زد مگر اینکه 
ضربهپذیری داحل کشور محاسبه شده باشد.» 
بی‌تقاوتی یک سلت نیت پل آنچه دز 


اد 
ار 


اطرافش می‌گذرد یکشیه پدید نمی‌آید.حوادت ریز 
و ظاهراًبی اهمیت مئل همان لوله برقی است که 
در سراشیبی قرصت مناسبی ببرای «بهمن» شددن 
پیدا می‌کند و تخریب و ویرانی آغاز می‌شود. 
تردیدی تست که مسابل برون مرزی ما یکی و دو 


تانست 


ولی دولتمردان ابان تباید همه توجه‌شان 


رجی معطوف کتند. وقتی آسریکا 


بت میلیوق دلار 


رای شابودی حکومت یراق 


اختصاص می‌دهد دولت به عنوان یک واکنش, 
بودجه امیتی وا به دویربر افزایش می‌دهد. ما این 


می‌کنند. مأمورانمدام میگوینا 
به راحتی روی قاتون خودشان ادرار می‌کند؟ جرا 
رفتی بسراشر سهلتگناری مقاماتی د, 

خن بنه سشرگردافی دما راز 
داتشآموز می‌اتجامد وزیر صربوطه صورد سثرال 
قرارتمی‌گیرد و سهل‌انگاران مجازات تمی‌شوند؟ 


آسوزش و پر 


دیگر هم ملت و هم دولت می‌دانند که 
تسریزهای اتصامی ومد کقوربان چه ری 
سختی به مر زد که جر پم کوزم وزافرو3: 
شده. ام تورمی که از بییافتی مدبرن امر تحمیل 
می‌شوه به مراب متیر از آنشورم ناش از 
تحریم است. چرا مذیر سازنان میدین که موقف 


است به مسابل این مراکز بزرگ تأمین آخوقه 
عنومی موجه گنف تور رکه چهار ماولست یک 
متقال سیب زمینی (خوراک عمومی مردم) در این 
میادین عرضه نمی‌شود؟ و اگر خبر دارد جر کاری 
تمی‌کند؟ جرا در شرایطی که هردم تشتة کتاب و 
تشرند بیش فز یکسال تصمیم‌گیری‌های تاشیانه و 
میا تگذاری‌های عط ور فسات نش رکتابت 
جرین این مهم فرهنگی را راکدمی‌گذارد؟ جرا در 
کشورماننادنهاء علطکاها ه سزای اعمال‌شان 
نمی‌رسند وبلکهبه پست و مقام هم می‌رستد؟ جرا 
وقتی هر روز و هی روز زندگی عمومی مردم در 
سومنیت‌ها مخغل می‌شود و مردم ماو ملت ما با 
ویارد ساب سا تبرت 6 

کیلوبی ۳۸۰۰ توما 
ند؟ چه کنانن به این 


ریز فاکتورها الما و عامدا بی‌توجهی می‌کنند و 
بی‌تفوتی را در سطح عمومی جامعه گستر: 
موجه دوعسم 
باشند و دار مکافات راییتد؟ 


ام‌الفسادی که باید مهار شود 


گروه گزارش کوشیده است در این گزارش مختصر 
مقولذبی‌قاوتی وا مطرح کند با این اعقاد که 
بی‌تقوتی افسادی هنت که یبد مها 

ن تقد که یشترینگاه وج این بیتفوتی به 
دستندرکاراق وسایل اتباط جهبی برمی گرد 
آن‌ها که اجازة نتشار دارند می‌تواننداپن چبزها را 
وع وقتی به 
طرح موضوعی از حوادث تاشی از بی‌فاوتیها 
می‌بردازند احساس وظیفه و مسئولیت تدارند و 


بگوین. جر روزناه‌هایمتده و 


دردهای اجتماعی بی‌تفاوتاند. و نه نها به قنون 
خودشان احترام نمی‌گذارندبلکه آن را زیر پا له 
می‌کند تا امروزشان طی شود مبزهای‌شان و 
قدرت‌های‌شان را چسیده‌اند و گربی از همدیگر 
حساب می‌برند. ترس حذف شدث در وس قدرت. 
آنتدر مشغلهایجاه کرده که اگرحتابخواهند به 
مسایل مردم فکر کننده دیگر توال و فرصتش را 
تدارند. 

بله: راستش را بخواهیدبهقول شاعر: خربی 
چونکه از حد بگذره آباد می‌گرده. نون خرابی از 
حد گذشته است: اما چر آباد نمی‌گردد؟ 8 
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گردونة گردون 


همهای بهاری که از راه رسیده: گردونة گرهون یز 
از نو بهگردش درمیآید. یکسال پیش که گردنند 
گردونه در هگا گرفاری‌های آغازین زندگی دز 
تبعید از اتشار مجدد آذ در برونمرز سخن گفت» 
هیچکس او را جدی نگرفت. من هم نبزا نجریذ 
هنده هیجده سال زندگی در غربته کوشترها 

پراکنده بای انشار این یا آن نشریه؛ و آشنابی با 
گذرگههای توان فرسابی که در برابر تلاش‌های 
فسرهنگی در رونموز - با دست ننها و جیب 
خسالی- وجود دازهه جسایی بسرای هسیچگوته 
خرشینی باقی نمی‌گذاشت. می‌دانستیم که 
گرهانند: گردون: تجری اتشاراتی جنند ساله در 
درونمرز درد. ولی خب, این راکافی نمی‌دانستيم 
پسرونمرز جسپز دیگسری است. پسراکسندگی‌ها, 
سرخوردگی‌ها: بدین‌ها و ناامیدی‌ها؛ جع 
مخاطبان فرهنگی را از توش و نوان انداخته 
است. ضربت در گلدر زسانه آدم را زیر و زیر 
می‌کند. در نخستین برخوردها: همینها را فشودا 
تجریات عُريتي ود را- به گردند گودوت 
گسسفتيم. ولی در پشت نگساه او و در پس 
حرف‌هایش, تألبری از آنجه گفتیم, ندیدیم! فاطع. 
و بی پرا بافی ماند و دوپایش را در یک کفش 
کرد که گردون ید به اه بیفندا ما دیگر چمیزی 
نگفيم وگذشتيم و حالامی‌بنيم که تا اینجای 
ماجرا او برنده شده است. از آینده هم نه خبری 
داریم و نه می‌خواهیم نوی دل گردانندُ پر شورٍ 
گردون را خالی کنم. در درزای همین یک سال 
خر او از نزدیک؛ با همه چیز آشستا شده استه 


آم‌ها را- آدم‌هسای پیر ادعای برونمرزی وا 
شناخنه است. مخاطبان فرهنگی را سبک سنگین 
کرده است. شاید هم گاه بی آن که به ما بو 
اینجا و آنجاه سر خورده است. ولی عشق پر شور 
او به گردونهبهاتشاره و به کار سترگ فرهنگی» 
فروکش نکرده است. عشق به انار آن نان در 
ذل و جانش ببدارمانده که بهفول فروغ؛ از با تا 
سرش ابار شده است: دیگریه او چیژی ثمی‌توا 
گفت. تنها می‌توان نحسبتشی کرد. باید نگاهش 
داشت. باید پشنوانهاش شد با هرگونه باری که از 
دستمان برمیآید. دما باشد که جنگ امروز ما 
با مراتخوارن الاب نهسیاسی که فرهنگیٍ 
است. نان نابودی فرهنگ ما 


قتت 0 


عمر ما را - در هدف دارند. با همین فرهنگ یاید 
روبارویشان ایستا: سیاسی‌تربنگده‌ها نیز 
دریافهاند که در رویارویی پا فرهنگ ستبزان پاید. 
به کار فرهنگی پپردازند. انتشار مجدد گردون در 
برونمرن در عتگامة خففانآوری که هم نشریات. 
مستل درونمرژی را به حاموشی می‌کشاند. 
معنای ویژ‌ای بیدا م‌کند و به یک کار ارزنده و 
مپارزهجویانة فرهنگی نعییر می‌شود. کاری کنیم. 
که دوام و ستمرا بیدا کند. 


انتظار «بهار 


هیچ چبز مئل طبیعت دز آپیته ادبیات - در هیر 
جای جهان و هر زسال تاریخ - بازابی چنین 
مستمر نداشته است. به ویژه شعر همیشه جلوه گاه 
اصلی «اپر و باد و مه و خورشيد و فلک» بوده 
اک گر ازع هی طیی ر 
پرداخت‌های زیابیشناسانة آن را از شعر با پس 
بگیریم در واقع جانش راگرفه‌ايم, شعر پروردٌ 


جلوهگاه‌های طییعت بوده است. متوچهری و 
فرخی همان قدر از باه و باران و بهار و خزان 
گن‌اند که سایه و مشیری و نادرپورو اخوان. در 
این میا الیته یک تفاوث اساسی وجود دارد که 
دگرگون‌ساز محتوای شمری می‌شود. شاعران 


یه بیانی ساده و ضسریح داشتدد همان 
«طییمت بی جدانه ببخشيد حرف پرتی استا 
«طبیمت جساندار» را به نیرری تخیل و زیان 
جباندارتر می‌نمایاندند و با تصویرسازی‌های 
هترمنداش» زییبی‌های شادنانه با فمگانه: 
نمودهای طیعی را برجسته می‌ساختند. این یکی 
از امیازات در «برج عاج» تشستن و در خحویش 
قرو رفتن بودا ولی زمانهتمی‌ئوانست بی دگرگونی 
بمائد. تماند و دیگر شد اشراقیت رنگ باخت. 
مردم به صحته آمدت. دگیری‌ها و سرکنی‌ها و 
جنبش‌ها پیش آسد و فرمانبران را رو در روی 
فرمانروایات راز داد. حالا دیگر شم نمی‌توانست 
صریح و مستقیمباقیبمان.زبرا که جانش در 
خطر می‌افتاد. «گزمه‌ها پشت هر دیواری گوش 
می‌غراباندند و دوستالاتن در نار درهای نیمه 
از سیاهجالها:زیاده گریان و نافرمانان را نتظار 
میکشیدند. پس شعر نب یه تاگزیر ره راعوض 


محمود خوشنام 


حرف و حدیث 


کرد. شبوه‌های پنهانگویانهای را برای بیان خود 
برگزید ابهام و ابهام به میدان آمدهه تختبل ‏ 
استعاره آفربده شد و بر رولق و غنای شعر افزود. 
ساخت و پرداخت «نشانهها و برمزه‌ها «تخیل» 
را فشرد‌تر و پیچیده‌تر کرد و اندشه راز دو سو 
به تکار واداشت. در این «فراگرده نمودهای 
طبیمی همچنان در شعر پافیماندند ولی هر کدام 
ممنای نازه‌ی یافتد. با این معناها شهر زبال 
تازه‌ای و راههای گریزی از برابر پاسداران 
خودکامگی پیا کرد 

شمرنواران یز که در فضایی تیره و اسنبداد 
زده پر و پل گشوده است و هنوز هم در همین فضا 
تفس لف می‌زند, این نشانه‌های معناین» 
نمودهای طسیعی 


نگاهداشنه نا را بر پلای خود ساخته است! 


را بسرای اداصة زیست خبود 


سیم تیگ دراين قرو نی کتک بانب 
و شراب و شمع؛ کنر می‌آمد.خنفن مطلق است. 
و «صیح؛ ا «سحره که همچنان اید در اتظارش 


نشست؛ فابت آرزوست, 

و اثا در مبان هم اپن نشانه‌ها دابیات 
مماصر آپرنه«بهار»جلره‌ای دیگردارد. هر را 
اگر در شمر کلاسیک, به معنای تر و نازگی و 
طراوت می‌گرفتند, در شمر زمان ما معنای زرفی 
دگیرگودسازی و توآوری را نز با خود حمل 
می‌کند. 

خرشین‌نرها بهر را می‌ینند که باورمین 
پاورچسین از راه سی‌رسد و این زمستان بلند 
استخوان‌سوز را می‌ناراند و در هزار آینه جاری 
می‌شود. به فول شفیمی کدکنی: 

بهار آمده از سیم خاردار گذشته / حریق 
شم گوگردیبنشه چه زیباست! 

کسوایی بهر راحتی نزدیک‌ت می‌ند. 
یکی در روز دیگر از پگاه / چو چشم بازکنی / 
زمانه زیر و رو می‌شود | زمینه پر نگار می‌شود. 

سال‌هاست که از «بهر ناه در رام فته‌ند 
و هنوز اتظاره حسرت‌آلودش با ما مانده است, 


ورس الق یی آمید ز دبطاز هجیه 
شتا پاداری‌های فرهنگی در جامعه بوده 
است و همچنان هست. بهار اگر امسال هم از راه 
نرسد یاکی نیست. سال دیگر خواهد آمد. سایه 
می‌گرید: «سبین کاین شاخه بشکسته خشک 
است چو فردا بنگری پر بیدمشک است.» و این 
قرداه نوروز دیگر است: به نوروز دیگس؛ هنگام 
دیدار/به آیین دگر آیی پدیدارست 


صفحه ۲۳ 


1 


کوشیار پارسی 


غزل غزل‌ها 


طیمت نازهمی‌شود. گیلانشاه و سهره و هزارهستان 
آواز سر می‌دهند. هدهد باز م‌آبد و پروازمی‌کند. 
کوکر بارها حضورش را صلا در مي‌دهد. 
جرجه‌ها از پوسته‌شان در می‌آبند آراز ناری 
از هر وشه‌ایبه گوش می‌رسد. 
درختان سیب در زیر باران شکوفه نازه 
می‌شوند. پامچال و بنفشه و شرگس بر کنا 
می‌روبند. همبشه بهار و شفایق هم جلوء آشاز 
می‌کند. ید پا جوانههایتازه‌اش نقرهمی‌فشاند 
یت بناو یه تنارگ طمیمت را 
می‌پوشاند. شور تازه می‌شود. عشق شعله می‌گیره 
گر.طبیعت دیرین ماه سا اکنوننبو. در 
ل انسان سه جنس داشت و نه دو, زن بوه و مرد 
بوه و جنس دیگری که آمیزهای از این و از آن بود 
اکنون تنها نمی از آن مانده است. نامی از اه 
. تنها نام نبوه. واقعیتی بوه از 
زن. اکنون این نام تنها دنام 


چهار دست داشت و چهارپ... یک سرو دو 
چهره. و چهار گوش دو آلت جنسی و بافی هر 
آجه از ان موجود ه تصورت «رآید 
و از آگاهی بهر؛ تمام 
داشتند ... می‌کوشیدند تا از بهشت بالاروند و 
بر خدایان حمله برند. 

زلوس؛ دیری اندیشید و آنگاهگفت: «فکبر 
می‌کنمپاید چاره 
صورت باشند و در هین حال کارشان نظم گیره و 
از سرکشی دست بکشند.باید که ناتونتربشند.» 

گفت:«بنگر.آن‌ها را دو نیم می‌کنم. همان 
در پا پایستند». 
به زمانی که انسان 
پاره به جستجوی پار دیگر درآمد. 


یکدیگر را باز بافتند. آضوش گشودند و چسنان 
یکدیگر را فشردند تا یاد آن یگانگی نخستین را 
تفه سازند. 

..چرا که اگر خدا بر سا شفقت آرده پارا 
هیگرمان را خواهیم ینت و با ار یکی خواهیم 
شد. ماند‌ای که به آسانی بر هر کسی روا داشته 
نمی‌شود. 


رتهب ل از ریستوفاسی (۲۲۸ ۳۸۸۸ یش از میلا) 
به کودگی تمامیت دازی تا بلوغ برسد و ببینی 
که نیمة دیگر وافعیتی از توست. 


دگی بی می‌بری که ناتوانی و یک باره 


درخشان می‌شود گر 


0۳ 


می‌تارزب» 
,0 10۷6 1 


بل عز 
مه 

مه له ماما جهز 

به سر وفتی ه جستجوی مردمک چشمانت 


جستجو که به آخرٍ وه برسد: عشق را یافته‌ای. در 


گوشه‌ای از جانت؛ 
مرها 1 
هه" عز 

من 
همق عاعا جعز 
مرا بکش تا در عقب توبدویم.پادشاه مرا 

ب حجله‌های خود آورد. از تووجد وشادی 

خواهیم رد.بیمورد تور از شراب زیادهذکر 


خواهیم نمود. تو را از روی خلوص دوست 

می‌دارند. (.)تیرهای خانة ما از سرو آزاد 

است. و سقف ما از چوپ صنویر. 
۳ 


آواز هلهله و شنادی پر آسمان می‌گذرد. 
رنگ خورده‌ند. به رنگ‌ها 


یی تامتتظر. پر 


راما 
فزنل 


مها و پنجره‌هاه درخشش خورشید پژراک دارد 


درخستان اغ رس شده‌اند. شکوفهها بر 
درخنان پاریده‌ند. در پزر نام و را آرا میدهند. 
نز مشق تو در دل‌ها جباری است, زببایی شو را 
می‌ستاند 


انم شکو کاخ گرفه است. تا یبی رای 

شهزاد؛ٌ روياهایم. 
من در خواب هستم اما دلم بهدار است. 
آواز محبوب من است که در را می‌کوید (و 
از رای من بان ای خواهر 
رخت خسود راکسندم چگونه آن را 
بیفم پلایآفو اه کون آوما و 
چرکین نمایم... به جهت محبوب خود باز 
کردم اما محبویم رو گردانیده رفته بود.. 
دید‌بان‌های حصارها برقع مر از من گرفتند. 
غزل رای بان ۵۲-1 


دیدار شبانه: 
می‌دانم که خواییده بودم؛ اما دلم بیدار یود 
آنگاه کسی صدایم زد یا که پنداشتم: در دل تاریکی 


اصفحه ۲۴ 


شب انتظارم را میکشیدند. 


نیم برهنهبهپیشبازش رشتم. با جامة زد 
خواب. با چشمان نیم بیدار نگریستم نا اطمیتان: 
پابم که هم اوست. 


همسای‌ی با مهمان‌هاش وداع می‌کرد. زدروز 
کنی بود. صدای پایکویی و شادی می‌آمد.تیمی 
روشن و نیمی تاریک. جرا در نیمه شب باید به 
سراغم می‌آند؟ 

طبیمت نازه سی‌شود. زیبانرین گل‌ها از له 
ماکا سر پوم وت آس مکی و زرد هنک 2 
چشم‌ها می‌درخشند. زمستان گذشته است. 

آواز بسلند سر داده می‌شود. کوکو و کیوتود 
ری و گنجشگ‌ها به جشن آمدهاند. آشیانه 
می‌سازند. جلچله سخت در آمد و شد است. 
جنگل و شهر و خانه تاه می‌شوند. 

کجابی؟ زمستان گذشته است. 

زیرا اینک زمستان گذشته. و باران تمام 
شده و رفته است. گل‌ها بر زمین ظاهر شده و 
زمان الحان رسیده. و آواز فاخته در ولایت ما 
نیده می‌شود. درخت انجیر میوة خود وا 
می‌رساند. و موهاگل آورده رايحة خوش 
می‌دهد. ای محبوبة من و ای زیبایی من برخیز 
وبا 


غول خولهای سلیمن ۱۳ - ۲:۱۱ 
از هر شمنای نسنستینء سمادتی بزرگ زاده 
نام زرهت بهکلام 


می‌شود نه نماد و نه ند 
درتمی‌گنجد. شاهی می‌رسد. دو هر نشانه‌اش یه 
روایت روزهای سنگسن و سباهت گوش می‌سپارم 
هیچ جیز ا ید نمی‌رود. در جشمانه بان و گنها 
تقش نخستین نت 
ای دختر مرد شریف بای‌هایت در تعلین 
چه بسیار زیباست. حلقه‌های ران‌هایت مثل 
زیورها می‌باشد که صنعتِ دست صنعتگر 
باشد. ناف تو مثل کاسة مدور است که شراب 
ممزوج در آ نکم نباشد. رت تودة‌گندم است 
که سوسن‌ها آن را احاطه کرده باشتد. دو 
پستان تو مثل دو بچة توأم غزال لست. 
ول غزل‌ای سلیمن ۷۳:۱۲ 
ای دختران اورشلیم شم را به غزال‌ها و 
آهوهای صحرا قسم می‌دهم که محبوب مراتا 
خودش نخواهد بیدار مکنید و برمینگیزاتید. 
رل فلهای سیمات ۲۳:۵ 
ای عز: در این شب همه چیزفراهم است. به 
سر می‌زويي وصلی میسر است. 
به ه رکتار و گوشة خاناممی‌نگری, بیدفریم 
یاد چشمانت می‌سپاری. 


نجرهوگنجه و 


بیک می‌شویم و پس جدا! 


می‌پرسی که بعد چه؟ 


از وصل انبشتهايم. می‌دانی آب که وصل به عشق 
متا می‌بتتد؟ تها وصل؟ 
از وصل انباشته می‌شوی و هر کسی زیبا 
می‌شود. به هرکسی درودمی‌فرستی. از یی 
شاید که این شایسته‌ترین زمات باشد. شاید 
هم که زود. و 


اکافی برای یافتن هر پاسحی 


داریم 

در این شب همه چیز فراهم است, به بستر 
می‌زويم. وصل میسر است. 

بیا ای محیوب من به صحرابیرون رویم. و 
دردهات ساکن شویم. و صبح زود به 
تاکستان‌ها برویم و ببینیم که آیا انگور گلِ 
کرده و گل‌هایش گشوده و اتارها گل داده 
باشد. و در آنجا محبت خود رایه توخواهم 
داد. 

عول فول‌های لمات ۷:۱۱:۱۲ 

زندگی تازه می‌شود. باید که پا به راه بگذاریم. 
به سرزمین‌های دور برویم. با هر شکوفه بز شویم 
وبا هرگیاه از دل خاک سر برآوريم 


سراب در سرزمین‌های دور را زر می‌شود 
در چشمانمات تنها ارات نور داریم و لت انتظار 
به آغوش نزدیک می‌شویم در لحظات پر تمنای 
عشق. 

بسوی خوش گیاه. ختکای شب و زسزم 
پرندگان قح جابی شایست‌تر از هر یستر لالابی 

می‌خواهی چیزی بگویی؟ به چهرة ما گر و 
جیزی نگو, جاشت در بستر 

ما راخواهری کوچک است که پستان 
ندارد. به جهت خواهر خود در روزی که او را 
خواستگاری کتند چه بکنیم. اگر دیوار می‌بود. 
بر اوبرج تقره بنا می‌کرديم. و اگر دروازه 
مسی‌بود او رابسه تسخته‌های سسرو آزاد 
می‌بوشانديم: 


غزل غلهتی سلیمان ۸:۸۹ 

پستان ندارد. سوسه‌های پنهانی‌اش را بر 
عروسک‌هاش می‌زند. در بای آیه می‌ایستده به 
خود می‌نگرد و می‌خندد: مان که عشق درد 
هم از ی دارد؟ میداد که عشق شوحی نیست؟ 

عشق درد هم از پی دار هنگام که پیبردیم تا 
بتوانيم دوست بداریم: دیدیم که رلهی دراژ و بر 
رنج در پیش رو داریم. عشق یا اندوهآمیخته است. 

بنهان داضتن آ که دوستش می‌داری با 
لحظه‌های اندوهآمیخته است. 

هنگام که بر دهل یکوبی» خوامی دبد که از 
هوش می‌روند. آنان که می‌شنوند از دوست 
داشنتت. با که ابرو درهم می‌کشند. از اتدوه یا 
هت 

همیشه در کتار هم خواهیم مان هیچ چیزی 
نخواهد تواضت که جداسان کند. شاد که تنها 
مرگ. به هنگامعریان ساختن این سخن از نیروی 


۰ 

قریب آن بسیار لذت می‌بريم 

رفتی و از گنت نگ شدم. از یات آمدم و 
نیافست 

اگر که باز یی اگ که جرأت کنی که باز آیی» 
خراهم گریست. سر بر شانةتو خواهم گذاشت تا 
مویاها رايگريم 

شبانگاه در بستر خود او راکه جانم 
دوست می‌دارد طلبیدم. او راجستج کردم اما 
تیافتم.گسفتمآلان برخاسته د رکوچهها و 
شوارع شهر گشته او راکه جانم دوست 
می‌دارد خواهم طلیید. او را جستجو کردم اما 
نیافتم. کشیک‌چیاتی که در شهر گردش 
می‌کنند مرا یافتند. گفتم که آیا محبوب جان 
مرا دیده‌اید. 

عرل غرلهای سلیمان ۴ ۳:۱ 

کجا به جستجویش بروم؟ از شهری به شهری: 
تا روستایی و تا خان‌ای؟ عزیز رویاهیم راهرکجا 
یابم؟ کجا به جستجویش بروم؟ از هگمتاه به روم 

؟ از کراة نیل تا یدخشان و چین؟ چه کسی 
و به من پاز خواهد گرداند؟ به هزارتوهای 
پندار بروم و با هفت متزل آسوتر یابمش؟ 

محبوب توکجا رفته است ای زیباترین 
زنان. محبوب توکجا توجه نموده است تا او را 


رل غزلهای سلیمان ۶:۱ 


ایستاده است. صدایش را 
شتیدم. ی با من با به تماشایش. 

به باغ که از بران شکوفه پوشیده است. 

اگر او پا لبخندش تیری رها کند, دل را سیک 
خراهد کرد بر و در ین بهاز لیخند اوست. 

من در خواب هستم اما دلم بیدار است. 
آواز محبوب من است که در را می‌کوید (و 
می‌گوید): از برای من باز کن. 

ول غرلای سلیمان ۵:۲ 

هوا خاکستری و پس تاریک می‌شود.بی تو 
کب روم در این تاریکی؟ به تاریکی پای می‌گذاشتم 
تا شادي حضور تو را بجریم. پی نعنای حضور تو 
به کجا روم؟ 

از دل جهان نازهام زنی با لباس تازه سر 
ی رمی‌آورد که تا اکنون ندیده‌لمش. روز دوشن 
می‌شود. جهانتازه می‌شود. 

بی آرایش و زینت و زبور. شفاف چرت بلور. 
تازه زد از مادر 
دیندمش با چشمانی درخضان جون روز 
آقتابی درخشان از درخشانترین جیزی که یافته 


یش و تهویت. تفن دگذشته ست. 
زمستان رخت بریسته است. نوربهار بر جهرهاش 
درخشش گرفتهاست. 

با زندگی چنگیده است. 


طیمت تازه شدء است. این کیست که مثل صبح 
می‌دوخشدتمنا زنده می‌شود. تا دیدار تا آغوض. 


(۷مارس 1۹۹۷ - ۱۶ اسقن۱۳/۵) 


صفحه ۲۵ 


اتجمتتاتارات 


۷ 2 سل «مااهت‌معوم 


6 ۳۸۵۲۵ تاه متتظطت0 
۱۱۵۵۵۱۱۵۵ 


تور اروبایی 11۹۲ 
قرو قوس ات 


هه و 
۱۵۸۵ 62۸۸۱۱۸۸۱ عص او معا 


مسعود اسدالیی - هاله زند - محمود متسومپناه و عباس رشوی 
قندن-منچست - لیس -بزیک - زورک - هد -هامورک - کل - رین 
فرانلورت .موی - ان - ملع نار - تلو بربس - یود 


تاکنرن دربارٌتشاتر ابران بسبار گفعه و نوشته شده است. اما دربارة اتر ایرانی حارج از کشور به جز غبرهای پراکندة تبلیغاتی و چند معرفی 
کولاه و چند مدح و دای غود دست اندرکاران تتاتر از حویش کسی به تشد مجموعه فصالبت‌های این رشته هنری که مخساطبین فراوان دارد 
| و کلی به این موضو ۶ و شاید طرحی باشد برای بررسی وسیم و کامل‌تر در آینده از شاتر ابرالی 


لپرداخته است . لوشة حاضر نیز نگاهیست. 
بروف مرز 


0 
پس از سال ۱۳۵۷ و سقوط نظام پادشاهی و به 
قدرت رسیدن جمهوری اسلامیمی‌توان به جرست 
پرخلاف نظر بسسیاری از دسست اندکناران که 
معقدند در این سال‌های نمست؛ تتاتر به اوچ 
شکوفایی ود رسد -گفت که فصالت ها تا 
در ان دوره به اوج پرکساری و تراکسم خمودش 
رسید. هرمندن تاتر با فاد و امید فراوان و 
یز با شورو شوق بینظبر تحت تالیرآزادی‌های 
فسسی روز و نجیسده از شسرابط خفقسانآور و 
ناهنجبار اجتماعی رژیم پیشین؛ همجون صردم 
کوچه و بازر به هیجان آمده و شعارهای روز راب 
گونه‌ایعام بر صحنه عوضه کردند و تکید سل 
این اجراها بر مضامین برد, مضامین انقلاسی, 
مضامینی که در بلشدگوهای گروه‌ها و احزاب 
میاسی نیز دایم تکرار می‌شد: نظیر اجراصای 
«مرگ بر آمریکا»: «کاروان ضدامپریالبستی», 
«عباسآا کارگر ابران ناسنا »» «تسخیر لانه 
جاسوسی»؛ «ماجرای کوبر طبس»: «وضنیت 
قرمز» و ده‌ها نمایش دیگر که این تب‌وتاب 
آتشین پس از مدتی به سردی گراید و این نوغ از 


۰:80 


تاتر بهبنبست رسید. به عبارت دیگر پس از 
انقلاب به جز اجرای چند نمايش موق نظلیر 
مرک بردکرد» دیرواز بر اه قاس 
«خسيي » و «ارکستر زنان آشویتس»؛ در اتر 
ایران تحولی بوجود نباهد: زیر تشاتر سا فرصت 
تجربه اندوزی و دست‌بابی به فرم‌هسای وین 
نمایشی را نافت: سازمان مدسجم تتاتر دولتی و 
خصرصی به وجود نامد: آزادی بر صحنه وجود 
نداشست: مراکسز آموزشسی تساتر روزسهروز 
تگدست تر و بی‌دایدتر شد و کارگردانان و 
بازیگران مجرب و ورزیدهطهور نکردند و آنهایی 
وه 
تلویزیسون و مسینما رو آوردند و بخشی ده 

مهاجرت را برگزیدند. تاتر در وان تفریا تعطبل 
شده به جز اینکه هربه جدددی نسیمی می‌وزمد و 
کسانی تلاش می‌ورزیدند تامرده را دوارهجا 
بخشند؛ و به جز ار فمایشی که تموهاش 
نمایش «ینولیان» برگرفته از رسان ویکتوره وگو 
است که چددی پیش در تهسران توسسط مصاوق 
فرهنگی شهردار با بودجهای بیش از دوبست و 
چهل مبیون تومات به صححه رقت تا همه بدند که 


در اسران هسم ساترهای سسوپرحوله ای! اجسرا 
می‌شود! در حالی که فلان بازیگر ادارف شاتر لفط 
هجده هزار توسان حشوق می‌گسبرد؛ و با 
کارگردانان مستعد و توانای تساترمان آرزومسد. 
روزی هستند تا ها یسک میلیسون توصان له 
دویست وچهل میلیون تومان-بهآنان تعلق گبرد 
تا چا صحنهشان روشن شرد. 
0 
ات ما فر وج کشرز مسفته رکشت 
بهتری نداشته و ندارد. هشال در شسهرهای 
گوناگون دیا د‌ها گروه مایشی تشکیل و پس از 
مدتی گوناهنظیر موخوره چند شاه می‌شوند وربا 
پانگرفهمیندشکند و از یرمی روند. این مت 
مرسوم و تکراری تزدیک به پست سال گریانگیر 
تتر ایرفی مرج از کشور است. 

در ان مان تاگنده نساند که دستهای از 
عشق‌ورزان واقعی تاتر در طیف‌های گوناگون از 
دانشجویانایسن وشسته گرفسه تا بسازیگران و 
کارگردانان ارزنده و گمسام -گمنام ببرای سا 
رین - وجود دارند که هم‌پای رشد و تکامل 


اصفحه ۲۶ 


کنونی تساتر جهان دست به آهوزش: تجربه و 
هرنمیی م‌نند. به طور نموه مي‌توان از کسانی 
نظیر شاهرخ مشکین قلسم(بازیگر توانای تساتر 
خورشید در فرانسه): رضاعبله(ببان گدار و 
کارگردان تاتر 1.2 ۸ 207 در آمریکا که 
ام گلشت)؛ سوسنٍ 

(در سونید), محمود تبریزی‌زاده (در 
گروه تداتر پتربروک) کاوه پارماز(بازیگر گروه 
جورجتابوری در اتریش و بسپاری دیگر نام برد 
که بی‌جارو جدجال در گروه‌های مشهور جهان 
سرگرم فعالیت هستند و باعث سرافرازی سا. اما 
آن چه متلم است این هم‌وطان در صفه مدعان 
تاتر در نهد با تترارنی خارج از کشور قرار 
ندارند. شاد روش آنان صحیح‌تر از سایرن اش 
و مطمتاً بازی نیست تا از لب تیز اتفادهایی 
نظبر «غرب زدگی»: «وازدگی» و «بی‌هویتی 
هراس به دل راه دهند. 


0 
در سیر تلاش‌های تساتری دو دهد اخر ایران» 
موجی توانست خود را هصواره زنده نگه دارد و 
موجودیت خود را ابرازکند؛ حال چیه ب‌رسق و 
چه پرجان. موجی که از تاترهای سرگرم کننده و 
آتراکسیون‌های بی‌ارجلالزار و بعها از شوها و 
سرهال‌هایمبتللتلویزیونی سربرآورد. این نو ۶ 
از تساتر .در داخل کشور- پسس از انقلاب در 
شرابلی که حساکمیت دیگسر تساتر حقبقی را 
نمی‌پذیرلث در هیل‌های بالای شهر تهران چهرهاش 
را در پس نقاب انقلابی‌گری! با مضامین آبکی 
پنهان کرد و به اجرای نبابشناه‌هایی همجون 
«خبردار»: «سوغات فرننگ» ؛ «بت» و «» 
رداشت. حدا عجیب نبست وقتی در ویترن تساتر 
پرسترهایی پم با بر «زلی که چشمش 
چپ برد و به ان بخت رفست!» آن هم با 
هرماانی نظیر منوچهر نوذری؛ اصفرثرقه و 
سپاه بختالی که با جاپلوسی لقمسه ای نان در ازای 
تمجد از اسلام؛ انقلاب و جنگ به کف آورده و 
م‌آورند 
این نوع از تاتر در خارج از کشور اما بالو 
پر یشعری گرفت و شسایدبدوان گفت که بخحش 
مهم و به سزایی از فعالبت‌های تداتری برون‌مرزی 
را بسه سود اختصاص داد: عرص اصلسسی 
هبرنایی‌های این گروه‌ها یشتر در آمریکا 
و هدک عمده آذها نظبیر موسیقی 
لس آنجلسی صرفاً مالی و سسرگرمی است. آثاری 
که توسط این گروه‌ها برگزیده و اجرا می‌شود 
کمتر مایلات ترفی‌خواهانه و ندیشمندانه داد 
ابزینی دست اندرکاران این گرنه رها پشتر در 
آلست که ذائقه و سلبق‌های سعطحی تمشاگران را 
به یکی برآورده و لحه‌هایی مفرح و مطایهآمیز 
فراهم کنند. به عبارت دیگررقابت بر سر آنست 
که به کمک عوامل گوناگون نظیر حضور ستارگان 
مینما و موسیقی در اجراها و نز گزیش سوژه‌های 
روز و پرتب وتاب که اپرانبان حارج از کشرر دایم 
با آن درگیرند نظیر مشسکلات پداهندگی, طلاق؛ 
زسان؛ روابسط خسانادگی؛ و بسا اناد بسه 
جمهوری اسلامی تماشاگر را به سالن بکشسند و 
شه پر شود. یشتر مضامین و سوله‌های این 
آتار فاقد ارزبایی و بررسی صحیح و علمسی از 
پدیده‌های موجود اجتماعی است. در واقع نقش 
«گیشه» نز این گروهها اهمبت و ارزش اصلی و 
نهایی را دارد. جدان که یکی از این کارگردانناا 
مشهور در آمریکاه در تور اروهایی گروهش پس از 
اجرای نسایش عقيده داشت:«کار امشب بهعر 
درو وه 
ترل(ن(08) ۰۰ 


بود؛ چون چهار صد مارگ بیشتر فروختسم»: 
ارزیای او شاه سود زیراتودف تماشاگران که 
روز بسا روز در مهساجرت؛ مبسان چسرخ‌های 
کشورهای صنعتی دجار + سردرگمی؛ 
تردیده نهایی و بیزاری از همه چیز می‌شوند نباز 
دارند تا دّمی باسایند, بخندند و با زبان سادری 
نود را در صحتد کساتر با صقح تلیزیسون 
پشرند چنان که بازیگری بر صحنه در چند و 
چون نمایشش می‌گوید: «ما امشسب حسابی حال 
میدیم نا شما نودوپنج درصد از نمایشرو بخددید 
و همه جی‌رو فراصو شکنبد...». تسف بار 
آنجاست که هر چه درومایه و تم اي آثار سادهتر 
و فاقد تفکر باشد استفبال هم یشتر است و در 
تیجه آثاری نظبر «نمابش کسدی موزیکال میرزا 
فیح ال در هالیرود»؛ «صمد به جنگ می‌رود»: 
«صمد از جنک برمی‌گردد»: «نه سلیمه ۷۱ 
لته سلیمه ۲»» «محاکمه ایبرج مسپرزا با 
لماپشنامه ای خوشمزهتر از شکلات »۰ «بای‌بای 
بای سر عازن ار لد 
«عشق و چند درو غ کوج «بوی حوشٍ 
طلاق من تصدادی زیادی دیگر به عدوان 
ربینهترین کازهای تنساتری ایراان محسوب و 
در کشورهای گوداگرة جهان اجرا مي‌شرد. 
جالب‌ار آنجاست که برخی از این هترمندان مود 
را در مصاحبه‌ها و کتاب‌هایشان مبارزین صف 
اول و پرشور ضدرژیم حاکم در ایران م‌داند. 


2 
شکلی دیگر از تساتر در حارج از کشور وچرد 
دارد کسه در نسزد افلسیب ابرانیسان: تسار 
«روشفکری» با <هریدبری» یه مشود( 
و ايننام‌گذاری با تمسخرآمبز و همچنین تا 
حی دلسوزانه دارد؛ دلسوزانه از آن رو که 
«خعب» دای ايرانی ال کتاب هم با قساتر 

خودشان را سرگرم میگند!. 

تمرکز اصلی این پخش از تلساتر پشستر در 
کشررهای اروپسابی بویژه آلسان:؛ انگلیسس؛ 
فرانسه؛ سوناد و نبز کانادا است. فصالین ایسن 
گروه‌های کوچک؛ متشکل از برخی هسترمندان 
قدیم تتاتر ابران است که وفادارانه این رشنه در 
نردشان همجنان حرف اصلی به شمار می آید؛ و 
لیز جرانانی که تازه به هبر نمايش جلب شده اند و 
را به عنوان سرگرمی؛ تراپی و یا فوق‌برنامة 
پس از کار و تحصیل تلفی میکنند. ما آنچمه در 
وهل نهست, نظرها را به سوی آنان جلب می‌کند: 
صدافت و بی‌پیرایگی و عشق‌ورزی در کارشانا 
است. این گروه‌ها در ببشتر مواقم از مکاناث 
ما و مکان ب‌بهره‌ند و همین ابر موجب شده لا 
چشم‌اندازی محدود داشتهبشند؛ حا آن گروه‌ها 
و انجمن‌های فرهنگی-تتاتری هم که خود را در 
نهادهای دولی به لت رساندهند از ان امسر 
مستی نیستند و کمک چندانی دریافت نمی کند. 
آنان نمایشنامه‌ای را دست گرفته و دو تا چهار ماه 
در اماکن اجاره‌ای و یا ان‌های یکدیگر بهتمریسن 
می‌پردازند و سپس در تلساترهای کوچسک و با 
اتجمن‌های فرهنگی اپرایان به مدت دو روز نا در 
هفته به صحنه می‌برند. تماشاگران این نمایش‌ها 
عموما ایرنانی هستند که تعدادشان در هر شب به. 
طور متوسط تا پنجاه نفر هم نمی‌رسد. عسلم 
استقبال خارجی‌ها هم از این گروهها به چند دلبل 
است: زبان فارسی اجراها؛ تکنسک‌های ضعبف و 
کم‌ماینه در کارگردالی؛ بازیگری و صحنه‌ایا وا 
دیگر گزیش نمایشنانه‌هایی است از نویسندگان 
خحارجی به طور نمونه برتود برشت. فراموشٍ 


شاهرخ مشکیزتلم در قش توف 


خورشید - 1۹۹۵ 


با زبانی دیگر و توانایی‌های 
بیشتر می‌توان سراغ تثاتر رف 
تری که از ما سخن بگوید و 
آرزوها و حقایق را بیان کند. 


نمایشگران ما همچون کولیان 
بی پناه میان زمین و آسمان 
معلق مانده‌اند. 


تر ما نظیر جنین سقط شده‌ای 
است که دایم می‌خواهد دوباره 
جان بگیرد. 


پس از انقلاب در تئاتر ایران 
تحولی به وجود نیامد, زیرا تثاتر 
ما فرصت تجربه‌اندوزی و 
دست‌یابی به فرم‌های نوین 
تمایشی را نیافت. ۱ 


صفحه ۲۷ 


و وی یک مرا آلساتی صی‌تواند در 

های ای کشور خود به تماشای اجراهانی 
یر و شگفت نیازا توسنه دنه دود 
از درایت است که پنداریمآنان آثار بوشت را به 
زبا فرسی و با صحنهپردزی‌هسای شاتوان توسط 

گروه آماتور ایرنی ترجبح دهند. مگر آن که 
آثر تتری برخوردا از الف:ستت‌های نمایشسی 
و ویژگی‌های فرهنگی ایسران؛ و یناب :به 
شرایط زندگی در حارج از کشور پرداخته 
باشد 


الف- در بخش نخست تاکنون گام مزشری 
برداته نشده و در حد اقبا‌هاییگوناگون و 
ضعیف از شاهنامه فردوسی بوده است؛ چنان که 
در چید سال اغیر شاهد اجرای بیش از پنج «رستم 
ومهراب» گونگن با کگردی‌های مش رز 
آروبابودايم و می‌توان به جرنت گفت که هیچ 
کداهشان ویژگی‌های نمایش ابراتی را نداشتند؛ به 
عبارت روشن‌تر این ویژگی‌هاهوز برای هنرمندان 
ما نلشناس اسست. چسان کسه یکنی از همسین 
کارگردانان در جسایی م‌گوب د:«تساتر بدیسم 
شرقی-ایرانی: گرد و من در نمایشم 
از ال به کار می‌گیرم نا از این طریق به معرفی 
فرهنگ ابرای پروزم»: ان نگاو شناحت محدو 
و کلبشه‌ای از سنت‌هسای هنرنمایشی در ابرال و 
یز اندکی با تکیه بر حود شپفتگی «که نزد ابرانبان 
سنی ات دبرینه) سیب شده تا نه قها از امکانات 
آموزشی در خارج از کشور سودی نجویسم: بلکه 
تیلست هش ای رشمند هرا و 
تدوریسین‌های بزرگ دنبا نظیر استانیسلاسکیب 
آرئو؛ مایر هولد؛ گروتولسکی, باربا و دیگران 
را نیم و نپذيريم. در حالی که به طور منال وفتی 
پوچنیو باربا به بررسی و تحلیل سنت‌های نی 
نمسایش و رقیص هند در آشار صحسه‌ای؛ روش 
تدریس بازیگری و نسبز آلبار پژوهشی خویسش 
می‌پردازد: هنرمندان و روشتفکران هندی از او به. 
یکی باد می‌کنند. با در طرح نمونة دیگر مي‌توان 
از نمایش «مهابرانا»به کارگرداتیپیتر برول نام 
برد که وقتی در اجرایش اسنادانه از عاصر نمابشی 
کشورهای آسبایی نظبر هدد, مالزی ايران و غیره 
استفاده می‌کند: هددیان با تحار از آن سین 
می‌گویند و برخود مي‌بلند؛ در صورتی کسه همین 
کارگردان وی سراغ «سی‌مر غ» شبن عطارو با 
«مهاباراتا» می‌رود؛ گر با چشم دل به واکنش 
هسنرهندان ابرانسی بنگریسیم «حس‌ادت» و 
«کیلهورزی» دیده می‌شود و گفتن «نه». هنگامی 
هم که ود ما می‌خواهیم تتاتر اصیل مرزوپوسان 
را نمایش دهیم کشیده می‌شویم به پدیده‌هایی نظیر 
ار مبعلل و عقسب افسادة «لاله‌زاری» و یا 
«نمایش عرفانی», که این روزها در داخل و هم در 
خارج از اران رواح یافه و آن هم در اصل چیزی 
نیست جز مشتی حرکات ازیا و تکراری» به ویژه 
نع عوفانی اش که مفاهیم این هتر را کاملا دچار 
اضمحلال کرده و تماشگرانی پرورانده که بسه 
ملال و ضجه و خمودگی خو گرفهاند.به عسارتی 
می‌توال گفت رواج نوعی از جسون همدو عآزاری 
و مازوخیسم در تساترا و در این گیرودار معوم 
نیست آن بخش از موسیقی خصارزده و الب 
کشورمان دیگر از جان هر نمایش چه می‌خواهد 
که او نیز ساية ستگینش را بر دینگاهها و 
سایقه‌های هنری هترمندان ما افکناده و به هر 
صحن‌ای که سر می‌کشی نوای السرده و فرسودة 
این ملودی‌های ضد شور و اترژی را باید بشنوی+ 


ب - اما بخش دیگر مضامیتی که این گروه‌ها 


۰-۰: )(88( 


ی 
خواستکارک 
ان اه 
زد فرزفهتانیسدی اج اامی. 


هروه ژد هادیتکسای و 
۳ 


در خارج از کشور به درستی برمی گید شرابط 
دشوار زندگی ايرنیان در مهاجرت است. به طور 
نمونه می‌توان از موضو ‏ اصانت؛ حمله و تهاجم 
راست‌ها و تسوفاشیست‌ها به حارجی‌ها اشاره 
کرد. که اجرای نمایشنامه‌های نظیر «با کاروان 
سوخبه» در آلسان؛ نوشته و کارگردانی علیرضا 
کوشک جلالی و با مايشناهة «دیوار چهارم» در 
انگلیس, نوشته و کارگردانی بهروز به‌تژاد نام برد 
که به ما بادآوری می‌کند تا با زباتی دیگر و 
توانیی‌های یشتر می‌توان صراغ کاتر ولت: 
تاتری که از ما سخن بگوید و آرزوها و حقایق را 


بیان کند و در قلمرو شکل و ۰ بی‌هیباهو و 
جنجال سادگی و تازگي را برگزیند. در غبر این 
صورت افسون خودیزرل نی هوش از سر می‌بود 


و دستاوردها و پیشرفت تاترمعاصر جهسان را به 
سادگی انکار کرده و ویز نشده روبازده می‌شویم 
که چرا ما در جشتواه‌هایی نظیر آویبون مارا 
مرکز دایرهقرارنداده و حلوا حلوایمان نمی‌کنند: 
در حالی که هنوز در اروپا فیسج گروه ابرانی 
صاحب محل بت تعرین؛ ار قابت, گیشه قابت 


و سایر نیازهای ضروری هر نمایش نبوده و نیست 
و هرگز هم در جهت رشد کیفی و تکیکی به طور 
جنی و پکیر گام برندشته است + 
1 
در مجموع اين گروه‌بندی‌هایی که از تاتر ابرانیال 
شد باد به سه دس دیگر هم شاره داشت: 

نخست؛ گروه‌های ااتری که وابسته به 
احزاب سباسی و یا به عبارت دیگر گروه‌های 
تشکیلتی تاتر هستند که شعارها و برنامه‌های 
تبلیغاتی-سیاسی-ایدیولوژیک خود را با شکلی 
بسیار خحام و ابندایی برای هسواداران و اعضاء. 
عرضه می‌کند. نقش این گونه گروه‌ها چبزی 
یشتر از روزنامه؛ شب‌نامه و با ارگان سیاسی 
نپست و نیز به جرنست می‌توان کارشان را ال 
هتری؛ و فعالییش را هرمند نمید. موی از این 
دست اجراهانمایشنامه «مجلس آخوندها» اس 
که روی سکریی بسیار کرچسل عسده‌اي جسوان 
بی‌تجربة تساتری با عبا و عمامه‌های بی‌قوازه: 
حرکات و صداهای ناشیانه سران جمهوری اسلامی 
را با موضو ۴هایی یش‌با افساده به مهحکه 
می‌گیرند. اين نع فصالیت‌ها به شکلی دیگر در 
زندان‌ها و مساجد ایرال نیز اجرا می‌شود کد 
گروه‌های سیاسی خحارج از کشور را بهتمس‌عر 
می‌گیرند و شاید وان گفت که در مجموع؛ این 
گونه بازی‌های تبلیاتی-سباسی چه در ابران و چه 
در حارج از کشور فاقد ارزش‌های هنریست. 

دسته بعدی از این هبرمندان کسانی هسعد که 
پس از تحصیلات تساتری در حارج از کشور به 
وطل برگشت‌ند. کسانی که پیش از انقلاب با پس 
از الاب راهی غرب شدند و بی‌هباهو در مدارس 
تاتره دانش و فسون این هر را آمرختد و با 
دست بر بهابرانبازگشتند: که تعدادی از ال 
در مرآکز آموزشی تساتر کشور ما بسه تلریس. 
پرداخد: تمدادی جلب ادره‌های غیر هسری 
شدند و تعدادی به دلیل صحنه‌های خامرش تتاتر 
به اجبار خانهنشینی زا برگزیدند. در این مان 
دسته‌ای از فصالین قدیمی تساتر که از سال‌های 
حسدود شسعت» فضسای تساریک هستری و 
محدودیت‌های آزلدی؛آنان را به تس آورده بود 
با چشم بسته و به امید تحصیسل با کار تشاتری و 
نیز در بعضی موارد با امید به گردآوری سرمایه ای 
کوجل به آمریگا؛ ژان و بش به ارپا سرازر 
شدند که تبر بسیاری از آنان به سک ورد ز 
بدون تلاش در آموختن «زبان» روزهایشان را در 
ادا رای گرفستن جسیره‌هنای اجتصاعی یبا 
پناهندگی؛ و شسب‌ها در محضل‌های دوستانة 
هموطان سبری گشت. ابا طولی نکشید که 
تهایی: محبط خحشن و فرهنگ یگانه, آنان را 
خسته و دلمرده و بیمار کرد و بازگشت به ایران 
با همه دشواری‌هایش را ترجیح دادنند. هر چند 
کس گدایی برخی از آنان -با وجود زندگی در 

را - هنسوز در اداره‌های محسارج از کشسور 
می‌گردد؛ و هر چند عده‌ای از آنان به درو غ و به 
باری کاغذ پاره‌های تقلبی؛ خوذ را در جامع 
ویک دار ری را با عاوین دک 
متخصص. استاد و غیرهجا کرده‌ند؛ ها بی 
حضورشان در وطن راهگریزی مناسب‌تر به نظو 
میآبد نا نزد پزشکان روانی و آسایشگاه‌های 
خارج از کشور: 

دستةٌ سوم: هنرمندانی منفعل هستد که به 
دلایلی نوانستهاند. جلب اتر شوند؛ نیا موفق 
نشده‌اند از ره تستر زندگی خود و خانوده را در 
خارج از کشور تأمین کند و به اچار مجسور 


صنحه ۲۸ 


شده‌اند شدل‌هاییدیگر نظیر کار در رستوران: 
تاکسی: وی خرید و فروش تومیل و استخدام 
در اداره‌ها وشرکت‌های عصوصی و دول را 


برگزیند. هنگانی هم کته -بی‌طرفانه - پبای 
صحت و درد دل‌های برخي از نان می‌نشیيم با 
صدافت و شهابی تحسین گنز همراه با هزاران 


رنج و اندوه روبرو می‌شویم. به طور مشال روزی 
از بازیگران بسا استعداد تضاتر مهن سا 

ت :من دیگر یستم: از تاتر فببل شدهم 
می‌رونم: شرالتمندانهزنداگی می‌کنسم و 

عشق به تانر رو تا آخر عمر لوی فلسم نگه 
می‌دارم...». السوس بر ملت و کشیوری کنه 
هترمنداش را ارج نمی گرد وان گلهای 
سرسبد را به آسانی زیر پا نگ دکوب می‌کند: 


السوس 

0 

جان کلام؛ تساتر انیبان در خیارج از کشور با 
همة تلاش‌های غود در طرل تزدیک بهبیست سل 


هنوز ره به جابیلبرده است. تشاتر ما در این 
دوران نظبر جدین سفط شده‌ای است که دایم 
می‌خواهد دوباه من بگیرد. اسا چیون بمضسی از 
شرین‌های اصلی رشند هتری قطع شده؛توانبی 
پیمودن راهی دراز و مشارکت عملسی در تتاتر را 
از دست داده و به هر سو که چشم بچرخد 
دورنمایتجربههای تلخ است. به طور نبونه قها 
0 آلمان) در مدت ده سال گلشته بش 
از سی‌گروه تسالری تشکیل شده و از ین رف 
امی که به فطع شریان‌های مهم و حباتی 
هرنسایش اشاره می‌شود: منظور جُذل بر سر 
مواردی پوج نظیر عرفه‌ای بردن با برون فلا 
هرمند و با پیشکسوت و پسکسوتی فان بازیگر 
و کارگردان بست: بلکه روز به روز بگانه‌تر 
شدن هنرمند با فرهنگ و زسان مادری و ثبز نود 
مخاطب و تماشاگر وافعی تدتر و سابع از دست 
دادن کار عمرمي است. نمایشگران سا همچون 
کولیانبی‌پاه ین زمین و آسمان معلق مانده اند 
اگر هم کسی دست‌پاری به سویشان دراز مي‌کناد 
برنفی مراکنز دولنی و یرب خمارجی و معدودی 
ایرانی کسمبهساعت هنستند: باسشن فرهنگی. 
سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی که حسابش 
جداست؛ اسا بسیاری از تجار و متولین ایرانی. 
مقیسم در رون رز هسم آگسر احبانسا سم 
یک وکاری‌شان گل کند برای کسب جاه و وجهه 


از سارگان هدر (بهوژهموسپقی که اسم و رسسی 
به هم زداند) با «باسماتی پلو» پیرایی میکند. 


دارد توجه دهسم: کیسه‌ای در بدنشان برقآسا 
1 «دپرسیون» 
می‌گیرند 

مجموع؛ٌ چنین عواملی است که می‌گوییم 
تاترمان در بعبد کمتر درخشان است و زبان و 
شکل‌های مسر ع نمایشی تنها در وطن هسترمناد 
شکفته می‌شود و بال و پر می‌گیرد. به راستی 
خاستگاه تساتری هر کشوری زادگاه مردسانش 
است. به طور مثال هیچ کشور آسبیی,همچون 
هند و ژپن و چین با وجود داشتن ست‌های 
"شگفت آور رقص و نسایش نتوالسسته در غسرب. 
گروه‌های مستفل و با برجا و جربان‌های هتری 
تشسکیل دهسد. سا در ادیسات درامیتیک و 
نمایشنامهنویسی چدین نیست. آفریدش یک هتن 
نمایشی نباز ضروری به گروه تساتر ندارد گر 
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نمایشنامههایی که با بداهه‌سازی بازیگران نوش 
شرد). از نمونه‌های برجسته ادیسات نمایشی در 
بعیاد بی‌شک باید از لویسندگان مهاجر 
چهانی درم نظیر برتولد برشت ؛ کلانسوس مان + 
گومويع و ای دیگر برد که 
ویژگی مشسترک همه آذ‌ها مبارزه با فشیسم و 
اعتقاد به نقش روشنگری هبر شاتر در جامعه بود. 
حال آن که در شرایط کنونی نگاهی به مسون 
نمایشی نویسندگان ایرانی در خسارج از کشسور 
يفکیم در یشتر موارد چیزی جز مضابنی سطحی 
و سیک همراه با مطایبه: شعار و یا ناسزاگویی 
نمی‌بنيم. راستی چرا در حارج از ابران ادبسات 
نمایشسی پسا نم یگسبرد؟ و چسرا آن چنسد. 
نمایشنامه ویس مشسهور و اندایشسمند سا لیر 
غلامحسین ساعدی؛ محسن یلفانی: منوچهر 
رادین» رضا قاسمی, ...نوانسته‌اند در ریت 
آلاریاوزنده یلید ؟ و چرانمایشنامه تلو در 
سرزنین عجایب » اثر ساعدی در برابر کارهای 
درخشانش نظیر «چوب مت هی وزیل »با 
«پسج نمایشنامه از انفلاب مشروطیت» را 


می‌بازد و با نمایشنامه <عمونورزپروز است» اثر 
نی دیگس ویژگی‌ها و تونایهای گنشه را 
ندارد؟ یا مضامین معلق سیاسی: آثر نمایشی ما 
را تحت الشعا ع قرار داده؟ آیا خستگی و وحشت 
ایرنیان است از هر آثر جدی که بخواهند زندگی 
امتال او را بر صحه متعکس سازد؟ و آیبا هم 
ایها باعث: نشده تا نویسندگان راه‌هابی ساده 
برگزیند تا پا سرگرمی نویس شوند و با دست‌یاری 
بهسوی کسانی چون فردوسی و فرو درا کنند 
هم از تک و نز فد هم از بیکاری نپوسند و 
هم در ان انز روشنفگراه را از دست ندیه 
چه هست. آگر بخواهيم نگاهی به 
کون نمابشنامهنویسی دز سال‌هسای پسی از 
نقلاب بیفکیم به دشواری می‌دوان کسی را دز 
این رشته نام برد که در صف نمايشنامه نویسان 
برجسته‌ای چسون قلاتحسین ساعدی؛ آکبر 
رادی؛ بهرام یضانی؛ اسساعیل غلیج؛ عباس 
تعلبندیان ؛ بسژن مقید ؛ خسرو حکیم رابط و 
دیگران قرارگبردء 


0 

نکنه‌ای دیگر که در مجمو ع فعالبت‌های نمایشی و 
آینده هنر تساتر هر کشوری نقشی مهم ایفاء 
می‌کند رشد یکپارچه و پیوند نزدیگ هنرمندان ایسن. 
رشته است. در تاتر هترمناٍ درچه یک؛ درجه دون 
وبا درجه سه وچهار نداریسم؛ ایين هترپا 
مجبرعاای از نفگان زیایی مضا می‌بابد. گر 
صاحبان فدرت ایسن هر را آگاهالسه در مراکز: 
آموزشی و صحنه‌ای تساتر کشورمان از درو 
پرگ می‌کنند؛ آگر دولت‌ها از ترس گروه‌های 
آزاد و نهادهای صنفی نماپشی به اي چشم بسدار 
جامعه ارچ نمیگذارند و فسالنش را پراکسده و 
مورد ترهین فراز می‌دهناه۱ آگر عرص «بازی» 
دوپاره سی‌شرد؛ درون و برون مرز؛ آگر تشاتر 
هنری ترسناک تلفی می‌شود: ما هدرمندءانش چه. 
کنیم؟ آیا باید چشم به بالا دوزیم و در اتظار 
بمانم تا روزی به ضرورت تساتر در آن سلکت 
ی برده شود؟ به ضرورت زندهآرین بیش از هدر 
که تلاش در بالتن راه‌های بهتر شدن زندگی دارد؟ 
به پدیده‌ای که به قول سیمون مک بوزلی همچون 
آب اسث و نان؟ پاسخ روشن است؛ باقی بمالیم و 
یکدیگر را -شاتر را- یاری کنو رابطه‌ان را با 
هنرمندان داحل کشور حفسظ کبسم و از طریسق. 
ترجمه و ارسال تسوری‌ها و دستاوردهای نوین و 
اخبار از تساتری به آنان باری رسانيم؛ راهی 
بجونیم تا گروه‌های آزاد و سسعد داصل کشور 
مان اجرای آثازشان بسرای هم‌وطانشان دز 
غارج از کشور فراهم شود؛ هنرمندان خمارج از 
کشور پپرندشسان را از طریق گردهسایی‌هسایٍ 
نمایشی نظیر «فسیوال تتاثر کلن»: دانسو 
هیرکده‌های تساتر: چاپ آلسار دراب 
نمایشنامه‌خرانی و غیره حفظ کنساء تا روزی همذ 
این کوشش‌ها بر و ار دهد زمانی که هنر اتر 
برایارانبان به ژرفای خود رسد و در وطن بات 
و آزادی لازمبه وجود آید تا هنرمندان اتر نیز 
در تدامفعات‌های خود: هم در شکل و هم دز 
مضمون دست بهتجربههیای گرداگون زنند و به 
پالایش روح و روان تماشاگران حویش پردازند 
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وقوس داد و با مشت به سین کوبد: از صندلی بلند شده آرام از کنر زن که 
جرد وا تری لحاف بیجانده بر با مرانگفان باققفت و آملد جلو بتمرم 
رده‌ها اکشید. چشمهایش به شانً خاکی اتوبان را کشید. جسد هنوزآنجا بود. 
ش را فرغ با کرد و خیرهماند, وضع جسدد فرق کردهبود. رو به 
قبلهاش کرده برد 


من من 
«تکلیف عشق چه می‌شود بالاغره!» جرابی نمی‌یافت: اصلاً سزال تمی‌کرد: 
ماک ۱ ۳ 


نمي‌برد تب تکمیلنمی‌شد. هر راهی زدهبود حاصل کارغرفابل جاپ از کار 
عرامم وت از تما شب تا مامت فرط 2( زد برد ی کرده بو 
1 تصوير عبوس ریشوی ارشاد از ذهنبرند. از پس هر جمله با تصویر لای دو 
نا گنتگه میا یک توصیف ناگهاننمایان می‌شد با جشم‌های فی گرف له از 
شک چپ آ۵ رامزهم بد 


پس عینک کائوچبی که با مفتول مسی برق» ۵ 
کرده بود: ها زل میزد وب گاه هدید میکرد. وقتی حرف می‌زد طرف چیش 
را رو به آدم می‌گرفت تا آن مفتول مسی برق بزند و جشم آدم را بگیرد.به جای 
پاک کردن یش عبنک, مفتول را می‌سابید. صابر برای گریز از ناه قی‌زد 
عبوس به دستٌ چپ عبنک خیره می‌شد. 

سوال نمی‌کرد, سر به دیوارمی‌کویید: «تکلیف عشق جه می‌شود بالاخره؟» 
سرنوشت داستانبندش به این بل که داوج داستانوافعبد بستگی داشت, 
زیر سییلی درمیکره کار سست از آب درمی‌آمد: رها می‌کرد:جالةبزرگی وسط 
کار به جا می‌ماند.آن طورکه می‌پسندیذ می‌نوشت؛ با چشمهای قی کرد 
تهدیدآمیز ریشوی عبوس چه می‌کرد؟ بعد هم می‌بایست از خیر تشرش 
می‌گذشت. به تابلو گوثرتیکا دز صبلف دیوار خیره ساند, به استخوان‌ها و 
جشم‌های گرد. انگشت سبابه را 
پلک‌ها مالید. گرمای چشم‌ها 
ملالی 


پشم شتر از شرق اتوبن الا می‌آمد,ته‌ها اک لا شتران نعفته در دشت را 


لبران چای سرد فرو کرد و چند یار یه 


مرخ و شسید؟ خورشید رز که زبس بای تنیز راک 


می‌ماندنده بی ساربان- سایه می‌زد. ابرهایی آن بالا-پراکنده- بهپایین شکم 
گل بهی رنگ شده بودند با خود اندیشید: وجه 
تصویر با شان‌ایمی تا به کار برد و کار را نکمیل 
کرد؟ یا آشازهای عرفانی؟ دیگر لا بهمزق فده است. سادگی و عمق خدود 
زندگی را حیف فیست که آدم وا ند و شروع کند بهنسااجي واژه و تعنویر؟ 
حاصل چی؟ گلیمی که نه بدرد اتاق نشیمن می‌خورد و نهبه درد ز 


ترفندی باید زد؟ چه واژ 


یی ۰ 
به جای خنالی خرد روی تشگ زو بهژن که لحاف را دور رد لله کرده برد 
نگاه کد. پوزشندی زد وبا خردگفت: «صفیر و کبیر را معط خردمات کردايم 


زن بیجاره ده بر درطول شب بیدار شد. شحق داشت. 


راغت که چشمم را می‌زند و این‌هم غزغز صندلی‌ات که 
گوشم را می‌خراشد. اقا جبرجیر صندلی صاحب موده ا درنار..» 

تگاهش دوبارهبه جسد ره کشید. فک کرد:وچه کسی آن را رو به قبله 
کرده؟ همه که ازش در م‌روند کی از زدیکش رد نمی‌شرد» کت خاكستري 
جند زبرش جمع شد بود و سلیقةسياهش حال وزم شکم پل آمده زد 
ان صبح را بی رنگ می‌کرد. گنجشک‌ها روی 
تک درختی نزدیک جسد پرواز ی‌کردند و توی درخت توت خانة همسایه 
ناپدید می‌شدند. شلوار پوشید و به اناق بچه‌هارفت. پسرها لگدشان توی شکم. 
گرگ کزده برد دخت ال الق را مور ش روا دم بر وآرام 
و فرشته‌وار خواییده بود. لحاف پسرها را از لای دست و پایشان بیرون کشید: 


یستاد. چه عروسک‌ها؛ چه 


خورشید نیلیهای بالای ‏ 


انداخت و به تظار‌شان 


دوچرخه‌هاء چه توب‌های فوتبالی که برایشان تخریده بو. قول این همه حالا بر 
دلش مثل کرهی سنگینی می‌کره. لب‌هایشان را بوسیده کتش را از جارختی دم 
در اتاق برداشت و از خانه بیرون زد 


همراه نان داغ تفتون آمد و. پوینائهخانه را پر کرد. نا را روی میز 
گذاشت و تری مبل لمبد: «اصل از خبر این نبلز بگذرم بهتر است. قهرمان 
داستان پس از دوری بسیاربه سرا ممشوله مي‌آید. عم که معشوفه 
کلپه‌هایش را از دست داده و مرده استوالسلام؛ نامه تمامگرفتاری اراد هم. 
رفع می‌شود.داستان هم فدای آننمی‌شود. نب کرد و مرد. تما 

لشمه‌ای از نان گرم کند و جوبد: «آخر تو تما اوج داستان را لاقل بر ابن 
بل گذاشتهای صفری وکبری‌های داستان بر اساس این تب بوده و با وجود 
اپن ابو آن‌ها معنا بیدا می‌نند»لغمه‌ای دیگرکند و جوید و دوباره به فکر 
رفت: «نه» حذفش می‌کتم. مجموعه داسنانقبلی هم به همین خاطر و مطالب 
دیگراجازهنگرفت. با آن چشم‌های فی گرفنه اش گفت که باید حذف شود.آخر 
پرادره زن عفدی و شرعی مرد می‌تواند پا لباس زیر کنار شوهرش بنشیند. تویا 
خیابان که ثبست که چادر چاق‌چور کند..» 

زف چای آورد. نوی یک نعلبکی هم تکه‌ای برد 

«بچهها هنرزخوابن: 

#آره ان هفتهبعد از ظهر مبرن مدرسه.ثوبت سوم؛ جای‌مون هم تحام 
شده, بخز همرات با مصرف خودنه» 

+امروز می‌خرم. بهآفای اوقانی به سری پاید بزنم؛ از همون جا می‌خرم.» 

«پس امروژ هم دیر می‌ری سر کار؟» 

؛آره اجازه گرفتم. قرر بر اپن شده ساعث‌هایی که دبر میرم از حقرفم کم 
کنن نا نق و توفی توی کار نباشه.» 

نه ماند! ستکان جای را پشت للم ان و پبر نوشید؛ کت و کبفش را به 
دست گرفت ز از خانه رون زد 
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رنگ بر چهرذ صابر نبرد. چشم‌هایش فرمز شده بود و سیگاری مباثا 
انگشت‌های لرزانش دود می‌کر. سرش را با بزاری برگرداند و به سیگار یک زد, 

آفای اوفانی آرام و شمرده حرف می‌زه؛ببین صابر جان» سن افتخار 
می‌کنم که کار نو رو چاب کنم. این از ابن, کار محکمه, ساختمان داره زبان 
تمزی در: پس مرضم دیگه چه؟ اين موض من ثیست: مرض ارشاده که 
صابونش به نت خررده و می‌خوره و خراهد خوره و تحردت می‌دونی به تن 
همه ما هم یز 

صایر حرفش را برد با ظ قورت دادهسعی کرد بدون پرخاش حرف 
پزند؛ هه دوست من این که نش کر انفدر اکن بازی توی داستان در آورد‌بم 
که مردمنمیفهمن ما چی میگیم. نه صحنهها وفمی ان نه کلام ون توصیف‌ها 
راهبه جابی می‌بره. یک جیز هشل‌هف بی خاصیت و خالی از خون, یک چیز 
زردنررمفنگی: ما اصلً ی دارم مگیم؟ پم وادار شدهیم چیبگیم؟ اد 
راب ما بهعنوان نویسنده با مردم فطع می‌شه, این الکن بازی‌ها دارهزبان ما رو 
فاسد می‌کنه.زبان داستان ما شده یک زبان پر از وسز و کناه. از سیّالیت و 
قبرافی یک زبان زنده دیگه چیزی درش نموند»» 

آرفانی سبنه صاف کرد ربا بیین و الا بردن صدا سمی کرد لحنش را 
فا‌کندهترکند: «بین صابر جانه نو که خارج از گود نیستی که یلهفی بگی 
لنگش کن. من یه نیکه از «جسدی بر حاشیذ انوباه نو رو می‌خونم: خودت 
فضاوت کن, آفای ساعتی هم هس نظرمی‌ده 

مردی پنجاه ساله با ریش پزي چوگندمی که شق و وق و بی سخن گرشة 
دفتر نشسته بود سری نکان داد و نوک پایش را تندتند چتباند. 

اوفانی گفت؛ «توجه کن می‌خونم:«به نظر می‌آمبد جسد در حا 
بزرگ می‌شرد. بد می‌کند و باز هم بزرگ‌تر می‌شود. خبره به آن می‌نگرم: 
چشم‌هام باتک می‌شین. وب میتی که چطور مل بان یره هو 
روی مبدان بزرگ شهر که رژ؛ نظامی در آن جریان داره معلق می‌مونه و بعد 
روی سر حاضرانمی‌تکه و چرک و خرن بر آنهامیپاشه و الیآخر,تو خودت 
رو جای من بذار. توبودی چه می‌کردی؟ مگه نه ینک ما بای از ارشاد سهمیذ 
کاغ بگبریم؟ و بمد هم اجازذ جاب؟ و رو کرد به قای ساعتی و گفت: وبه 
جان خود ان برای هر شمارهکلی پول از جیب بایدبدم و از یزار آاد کاغذ 


انوبان 


بخرم. ارشاه سهمیذکاغذ ما راکم کرده: م‌گه همینش هم زياديه با این چرت و 
پرت‌هایی که توی مجله‌تون چاب می‌کنین توقع سهمية کاغذ هم از ما دارین؟و 

آفای ساعتی سری به تأییدتکان داد. صابر گفت: «ببین عزیزم؛ اصلاً 
نمی‌خواه جابش کنی, از خبر جابش می‌گذرم. این یکی را هم می‌گذارمبفلبقب 
کارهام بمنه نا موفمی که اوضاع و احوالی پیش ید و بتونیم ارهامونو بدون 


+ وصابر جاده کارت تدیز و خوی.حیه پم یات پشه از 
اومد ه خاطر همین چیزهای 


ماب فده دنه ان که تکار از نان مریم نتری»آرقداد 
حساسه. از برق ننویس, از خیابون نتویس, از عشق نتویس, از جنگل و بوسه و 
سرود نلریس؛ بر مپده. قهرمان داستانت چرا سپیلش کلفته» فهرنان زذ 
داستانت جرراب نبوشيده: اصلً از زن ویس به کجا می‌خراهیم برسیم سر 
آحراه 

آقای ساعتی گفت: «من مطرح کردن اون مس نان و سابرگرفتری‌های 


مردم رو نید می‌کن؛ ولیبن زن و عشق و عاشقی رو واقعاً بک دوره‌ای 
شورش درآمده بو مخصوصاً نوی دور شاه که هم امور به زیر شکنم خنتم 
می‌شد..» 


صابرپرید توی حرفش: بلهسباسنی ود اون روی سک ابن سباست. هر 
سیاستی که ادیات و هنر ما و په جهت میل خود هدایتکنه ند بوی گنداش 
دنا رو می‌گیره: بدن زن یک عمر موضوع کار و شاهکارهای استادبزرگی مل 
رنوآربوده, چه شاهکاری‌هابی که اسنادهای رشتههای هنر از تن ز ارائه 
نکردهن, سألهنوغ نگاهه, جماعتی که خودشون غیر آدمی‌ترین و اسعاء و 
احشایی‌ترین نگاه رو به زن دارن -کتاب‌ها و وعظهاشون را ملاحظه کنین - 
صلاحبت ندارن که حنی به پورئوثرین تولدات از نوع کلیفش, ابرادبگیرن, حالا 
مسا ما این نیست. طبیمی‌نرین و سعمول‌ترین نوع رابطةٌ عاشفانه رو سا 
نمی‌تونيم نوی کارهامون یاریم.» 

اوفانیگفت: «بین عزیزم؛ این به که یمنی پرواز جسد روی شیدان و 
ترکبدنش را قبرل کن حذف کنیم تا کارث دریاد. جرف تو حرف داری برای 
گذتن, حبفه .و 

صابر سر بالا انداخت: «به هیچ‌وجه, می‌ذارمش پهلری بقبة کارهام ثری 
کند» 

اوفانی با حوصله توضیح داد: «بین:لجنکن:قهر هم نکن ین مجله بید 
درییاه با نه؟ یمنی این مجله درآمدنش بهتره یا درنیامدنش؟ خدمت که چه 
خدمتکی بهاندیشه و فرهنگ این سوزمین هست یا نه؟ غب اگه 
مرش نحنه بشه چارنا کار حرب هم در محاق می‌مونه و به دست سردم 
نمی‌رسه, همه‌اش دیگه می‌شود نوحه و نعزیه و ستایش از جنگ » 

صابر برخاست. کیفش را ه دست گرفت و گفت: «من بایدبرم سر کار نان 
اگرنظر و بخوای کار دید بهنره.همین,فبان نو حداحافظ 

اوقانی از بشت سر صابر گفت: «حالا بعد بات نماس می‌گبرم: دو سه روز 
دیگه که خواستم مجله رو پیندم بات نماس می‌گیرم. یک دنده ناش جوون» و 
خندید. 8 

صابر از دفتر مجله بیروث فته بو 


۰ 
صابر یک لحظه سر بلند کرد و نگاهش با نگاه بر رییس بخش چاپ 
درآمیشت. در ان نگاه سوه‌قن؛ هراس و بی آعتمادی برد. از یک هفه پیش که 
یذ نویسندگان و شاعران علنی شده بود ان نگاه هراس زدثر و نلخثر ده 
بود. گاهی در آن افسوس و ترحم هم می‌خواند. صابر بار دیگر سر بلند کرد و 
این با نگاهی پر سژال به ریس انداخت, رییس گفت: «آفا صابر پروند* «این 

تویرته را بردارین.ویرایش فنیلازم در 

صایرگفت: بنوز تمام نشده» 


دیس گفت: ول دادیم آفای شیاه که تزه استخدامش کردیم موم 
که کارهاعنبافاده صدای جاپخوته هم دراومده 


نگار 
که من خورهگرفهام. این یه کک تو تنبونشون انداخته.بدیخنای پست یعنی 
تقل تسرفت هم هسین همه سرت پا عرف رادیب بندشد و به طرف لا 
پرونده‌هی «ربایش فنی»رفت و پوشذٌ ان توترت» ا دورد و ووی مبز 
گذاشت. احبداس کسالت و دل‌مردگی می‌کد. فکر جسد باد کرد کنر ابا 
بحث با آفای ارقنی, ست آفای ساعتی و یمد ی که یادش رفن بود برد و 


صابر با خود اندبشید: وا یک هفته پیش رفتارشانکاملاًعوض شده. 


نگاه ملاست‌بار زنش که همواوه در راب او احساس گناهمیکر: ذهنش را خسته 
می‌کرد. بروند؛ روح‌خراش «ابن بروخ» که یمه کاره مانده بود و بعد استخدام 
تاه که برایش معنای عاصی پا میکرد وسالا این ولبن ترته که ساعات 
کسالت‌باری با آ 7 ۳ 
کنند. چند برگی را در پوشه سرسری مرور کرد و آن را یست. سیگاری روشن 
کرد. چند یک زد و از پنجرهبه درختان خزانزده حباط خبره مند. سعی کرد 
ملال را از خردبراند و ماد کر شرد. سیگار را بیایی پک می‌زد.زنگ تلفن 
روی میزش او را ازجا پران. نگهبانی دم در اداره بود.ملقاتی برایش آمده ود 
گوشی راگذاشتو آزاتق رون زد. د در نگهانی جوانی ریشر با لماسی 
ماشی به استقبالش آمد و گفت: «شما صابر هستین؟» 

صابر سری به تأپید تکان داد 
یش گفت: الطفً با ما پیاین سزالانی هس که باید جواب بدین, طولی 
نمی‌کشه. حداکتر نیم ساعت» 

ونگ صابربرید. وک انگشت‌های دست و پایش سرد شد. سوجی از 
حسرت دلش را قشره. حسرکارهای نائماه حسوت حضور در خانواده حسرت 
هوای دلچسب پاییزی. 

ریش: پیکانی را آن سوی خیابان شان داد که دو پاسدا 
هست کرش قدم می‌زدند. میا دو بوزی به دست تشاند: 
نشست و پیکان وله فاد 

از یج ند آوین که سرازیرشدند صابر با خود اند 

نرسیده به دوار لد زندان ارین,پیکانبهشانة حاکی جاده اند و متوقف 
شد. ریش اول؛ از جلو چشم‌بندی برزنتی به طرف صایر درا کرد و گفت: 

«ابن رو ببند و نا نگفتن باز نکن. توصیه می‌کنم سعی نکنی از زبر و بالا و 
اطراقش جابی رو دید بزنی, بای سلامتیت خوب نیست» و هرهچره‌ای کرد 
صابر همجناف که پاسداز بغل دستی‌اش چشم‌بند را می‌بست بیش شود 
اندیشید؛ وچه کسی ما از پشت این دیور بلند رها خواهد کرد 

هت با قستی بر شانذ پاسدار جلویی از پنمایی با میرقت: از 
به دنبال پاسدار کنارنیمکتی ایستاد. پاسدار دو دستش را روی شانه‌های او 
گذاشت وبه بایین قشار آورد. صابر نشست. پاسدار گفت: «می‌شینی همین جا تا 
صدات کتن.این‌ور و آذور رو هم نگاه نمی‌کتی.» و صدای پایش در جایی که 
صدای یاز شدن در می‌آمده قطع شد. در بسته شد. سکرت بود. سکوت سنگین 
و غلیظ بود. راهزو سرد پرد. از جایی باد می‌آمد. باد بوی لاشه و بوتین و 
صریش با شود می‌آورد.بوی آها باس نظامی و خورش قیمه از نه هم بوهابه 
مشام می‌رسید, از پس دری بسته ناگهان فریادی بلند شد. بعد صدای 
ضربه‌هایی خفه بر نی:فرید را برید. صدای سژال شتیده نمی‌شد. اما صدای 
پاسخ با فرید م‌آمد. صدای فا ضربه‌ها بر تن آد.صدای پانیخ خفه م‌آمد 
و اندک اندک دور می‌شد. 

هجوم خبالات تیره ذهن صابر را قبضه کرد. تخم چشم‌هایش زیر چشم‌بند 
فشرده می‌شد. در منظرش تاریکی بود و سکرت که گهگاه با صدای فریاد بریده 
می‌شد. در سباهی یکبارچذ منظرش حالا جرقه‌ها و تیغه‌های نوو- سبزهفرمزه 
زرد بازی شتاب‌لده‌ای را آغازکردهپودند. ناگهن از بان این ببازی جمهرذ 
زنش پیش آمد.درخششی در نگاه و تبسمی ملاستبار در کنجلب‌ها عد جهرذ 
«غترش آمد با ناه مهربن و برگذشت. چهرة پسر بزرگش خندانبود و چهر 
سوک پنجسالهاش باژیگرش, با خنده‌ای بیدريخ. در کنر پ‌هایش شاخه‌های 


ند تا هیر 


کار بیخ‌دار است.» 


سبزبیدی با باد تک می‌خورد.برها خواسته برد دز ین حالت از او عکس: 
بگیرد ما بادش رفتهبودفلم بطرد. سکوت آمد و تاریکی, مهره‌های گردنش 
کرخ شده بو گرد اه ین سر و آن سر چرخاند, رکف راهرو یک جفت 
پرتینسباه که پاچههای شلواری ماشی در سان‌های آن فرورفته بو ی اتب 
در نگاهش آمد.بی حرکت و اندکی از هم گشسوده حس کرد زسانی طولالی 
گذشته است. چند ساعت؟ نمی‌دانست. ناگهان یه لرزهافتد. دستی سنگین بر 
شانٌ او بود. صدایی یم سرد و بکنراخت گفت؛«دنبال من با 

دست یاژویش را گرقت و به دنبال خود کشاند. هر دو پیچیدند. دست» 
بازویش را رها کرد و او را بر صندلی نشاند. صدای سرد و بم گفت: «بشین». 
دری بسته شد. صدای پاهایی در رفت و آمد بهگرشش خورد. قدمها ستگین 
بردند از روبرو صدای کاغذ می‌آند.بمد صدای سرد و بم گفت: «بچد بدی 


نست ساح‌آفا» 

صدایی زیر در جواب گنت: ویرادر انا همه بچه مسلمانند. متها گول 
می‌خورن:» 

و 

دهان صابرباز شد. اما صدا بیرو ثمی‌آمد:بعد از چند لحظه صدابی 
خش‌دار و درهم برهم از حنجرهاش بیرون ژد الحمدالله» 

صدای بم گفت: «آزادی یبن جیه صابر؟ 

صابر مکنی کرد.فکرکرد:«به یه اشاره می‌کند.۸گفت: «آادی ببن یت 
که بذارن کارهای ما چاپ بشه آزهی ببا یه که کارهای ادبی ما رو به این 
دسته و آذ گروه و ابن حزب نجسبونن.» 

خی انب اند 
صابرگفت: «نویسنده آدم مستقلی است که به روابط احساسی و حاطفی 
انسانها می‌پردازه در واقع به روابط فرد با فرد می‌پرد 
جامعه میپرداهه سخنگری سیاست خاصن تبست.» 

صدای بم گفت: «بهتره بگی آزادی بیان آزادی فحشا و بی عصمتی‌به. هر 
جی که دلتون می‌خواد از عورت مردم تسین و لابه لاش همم حکومت 
اسلامی رو تبش بزنین و آب توی آسیاب دشمنان اسلام بریزین, این جوری 
بگره جرا خجالت میکشی» 

صایر گفت: «ما دشمن اسلامنستیم باد, ما از درد مردم می‌توبسيم از 
احساس‌هاشون: از زندگیشون. از خورد و دوراکشون گرفنه تا عشق ورزی‌شوف, 
منتها هر کس در قالب و فرم هنرمندانه‌ای که می‌پسنده.. 

صدای پم گفت: «فرم رم رو به رخ من نکش, بگو ترویج فحشاء شرویج 
فرهنگ غرب» مکنی گرد و ادامه اد: «نمی‌ینن که روز به روز اژهمون غرییا که 
دلئون براش غش و ریسه میره هی میان مسلمان می‌شن؟ نمی‌بینین این ی 
ناموسی که اسمش رو گذاشتین آزادی بیان خود مردم خدا جوی غرب رو هم 
خستهکرده و اوتا الآ دربدر یه نبال معتویات می‌گردند و به اسلام که میسن 
جدیش می‌شن؟ از ان شوروی کافرتون گرفنه تا ریق و حتی کشورهای به 
اصطلاح اسلامی عربی که اشد کقر و تفافن تا همین اروبیا که صر سبرده‌ش 
هستین؟ ها؟ جواب بده دیگه. 

ای کرد که 
می‌پسندم و نه هم ره و رسمش رو. ونجا همه جور اثری در میاد. مردم هم 
می‌بنند: پعضی‌ها رو می‌پسندند و بعضی‌هاشو نه. من میگم این جور بهنره که 
کار مردم یه دست مردم باشه» خودشون التخاب کنن: 

صدای زیر گفت: «مردم بر اثرنادنی و جهالت خیلی ارفا اشتبه یکین 
از صراط مستقیم خارج می‌شن, حب دنا و حب نفس اوا رو گمره م‌کن: ما 
مسلمانيم مسلمان می‌دونییمنی چه؟ الا بگرتو مسلمانی بان 

صابر سکوت کرد. 

صدای زیرگفت: «جواب بده دیگه: اسلا ت مسلمانی با مسلمان یستی؟» 

این سژال چون تقانی بر وجود صابرکوید. مردهبود.باید جوابیمی‌داد. 
بالاخره دهان گشود و با صدایی بر خر و پر گفت: «بالاخره هبچی نباشم من 
مسلمانزادهم..» 


» به روابط قرد با 


ن برلدوه مس شم هه ییات شرب رز 


صنحه ۲۲ 


وخب»کالی. پس مسلمانی: مسلمان یی فاهی از منگر و مر به معروف, 
یمتی وظیفهداری: وی هی داری که موضع بگیری اگر هم که مسلمان یستی 
حب. آن هم شرع تکلیف رو تعیین کرده و قوانین خودش رو داره» 

صدای یم گفت: «من یه سوال ازت می‌کنم. بینی و یله جواب بده به 
جاذ رهبر معظم که ناشنیده می‌گیرم. این حاج آفا هم حاضره فقط به من بگو 
نظرت راج به سلمان رشدی چیه ه میک پاکستنیانگلیسی قلحد اومده 
به مقدسات میلون‌ها انسان توهین کرده: سپ بهرسول اکرم کرد ابن آزادی 
بیانه؟آزادی بیان یمنی این که سلمان رشدی پیاد ببه مقدسات سردم؛ همو 
سردمی که نو میگی از دردهاشون می‌نویسی, نمی‌دوتم از عراطفشون 
می‌تویسی:توهین کنه؟ پس و چطور طرفدار سردمی؟ یگو. من و حاجی 
ناشتیده میرب 


۲ 


ساب احساس کرد که در تهایگیر فتاه که هر دم نگتر می‌شود: در پشت 
جواب‌هایش سلول‌های زندان و کابل انتظار می‌کشند. جهرْ یسرش ناگهان 
منظرش را پوشاند. شاخه‌های سبزبید با اد روی چهره‌اش جا به جا شد. بعد 
تگاه ملاست‌بار زنش آمد و بعد لبحند بخشابندة دخترش: یکداته دخترش» 


زیباترین رنف هستی اش 7 

صدای بم گنت؛ «مپالکیهابت, غرب‌زدههای فراری که حلقً نرکری 
غرب رو بهگویی کردهن از این شلحد پشتیبانی کردن. حتماً توی جربانش هستی 
خودت. البته حدمت یکی یکی‌شون می‌رسیم. اما به جاْ رهبر معظم, این حاج 
آا هم حاضره که در موره و تشد ی‌گرم. فط میخوامبدونم نظرت چیه 

سکوت غیرسمکن بود. ره گریزنبرد. جملاٌ«ناشتیده می‌گیرم» در گوشش 
زنگی خانننهداشت؛ طنیتی مشکوک چون دشنه‌ایناگهات برآمده از لاف» بر 
مقوش فرو می‌رفت. صابر گفت. کلم بهکلمه وبا زائی که اکتوت در دهاث 
خشک شده بود: «من: آقای محترم؛ کناب سلمان رشدی رو تخوندهم! 
نمی‌دونم چی نرشته» 

صدای بم برفروخته گنت:«نه, ارای نت می‌خواستی جاپش کنیم شا 


کگ0(60(0) :۰۳۰ 


۰ 


حضرتعلی بخونی و بعدنظر بدی؟ مگر همه علمای اعلام و رهبران مملکت 
نگننهن کتاب رشدی چه لجنی‌ست؟ کافی نیست؟ خودت حتمً بید بخانی؟ 
تمام مت ما تخوندهعلة این کناب با خاستنده هم مردم مسلمان جهان مگر 
این کتاب رو خونده‌ند؟ نه. ما همه علیةتوبسندة شلحدش بپا خاستند.معلومه. 
سومان سل تین دول رو دوک نی کت 

صدای بوتینی آمد.کنار صدای بم ایستاد. پجهچه‌ای شنیده می‌شد. بعد 
صدای قهقهه‌ای وقیح سکرت را درید. صدای قهتهه چون فریاد نوی راهرو که 
اکنونگه اهاز جای دیگری برمینخاسته تن صایر را راد 

صدای زیرگفت:« کاغذهات هم که هم‌اش بی ناموسه. گوش بده حاجبی 
چی نوشته:««مرد دست‌های زمختش را روی ران توبر و سفت ژن کشید. تفس 
به نقسش داد.» لالهالالله, چه معصیت‌هایی. اسم این‌ها رو گذاشه‌ند آزادی 
بین. آخر مزمن مسجد ندیده: این مزخرفات چیه سر هم می‌کنی٩ه‏ 

صایرگفت: «با من هستین؟4 

صدای زیرگفت: «پس با روج پدرتم. با وم دی 

صابرگفت: «حاج آفااپن نوشنه جاپ نشده. توی کشوی میزم بوده. هنوز 
ماد چاپ نشدم 

صدای یم یا قهقهه گفت: «حاح آقا این تابلر رو تماشا کن! روی دیوار 
انافش آویزون بود. یک مشت استخوان ‏ کلة اسب وگاو و عرت زن‌هاء اسمش 
روگذاشتن هتره 

تازه ار که تابلو و توشتههای صایر را آورهبود در خنده‌ای گوش خراش 
تا شده بو در میان خنده گفت: حاج آفه حاج آفاهمتل آشغال کله‌های دم 
دگون احمد سگ‌پزه تری مبدون شرش..4 

صدای بم گنت #آعه خودمونیم) این هم شد تایلر؟ حب این یمنی چی 
توضیح بده دیگه, من آدم نادا نو منو روشن کن.» و سکوت گرد و مننظر ماند 

دست و پای صابر بی اختیر میلرزید. خشمی استخوان سوز تتش را دا 
کرد. دیگی بود که می‌جوشبد. جهره‌اش اما بی رنگ و خون بود. با زور زیاد 
فکرش را جای دیگر برد: پسرکش همراهتکان شاخه‌های سب بیدی می‌خندید. 
تبسمی بی اختیار بر لبان صابر دوید. آرام گفت: «حاج آفا این یکی از 
شاعکارهای نقاشیه. اسمش گوثرنیکاست. اینز پیکاسو علبه فاشیست‌ها 

صدای بم گفت: «شماها هم ما رو فاشیست می‌دوئیناه 

پاسدار خنده‌ناک از مین خندهگفت: «حاج آقااسمش هم هس گوه چی 
چی؟ گرگ به و؟ اسمش گرگمبه هراس 

تفای رم گفت #زس قو فد فان ی؟ خبه فد فاظیست میشاا 
کمونیست. خب.. خیله خب. اولش گفتی که گروهکی نیستی, ما معلوم شد که 
هستی؛ سر موضع هم هستی:۷ 

اصدای زیر پا شده بود و درگوشی با صدای بم پچپچ می‌کرد. بعد صدای 
پایی آمد که دور می‌شد. 

صدای یم گفت:«برادر کب ببرش تو راهروه و ادمه دد: «یه ساعت دیگه 


می‌فرستمدنبالت مبای ینجا و می‌شیتی و همه جیز رو با صداقت می‌نویسی. 
میدونی که الجاة فی صدق. همبن» 

۳ 

یک ماه ود که خراب از چشم‌های زن صابرگریسته بود. شب‌ها نا صبح بیدار 
می‌ماند, در اتظاری دردآور دز مود می‌جوشید. 

» تزدیک سحر کنار پنجره آمد. قوز خورشبد از پس تبه‌های پشم 


حاثید توبات ره کشید. جسد آنجا نبرد. جسد مدت‌ها بود که آنجا بو جای 
هر می‌نمود.به جای خالی جسد خیره ماند. یک لحظه 
ناگهات جسد را دید که برجاست: دقیقتر شد. جسد صابربود. مات و بی حرکت 


پشت پنجره ماند.بعد دوید به دستشویی و سر را زیر شیر آب گرفت تا کابوس 
شاید از سرش بگریزد 
تایه ٩۷‏ 


صفحه ۳۳ 


گفت وگو با زونه والاس 


برگردان: مسعود زاهدی 
فرناندو کایررا 


از هعفاه1 اطع سال سوم خمارة ۲۲- زوئةلوت ۱۹۹۶ 


«زوئه والدس» از جزیره‌ای می‌آید که می‌توانست بهشت باشد. 
آخرین رمان منتشر شده‌اش با اين جمله آظ 
این نوسیند؛ کوبایی چند روزی پس از انتشار رمانش به فراسه رفت. چند روز از اقا 

گرفت و توصیه کرد که بهتر است دیگربه وطتش یاز گرد 

لس 


نگذشتهبود که کسی از سفارت کوب با او تعاس 
زمان ار یآنکهبخواهد یا خواستهباشدء جزو مخالفان کشور سوسیالیستیاش 


هیچ روزمره» اسمرمنش است. رمن را پس از تلد دخترش نوشته است: در بمارستان از ت خوب مواظبت می‌کنند زار لام 
تدارد. وقتی از بمارستاق ه خانه برگشتم جمله‌ای از ذهنم گذشت و روزها ماه خود مشفول داشت: «راهل جزیره‌ای است که می خوات 
بهشت روی زمین را بیفریند ام دوزخآفرید.» روزی شروع بهیدداشتپرداری کردم و چنینبود که رمان «هیچ روزمره» نوشته شد. یک نفس و 
با خشم نوشتم. خشم از رویدادهای آن سال: گرسنگی؛ کمبود همه چیز و دریغ,) 

«هیچ روزمره» قصدٌ «یوکاندرا » است. زن جوانکوبایی که از طریق عشق به جستجوی آزادی است تا تهی روزمرهاش را پر کند. کسانی که 
درستشان داره رفتهرفته از او کنر ی‌کشند. یکی ده 


می‌شود اه بهشت «ميامی»برسده گر مه کوسه نشوم. 


با فشار اقتصاه‌ی موجوه در کوبا و اجبار یه تحمل رنج» تصمیم به مقاومت می‌گیر: 
است. وقتی در یکی از جلسات سخنرنی از و یر 
می‌دهد: دمن فرر نکردهم. من رای شرکت در یک دور: 
رمان را در سالهای ٩۳‏ و ٩۴‏ که هنوز حرف از بردباری فرهنگی: 


انتخایی که خوو نویسنده هم کر 


میشده در کوبا نو 


خانه‌ام آمد و تهدید کرد که بهتر است به کویابرنگردم.» 


اه والدس برای مدت کوتاهی 
می‌شد» ماندن در وطن را انتخاب کرده 


های فرعی رما 


انه می‌شود؛ یکی با زن خارجی ازدواج می‌کند و دیگری سوار کرجی درب و دافونی 


به عکس دوستانش تصمیم مي‌گیره که در کویا ماد 
چرا از کوبا گر یختی؟» با عصا 
#خوزه مارتی»به پاریس رفتم و همزمان کتابم در فرانسهمتتشر شد. 
ام وقتیکتاب منتشر شد. یکی از کارکنان سفارت به در 


راکتش نشان 


انسه رقتهبود و امیدوار بود که بگرده. «من هم درست مثل یوکاندرا که اول «پاتریا + (وطن) نامیده 
بودم.دیگران: مثل لینکس و لاگوسانا + شخ 


وطن را برای همیشه ترک کردهاند. 


یوکاندرا خطاب بهآننمی‌گوید اگرزمانیبرگردنه او را سر جایش خواهند یافت مثل گلی که هیچگاه چیده نشدء است» 


غرب نباید چشمش را ببندد. باید عمیق‌تر به مردم کوبا فکر کند و واقعیت کوبا. نه رهبران آن. 


منظورت از اسمی که رای رسان گزیدهای 
چیست؟ «هیچ روزمره» 

زندگی کودکان در همه جای جهان انباشته از 
قعالیت و بازی است تا هم آرامشان کند و هم 
سرزندگی‌شان را حفظ کند. در کودکی من پازی و 
سرگرمی فراوان بود: اسا بازی و سرگرمی‌های 
سباسی و شاید بتوان گفت برای سین و سال ما 
زیادی سیاسی بود 

«هیچ» طریه‌ای است که وفت و زمان کودکی 
با آن پر شده و وقتی بزرگسال شدی می‌فهمی که 
هیچ نمانده است. 

در کوبلین احساس را داری که کاری می‌کنی 
پدون آنکه واقعاًکاری انجام دهی. روزت را با خیال 
کاربه شب می‌زسانی لا شب و روز جله 
تشکیل می‌شوده بی‌آنکه در جلسه حرفی زده شود 
با تصنینی گرفته شود: زسان را با جلسات پر 
می‌کنند تا ماد کاری بکنی که وجود ندارد. آدمهای 


اندکی مرکریا هستند که واقما ار م‌کنند.اول له 
این خاط رکه وس نلی‌اینیست که آنها را به سر 
کار یبرد و یمد هم کمبودهای دیگر. روزتامتگاران 
مکارت جو نه کافل وجرفا واه و ام رفزه 
درست کار مسی‌کنن. در بیمارستان پسوشکات 
برجسته‌ای هستند که مشکل‌ترین جراحی‌ها را 
می‌تواند انجام دهند ات از راشی وجود 
نداد 


در «هیچ روزمره» همچون دو رمان دیگرش 
دخون آبی» و «خشم فرشتگان » نشانه‌های 
بسیاری از آدمهای واقعی و تجربیات زندگیشان 
را می‌توان یافت. شخصیت‌هایی چسون لینکس. 
لاگوسانا و یوکاندرا بهاطرافیان و خود تویسنده 
. والدس می‌گوید: «وقتی از کوبا حرف 
می‌زنم» حقیقت را می‌گویم و واقعیت را شوح 
می‌دهم» 


در فصل نخست رمان «هیچ روزسره» که 
بسیار شاهرانهنوشته شده است. بوکاندراعاشق 
قرشته‌ای بلوند می‌شوه که برای والدس تماد 
نایردباری است. «فرشته چیزی به یوکاندرا 
می‌گوید و ناپدید می‌شود و دوباره می‌آید و پنهان 
از چشم صدا سر می‌دهد که تو پنجاهامتیز برای 
بهشت داری و پنجاه امیاز بای دوزخ و باید به 
جزیره‌ات باز گردی, این نمای است از نابردباری 
و قدرت نابردبر» 


ناه پرستی, بوکاندرامی‌گوید 
که پدرش هرگز او را نخواهد بخشید اگر بنهمد که 
ار با سیاهپوستی به بستر رفته است. در کویا هم 
نژادپرستی هست؟ 

گفتش مشکل است. هیچ پژوهشی دریار 


سوفعیت صیاهان در وی اتجام نگرفته است. 


صفحه ۲۴ 


# روزنامه‌نگاران بی‌کارند چون 
نه کاغذ وجود دارد و نه 
کامپیوترها درست کار می‌کنند. 
در بیمارستان پسزشکان 
برجسته‌ای هستند که 
مشک ل‌ترین جراحی‌ها را 
می‌توانند انجام دهند. اما ابزار 
جراحی وجود ندارد. 


به آدمهایی برخوردم که به 
فیدل و انقلاب کوب احترام 
زیادی می‌گذاشتند. اما دربارةٌ 
انقلاب کوبا و خود کوبا چیز 
زیسادی نمی‌دانستند. ایسن 
دردناک است. 


8 زندان‌های کوبا از زندانیان 
سیاسی بر شده‌اند البته به 
عنوان زندانیان معمولی. این که 
دیگر پنهان نیست. 


8 پسوسترهای عظیم چاپ 
می‌کنند با عکس سیاه و سفید 
کسودک لاغر و پا بسرهنه و 
می‌نویسند «برای کوبا شیر 
بفرستید». اين آگهی‌ها هز: 
عظیمی دارد و تجارت محض 


است. 


نزاهپرستی در کوب بهشلدت دیگر نقاط جهان وا یا 
آمریکا نیست. اما در کوبا هم نزادپرستی وجود 
دارد,به شکل ضعیف شاید اما خطرناک. 
منل‌های زبادی هست که سیاهان اجارف ورود 
لذارشد گرچبه بسیازی از مبردم کویا هم اجاز 
ندارند. سواحلی اهست که مردم کربا اج 


ود 
تذارند گاهی شوی مفازه هستی که می‌شدوی: 
ره 


می‌ترسند: این خطرناک است. 


سرجشم این نژادپرستی در کجاست؟ 

از نومیدی وحشتناک. من می‌گریم که 
بزرگترین اشتباه دولت ابن بوده که هیچ پژوهش 
آجمتامی و افتصادی انجام نداده نها تطام 
دولسی را از روی نمونه‌های پلرک شرق پیشین 
لتخم دار کرهه است: هنوز از بادم نهک 


ی‌ها برخورد فوقلماده نوادبرستاهای نسیت 


۳2۴ 


به سیاهان کیابیداشعند. ه چشم عردعدیدم کد 
شوروی‌ها یک بار سباهی را از تاکسی بیروث 
نداد تا خردشان سوار شوند. جو لابد حق 
بیشتری برای خودشان قال بدند. زندگی در کربا 
مشکلتر است و با اصلی و سنگین مشکلات بر 
شانة سیاهان است. سی و هفت سال در یک اناق 
زندگی م‌نند: در بدترین محلات هاوان کوب 
برای نها هیچ تفیری نکرده است. نا 

یه نیت کریایی قرط رده 3 


هتوز هم اگر دختری با یک سیاء‌پوست رله 
توجه همه را جلب می‌کند. خاناده‌ها هم رابطه با 


سپاهان را نمیپذبرند. 


خسودت هسم در چسنین خانواده‌ای بزرگ 
شد‌ای؟ 

نه. اجذاد مادری‌امایرلند‌اند و اجداه پدری 
چینی. اجداد پدری در آقریقا بو‌اند و از آنجا به 


جزایر فناری رف و مد به کب کوج کردهاند. من در 
محلا دام هاوانا متولدشدهام. جایی که بای هیچ 


تریستی بآ نمی‌رسد من و مار زرم دشیم 


غذا می‌شورهیم کا سقف انهآم این ول یک 
نکه آمد پین و مادر بزرگ مرا پغل یرد و بجرول 
برد. ظلرف ند قفا تمام خانه قرو ربطت. هدوز 
خم آدمهایی در چنان شاه‌هایس زنیگن می‌کنند و 


چه بسا فربائی می‌شوند. 


ال پدر بوکاندرا قادر به درک اندیشة دخترش 
نیست. خودت هم این تجربه را دشته‌ای؟ 

این پرسش خیلی عصرصی است. بجه بودم 
که پدرم مار رک کرد. من با سادر و سادربزرگم 
زاگ شدهام در نوزدهسالگیام در برگشت. از 
زمان رابطه بسیار خوبی با پدرم دارم 


رابط بوکندرا با مردان یر هم آزاردهننده 


صفحه ۳۵ 


9 محله‌هایی در هاوانا هست که بای تسوریست‌ها به آنجا 


نمی‌رسد. 


8 ده آسپیرین در ماه برای درمنان دردکافی نیست, 


است. چرا؟ 

جسین راسطه‌ای در کشورهابی جون کوب 
مکزیک و کلمیپا با فرهنگ قری و غیرقابل تحمل 
مردسالرنهبسبار معمول اس آنجا بهعشسق به 
دید حفارت می‌نگرند. بهنظر من زنان به گنای 
غبرمنطفی رای گسی که واقعیت را بهتر از 
خودشان تجزیه و تحلبل کند.احنرام قبلد. همین 
گه در موره بوکاندر نیز صددق می‌کند. او الب 
همسرش را می‌برسند زبرا که نویسند؛ مشهرری 
است: ناجراجو بوده است, در آنگرلا و نیکاراگونه 
برده است. این ظاهر فضبه است, در کنارآن زندگی 
روزانه هسم هست, راب بسپار عاشفانه از 
می‌شره انا انهای نا خرد آزری است, 


بوکاندرا در رم با سه مره رابطه می‌گیره: 
انگار به جستجوی چیزی است. چه چییزی؟ 

جستجوی آزادی از طربق عشن.آزادی اساس 
عشسق است, چسرا بسدون وابسنگی به دیگری 
تمی‌توانیم دوست داشنه باشیم؟ چبرا نمی توانیم 
آزاد باشیم و منطقاً دوست بداریم؟ 


برای کسب آزادی بیشیتر در کوباچده اتفاقی 

درگاماول سباست کشورهای خارجی نسبت 
به کوباباید عوض شود و سهاست داخعلی و 
خارجی گرب نب اید تغیرکند؛آنچه االات متحده 
می‌کند, مضحک است, کاربکانور است و کربا هم 
روی سکه را نشان میدهد. 


خیلی از مردم کشورهای جویی به کوب انتخار 
می‌کننه زرا تنها کشوری است که در برابر 
ایالات متحده ایستادگی کرده است. 


کار می‌نم. اما فر نمی‌کنم کسی پنواند 
بگرید به کوبا افسخار می‌نمبی‌آکهآن را بشناسد 
در آمریکای لائین به کشورهای زیادی سفر کردهام 
مکریک, کلمب:ونزوئلا و نیکراگرله و تجریه‌های 
مهمی داشتهام. در آن کشورها هآدمهایی برخوردم 
که ببه فنبدل و انقلاب کوبا احترام زیادی 
میگ اشند. اما دربر انقلاب گربا و خود کرباچیز 
زیادی نمی‌دنسند اين دراک ات یادم میب 
که کودکان کربا در زسانزلزله در پرو لباس ر 
امسیاب‌بازی بسرای بسچه‌های پسرو فیرستادند در 
صصورنی کسه خسودشان لاس لنداشتاد, سه 
اسباببازی در سال دریافت می‌کردند که نصفش را 
برای پرو فرسنادند. کباب شپلبایی‌ها نبز در زمان 
سخنی کمک زیادی کرد و نب به ینام مردم کوا 
بسیا انار کرد‌ان. فعالت‌هابی در ستلح جهان 
انجام شده که نه ما بلکه جهال می‌تواند به آن 
افتخارکند. این را اکار نمی‌کنم: اما در عین ال 
اشتباهات بزرگ و بی‌عدالنی‌ها را نیز نباید انکار 
کرد.زندانهای کربا از زندانیان سیامی پر 2 
البته به عنوان زندانیان معمولی. این که دیگر پنهان 


ال وقتی از موفقیت‌های کوبا صحبت می‌شود: 
طرح مبارزه با بیسوادی را نبا 

بل اما در کلمیا و حشی در برلبری کتاب‌هایی 
پیدا می‌کنی که در کوبا معنوعند و ا در بزار سیاه 
بابد با دار آمریکایی بخری, آنهم زمالی که درآمد 
سترانه, سه دلار در شاه است علض آقاز اهب 
نریسندگان آمریکای لانن که از انقلاب حمایت 
کرده‌اد نز در بزر کناب یافت نمی‌شود. دهتانان 
خواندن آموخته‌اند اما به چه دردشان می‌خورد؟ 
در سال ۱۹۵۷ بر اساس آمازه کوبا دومین کشور 
شروتمند قاره بود. در پیشرفت‌های اقتصادی و 


ید از یه برد 


اجتماعینز, ند پسوادن کشور همه ندز 
کشورهای دیگرآمریکای لین بود. هاانا سومین 
۳ 


ام کبای پس از انقلاب هم نموه‌ای برای 
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین بود. 

بله. درست است: اسا حسالا بگذار کشسور 
دیگری مشمل را به دست بگیرد. جرا سا باید 
همیشه اینار کنیم؟ من انقلاب را ساختهم. در سال 
۹ به دنا آمده‌ام و بهاردوگههای کار در مزاع 
رف‌ام.ا برهنه کار کرد‌ام چون برای دخترها کف 
موجرد نبود. ای برهنه در سزارع کار مي‌کرديم 
برای برداشت محصول تباکو و تپشکر, 


#ل گنت که توانقلاب را ساخته‌ای, اشتباهت چیه 
بوده است٩‏ 

نید کسی راکه وافاًقدرتینداشته مسترل 
رویدادها داست, 


همه اشتباهاترا اد به گردن لیدل انداخت؟ 
اه دیگری بای مقابله با تحریم آسریکا وجمود 
داشت 

بله. انتخابات, رفاندوم 


به کی جنگ ناخواسته تحمیل شده است؟ 

نه کربا در جنگ نبست, جنگی پرداخنه شده 
تا کشور از پیشرفت بازپماند: بهوده آب به آسپاب 
جنگ ریخنهمی‌شود. هقیمت نابدی نان در کوب 
و برل در آمریگاء هر دو کشور دلشان می‌خواهد که 
تحریمادمه اب هر پر که مکان مذاگره مین دو 
کشرر پیش می‌آیلهانقیمی‌العد: بننگران ند 
است. هر بار که زابطه اندکی شوب می‌شرد همه 
مدع انقلاب می‌شوند و می‌غزاهند که گوبا با 
آمریکا ربطه‌ای نداشته باشد و حنی آب را گل‌آلود 
می‌کنند. از کشوری اننظار ادا اختلاف را دارند که 
خلقش دارد از گرسنگی می‌مبرد جه‌هایش کفش 
ندارند که به مذرسه پروند و در نذرند که دز آ 
بنویسند: تا حالاهم به خاطر صده‌ای که 
کشسورهای دیگر داد زننده سانده‌ایم. اگر 
کشورهای دگر سطعابطهمی‌خراهند چا 
خردشان پا جلو نمی‌گذارند؟ ما سی و هفت سال 
کشيد‌ايم 


قل در کات بهگروههای چپ که از کوباحمایت 
می‌کنند حمله کرده‌ای؟ به نظر تو همه مقصرند؟ 

نه این گروه چب با آن یکی فابل مقایسه 
نیت پعفی اق حمن تیت ارد ‏ لب اعنا 
هستن. در فرانسه گروه‌های جمپ را میشناسم که 
پول زیای بای مشکل کربا جمع‌آوری می‌کند 
پوسترهای عظیم جاپ میکنند با عکس سیاء و 
سفیدکودک لاغر و پا رهه و می‌نویسند «برای کوب 
شیر بقرستبد؛. این آگهی‌ها هزین عظیمی دارد و 


صفحه ۲۶ 


تجارت محض است. از این کار کفرم رم 
آدمهایی هم هننند که در پی ار واقمی‌اند و 
می‌فهمند که اوضاع از جبه فرار است. وقتی در 
انستتری نیم کرا کار میکردم با فراد بسباری 
آشنا شدم که در هت پنج ساره می‌خوایدند و نها 
جابی رکه می‌دیدند,استخر شنای هتلبود. بعد از 
دو هفتهمی‌رفتند و تعریف می‌کردند که کوبابهشت 
است و زناق کوبایی محشرند.یادشان تبود که در 
جهان دلازی و مصنوعی زندگی کردهبردند. در 
کوبای سالهای ۵۰ وافعیت روزسره کوبا رکه 
نمی‌دیدند 

غرب نید چشمش را بند. بید عميقتربه 
مردم وبا فکرکند و واقعیت کویا:ته رهبران آن 
ایدآلی وجود ندار. در کشورهای دیگر آسریکای 
ان هم اختلاف طبقاتی وجود دارد اما دست کم 
می‌توانی جیزی را که می‌خواهی به دست بیاوری. 
ده آسپپرین در ماه برای درسان درد کافی نیست. 
محله‌هایی در هاواا هست که پای توریست‌ها به 
آنجا نم‌رسد. بروند بهمحل‌ها و بیتد که بچهها 


برهنه‌ند و بیست نقر در یک اتاق چهار متر در 
چهار متری زندگی می‌کند. بچه‌ها تا هفت سالگی 
یک لت شیر بای دو روز دربفت می‌کنند و بعد 
دیگر هی 


در شسرح ونسج و تکسیت همه آنچه را که 
می‌خواستی نوشته‌ای؟ 

نمی‌داتم. در لحظ دردناکی از زندگیام ومان 
وا نوشتهام 


آ#قا در ابتدای رمان هم این را نوشته‌ای. رمان را به 
«خترت تقدیم کرد‌ای که «در لح خاصی» 
زاده شده است. کی بود این لحظ خامی؟ 

در لحظة خاص, در سالهایبد اقتصادي کربا 
۳٩و ٩۲‏ آن زما.. لگربه‌اش می‌گیرد. به مود 
می‌آید. اشکهایش را باک می‌کند] تکه‌ای نا 
خشک هم یرای خوردن نداشتم: چون نان پیدا 
تمی‌شد حسضی دوس ماما برد کاعر ی 


به آن زمان فکر می‌کنی؟ 
بل به من توان ممارده مي‌دهد تا رساتم را 


بنویسم. 


کتاب در کشور خودت چاپ نشده است. چه 
احساسی داری؟ 

یمی که دیگر تویسنده اسهم بت کهآ 
دربا میب 


در کویا چگونه نگاهت می‌کنند: خائن» 
مخالف» یا 

نمی‌ماتم و تفوتی هم ندارد که بداتم: نها 
چیزی که می‌دنم این ات که کوبایی ام 


نش رگردون منتشر میکند: نشرگردون 
مفیستو (تمایشنامه) اثر آریان منوشکین -کلائوس مان ترجمة ناصر حسینی 
ترانه‌هایی برای آل کاپون (مجموعه شعر» حاصل ۲۰ سال شاعری ‏ . بیژن کلکی 


دل گمشده (مجموعه داستان) 

یوز پلنگانی که با من دویده‌اند(مجموعه دستان) 

سمفونی مردگان (رمان) 

سال بلوادرمان) ۰ 
پیکر فرهاد (رمان) ك‌» 
طبل بزرگ زیر پای چپ (مان» 1 
نام تمام مردگان یحیاست (رمان) ِ 
آخرین نسل برتر (مجموعه داستان) 9 


یف شده در ایان‌فسرزانسه سیانپور 


بزرگترین کتابفروشی ایرانی در اروپا, 
باطلاع هم میهنان گرامی میرساند. 
ناسبت بیستمین سال فعالیتهای فرهنگی خود , از تاریغ ۲۰ ماه 
مه ۱۹۹۷ کتابهای چاپ ایران و خارج از کشور را با تخفیف کلی 
تا ۵۰ در صد عرضه میتماید. 
تلفن: (کلن) ۰۲۲۱/۲۱۹۰۹۰ 
فکس: ۲۲۱/۲۶۰۱۹۸۹ ۰ 
آدرس: 56۵1 241۲-50676 ط1020ظ 


به دوستانتان کتاب هد یه کنید. 
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عکس از گردون > فزاه ینور 


درغیاب تاریخ» 

هت 

عشود بی عار و دردی است 
هتو شهادتی اسنت از سر ضدق. 
نوری که فاجعه را ترجمه می‌کند. 


نا آدمی 
حشمت موهونش را بز شناسد.!!) 


کار شاملر و کارنانة دشن انری 


است آسان. به این معناکه تا کنون تقریً باون 
همذ جوانبکار او بهتفصیل نوشته‌ند و باید اذعان 
داشت که در هن نم مروز اران دربر او بیش از 
دیگرانقلم فرسایی شده است. اگر قضاوت را با 
مروری بر داوری‌های دیگران نید نهیم سخن گفتن 


اگر بخواهيم دیدی نو از درسچه‌ای نو بر زندگی 
اجتماعی و آا اد بيفکنم 

۳۵ ری ات که شیامتها و عدم 
شباهت‌های بسیاری پین زندگی و آتارش وجود 
دارد. لذ! همرگوته ارزینابی اشعار ای به ارزبابی 
زندگی او نیز پسیوند سی‌خورد و برعکس. من 


می‌کوشم دراین نوشتطکوتا:روی وجهی از زندگی 
و آنر او انگشت بگذارم که گرچه شاگفته و پنهان 
نیست. اما بهویژه در این برش زمانی و تاریخی که 
ما در آن زندگی می‌کنيم, مهم و آموزنده است. 
شاملو شاعری است چپ. چپ نه تنها به 
معنای سیاسی - بجتماعی آذه پل فراتر از آن: جبی 
یک چپ‌گرای افراطی و نه یک 


سازمایافتا حزبی‌ست 


غیر متمصب. 


و گرچه جانب‌دار بویای 
طرز تفکر عدالت اجتماعی یاقی می‌ماند: با اتاد 
زیک, به استقلال و آزدی‌طلبی 
رری می‌آورد و در همان حال اندیشه‌های بسامان 
مکنب‌ها و طبقات دیگر را هم پپوست تفکرات 
چپ‌گرای خود می‌کند.انگشت نهادن بر این وجه از 
زندگی و آثار شاملو را از این نظر مفید می‌دانم تا 
پاردیگر بر این حقیقت پذیرفته شده تأکید کنم که 
هنرمند می‌توانند ضمن جانبداری سیاسی - 
اجتماعی, استقلال فردی و فکری خود را حفظ 
کسرده و از مسرعوب شسدن خنویش در کنارگاه 
پدنولوزی‌هاءاحزاب و حکومت‌ها جلوگرد. 

مغ ما کمایش ازکار 3 سرنوشت خاهران: 
سیک 
جهاذیینی یا در جهارچوب تشکیلاتی یک حوب و 


نویسندگان و هنرمنداتی که ور دای 


در اتوییای تک ساحتي زیستن برای یک طبقه: 
تشخیص دادء و به این امامزاد؛ پی معجز دخیل 
بست‌اند. 

نسلیم برده‌وار گروه نخست و طفیان کور گروه 
دوم؛ دو روی یک سکه‌اند. مطل‌گرابی در عرص 
آندیشه, مضموت و محتوا از سوبی و مطلق کردن 
قرم در هن و دییات از دیگر سوه یه هر چه متهی 
شود به هنر و ادبیات قراگیر منچر نمی‌شود. 

گروه سومی نیز وجود داشته و درد که هر 
چند ایک شماره اما اثرگذارتر از دز گروه نامبرده 
هستند.انان نه نها بهپردگن آذبی شکومت‌ها: 
احزاب و مکتب‌های چپ تبدیل نشدند. که از 


ضدیت با جوهر تفکر چپ هم خوددازی کردند. از 
گسابریل گسارسیاماکزکسلمبابی تا گسوتتر 
گسراس‌آلمانی. از نعروهای شیلیابی تا شاملوی 
ارانی, از اوکستاریوپاز مکزیکی تا مبخاییل 
بولگاکف روسی, از ساهدی ابرنی تا هیتریش بل 
آلمانی و دیگر و دیگران نعالی هنری را در تفکر و 
آشار و عقابد ود رغابت کردند و بیشترشان 
تراد دیما ملی وا اقلا سور 132 
توده‌های وسیمی از مردم با گرابشاث طبقانی و 


عقیدنی محتلف اثرمتبت و ازندهبگذارند 

شاملو در ۱۷سالگی با فراطزدگی و با شعار 
«دشمن دشمن ماردوست ما استن آب بهآسیاب 
دارودستذ وباشی هیتلر ریخت و به زندان متفقین 
افتد. به فت خودشی: 


«آن گرفتاری از اين لحاظ که بعدها «کتر» 
فریب بخورم ,و هر یارهیی را شعاری رهایی‌بخش 
به حساب نیاورم» برای من درس آسورنده‌ای 

۳ 
بو 


هابثو که متا مه چپ گرویلن هیچ ۶ 
سرباز اد احزاب و سازمان‌های چپ نبدیل تشد 
او در عسین اعتقادش به گوهر اندیشذ عدالت 
اجتماعی, هم به لتینانتفد کرده هم خط بطلانی بر 
استالین و استالی‌گرایی کشسبد, هم به شوروی 
موموایسی ماد تدشب و عع بل 
حرب بردر یرای‌اش. هم مایا کوفسکی را تأبید 
کسرد هم روژه گارودی وا. ذات تحول‌طلیی. 
آادی‌خراهی و استلالگزایی از که خصلتی پایدار 
در کردار و گفتار او بوده استه او رابه شاعری 
تبدبل کرده که هم توسط چپ خوانده می‌شود هم 
تسوسط راست. هسم تسوسط مسیون همم توسط 
جهانوطنی‌ها. هم توسط فرح پهلوی‌هاء هم توسط 
چریک‌های سیاهکل. هم توسط فقبران, هم توسط 
خود و هنرشان وا آماج زیان‌های قراوان کرده‌اند 
خبر داریم. متلاً دیده و خوانده‌ايم که قربانیان 
دییات ژدافی یا حزیی: در قربانی کردن داوطلان 
خود سهیم بده‌اند. بسباری از آانی که سر در 
آبشخور رنالیسم سوسیالیستی با اببیات حزبی. 
داشته‌اند: خود دلایلی برای تحریف واقعیت هر 
جاکه یه کامشان تب 


و در ترجیه گردار و پندار و 
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رفتارشان تراشبد‌اند و با پاهای خوه یا از ره 
صدق با به طمع نام و نان و مقام به قربانگاه 
اندیشه‌های قالبی و تولبد آنر عک سویه رفت‌اند. 
گرجه هیچ گاه نمی نان تام آچه رکه در راستای 
نحزب گرایی و ایدنولوژی‌زدگی خلق شده یک‌سره 
فاقد ارزش و اعتا دانست اما دست کم امروز بر 
بسیاری از دبر آمدگان نب آشکار شده است که هتر 
و ادبیات ابسدئولوژیک, حزبی یا تک ساحتیء 
خصاتی فراگیر و مانا ندارد. زیرا این گوتهادییات با 
تقسیم انسان و وافعبت به دو پارة مطلقاً وب و 
مطقاً بد. داوري یک جانبه و ایتری دریار: جهان 
حرشنه می‌کند. ود شاملو یزاین پارم میتویس فد 


«من غالب ایدئولوژی‌ها را نه به صورت. 
فرمول‌های دسته‌بندی شد؛ اعتقادات بلکه به 
صورت توجیهاتی برای مقاصد شووراتة نهانی 
ارزیبی می‌کنم.اگر عدالت و تیکخواهی در میان 
باشد انسان کل یک پارچه‌یی خواهد بود فراتر از 
ایدئولوژی‌هاءآن که منادی تعالی تبارآدمی است 
فرتر از ید نولوژی‌ها و برداشت‌هایی که به پاره 
پاره شدن و تجزيُ این یکپارچگی سنجر شده 
است حرکت می‌کند. ایدئولوژی‌هایی که «ماء را 


به دمن وت اوه تسم می‌کندشلغتبودی 


آن سوی دیگر سکة ادبیات حزبی ی 
لوژیک در دنبای چپ. مطلق‌گرایی در ضدیت 
با جهانبینی گزینی و جامعه گرابی است. که اين توع 
دوم بسه ویسزه پس از فسرویاشی «اردوگاه 
سوسیالیستی» و بر ما شدن کاستی‌ها و حطاهای 
مسلم آنه مد روز شده است و جالب این که دست 
کم در ابعاد وطنی؛ می‌بینیم برخی از پیروان و 
هواداران همان «اردوگاه» پس از درم یاشی‌های 
آغیر هآن سوی یام گریخته و پساپس به داسان 
فرمالیسمادبی و رزیازدگی فرهنگی قروغتید‌اند. 
نان بهبازتاب هرگونهآرمان خواهی, عدالت جویی 
و جانب‌داری اجتماعی در آثار هتری پشت کرده و 
فرمالیسم ناب ادبی را مأمتی بی خطر رای خود 
آشراف. هم توسط مادیون؛ هم توسط الهیوت. در 
ین حالی که اه هم به حکنومت شاهنشاهی 
اعتراض کرد هم به حکومت آخوندی. هم یه 
توده‌ای‌ها حمله کرد :هنم به آلاحمد هم از 
قهرمانا و شهیدان جنبشی سیاهکل دقاع کرد هم از 
ارانی و وارطان. هم از شهیدان چهارگانة ترکمن 
سورد هم از حتف تژدها 


شاملو شاعری است که هموازه یه پوزیسیو 
مترقی ايران در چند ده خیر تعلق داشته است. 
آرانگاردیسم. ترفی‌خراهی ‏ آینده گرایی او که حتا 
جهانبنی‌های سنجمد چپ و راست را نیز آماج 
خرد دادهب سنت‌شکنیهاییمیانجامد که 
بعضاً موجب جنجال‌هایی در زمينة زندگی و افکار 
او می‌شود. برخورد بی شبله بل و 
موسیفی سنتی و حتابه فردوسی, آن جا که شاملو 


اب‌زدة او به 


# شاملو که بعدا به چپ گروید. 
هیچ گاه به سرباز پيادة احزاب 
و سازمان‌های چپ تبدیل نشد. 


8 آمروز بر بسیاری از دیر 
آمدگان نیز آشکار شده است 
که هنر و ادبیات ایدئولوژیک. 
حزبی یا تک ساحتی. خصلتی 
فراگیر و مانا ندارد. 


8 شاملو: شعری که درگیر 
مسأله‌ای نباشد. فی‌الواقع 
آدامس و قندرون است. 


به تاروا می‌اندیشد فردوسی به تحریف تاریخ به 
سود ستمگرات دست بازیدهاسته دونمونة اعیو 
در پروسة سنت‌شکنی شاملو به شمار می‌روند ی 
آن که بخواهم در این جا به شیوه شاملو مهر تأیید 
بگذارم می‌خواهم عنان کم که در همة ین مواد 
شاملو در رادیکال‌ترین بخش اپوزیسیون قرهنگی 
جامعة ما قرار داشته است و کم‌تر مواردی باقت 
می‌شود که او در شرابط هسولناک تیز پسیرو 
مصلحت‌اتدیشی و حسابگری سیاسی باشد. 
می‌گریم «کم‌ترمواردی»: تا صفت مطلق را بر این 
رویة شاملو نتهده باشم, چرا که ما در برخورد با 
مهاجرت گستردةابرانانی که بخشی وسیع از آنان 
به اپوزیسبون چپ, ملی و مسترقی ایران در دوران 
حکنومت سلایان تماق دارده شاملو سکوتی 
حسابگانه را پشه می‌کند با طمنه و کنایه به نان 
و حتابه همکارات قلمی و هنری خود که در میا 
نان می‌پرداد. با جنان که خود اعتراف می‌کند. 


چاب شعر «سرود برای مود روشن که به سایه 
رقته یم از مرگ آلاحمد صورت می‌گیرد شاملو 
که معمولا یه کسی یاج تمی‌دهد. حسابگراته و در 
شرایطی که «تب آلاحمده جامع روشتقکری| 
را فراگرفه با گذاشتن نام آلاحمد بر پیتانی 
شعرش در جاپ‌های بعدی: سوارموح می‌شود اما 
سال‌ها بعد که دیگر نام و ره و اندیشة آلاحمد تا 
حد زیدی بهحاشیه انده شدههشاملومی‌تویسد: 


«کی گفته آن شعر در رشاء آلاحمد است؟ 
...یگذارید موضوع را یک خرده بیشتر بشکافم. 
چاپ آن شهر مصادف شد با نخستین ماه‌های پس 
از درگذشت آلاحمده و شایع شد که در رثء او 
سروده شده, و شرایط روز هم جوری نبود که 


شود این شایعه را تکذیب کرد.حتا در سراسم 
تخستین سال اهدای جایز؛ فروغ هم هنگامی که 
خانم (دانشور) تلفتی از من خواست به 
جای او بروم و لوح جایزه را که به جلال داده 
یود بگرمه ا این که اهر شم‌بایست چمنین 
خواهش بی‌جاییرایپذ یم گفتم نو موقعی که 
آن شعر هم از من تشکر کرد نگفتم شخص 
آن مر «نمی‌تواند» جلال باشد و حتا در 
یادداشت‌های چاپ سال ۱۳۳۵ هوای تازه آن را 
تأند هم کردم, یک عمل صرفاًسیاسی این خلط 
میحث را پیش آوود»(۳ 


اقاط و تقریط که لاجرم با تادل شایسته با 
تواندیشی و درک حضور دیگران: مینه‌ای تدارند 
در مواردی, شاملو را منند برض از ما ه کج‌تابی 
دجار می‌کنند. با این امر که شاملو حمیدی شاعر 
و به صرق این که شاعری کهن سر بود بر واو شعر 
خویش آونگ می‌کندهنوعی عدم تولرانس نیست؟ 
آا این امرکه شاملو سپهری را به صرف این که 
عرفانگرا و به جامعه بی اعتنا است به باد انتقاد 
می‌گیرده توعی کشورگشایی در مين شعر متعهد 
نیست؟ با این همه و در مواره پر شماری, معار او 


برای ارزیابی جامعه و جهان پیرامونش آمیخته‌ای 
است از تجربه‌ها و دریاقت‌های شصی او با همان 
صیقف تفکر چپ. آنر و کردر او تشان می‌دهند که 
وب رعم کج و رهه رشتنهای گهگاهیاش که 
خود به برخی از آنها معترف است؛ برای اندازه 
کردت زندگی و واقعیت. متر و معیاراپدتولوژی را به 
دست تمی‌گیرد. بلکه برعکس ببرای اندازه کردن 
چپ و متملفاتش: مشر و ملاک وافعیت و زندگی را 
برم‌گزیند.اوکهخود در زندگی شخصیاش با رنج 
و دشواری نیز دست به گریبان بوده و نمام توانابی" 
و اعستبارش را پشتوان؛ دفاع از مسحرومین و 
ستمدیدگانکرده است؛حناز نکوهش همان نود 


محرومین وقتی که وست و سنگ بودند و یا به 
تظاهر تزویر می‌کردنده نیز پرهیز نکرده است. اگر 
چه شاملو با کار شگرفش در« کاب کوچه: فرهنگ 
و زبان توده‌ها را سرجشمٌ گسترش زبان فارسیٍ 
می‌داند سا لب 
جانماةعمدهکارهای ار شکستن بت‌ها و خدایانی 
است که توسط جهانبیی‌های جب و راست و با 
«حلایق» تراشیده و پرستبده می‌شوند. با این همه» 
عریتا که لز بت شدت خویشر جلو نمی‌گیردا 
شمونهاش هنم کتایی است به نام هیک هفته با 
شاملوم کار نویسندة این کتاب به جابی می‌زسد که 
موهای قیچی شخ شاماورامانند چیزی مبرک در 
پاکتی می‌گذار تا برایآیندگان حفظ شودا و جالب 
این که این کتاب با نظارت و ادبت خود شاملو 
چاب شده ات 

باری, چنان که اشاره رفت شاملو در مقطعی 
طولانی درعین آنکه با تمامی کلمانش به جنگ 
سیاهی و حکومت برخاسته از آن سی‌رود: به 
«خلایق» یز نتقادی سخت روا می‌دارد. چندی به 


ده‌هاء بت نمی‌سازد. اصولاً 


۳٩ صفحه‎ 


عشق پناه می‌برد و با عشن به سداوای زخم‌های 
عسمیق روحی‌اش که از جاممه دریافت کرده 
می‌پردازد و بعده با نبروبی تازه به میدان باز 
می‌گردد وه اتاضی سنگین با مظاهر ستم و 
تسباهی و نادانبی می‌پرداه. از‌ترین کتاب او 
«مدایح بی صله» شان می‌دهد که «یامداد خسته» 
جگونه هنوز در وسط میدن ایستاده و با کج 
ان زمان زورآزمابی می‌کند. 

تمهد شاملو ه آرما‌هایانسانی پیش از آن که 
در عمل او تجلی پابد در هنر و گفتار او متجلی 
است. و چنبن هم بایدباشد. چرا که او شاعر است 
نه چریک: ما الرق که توسنده پا شاعر میآفربند. 
چنان که از دل برد و بر دل نشیندهگاهی از کار یک 
چریک یا یک حزب سپاسی وحتایک حکومت 
افزونتر است. مروری بر اشعار اهذابی شاملو به 
دیگران و به ویژه به کشنه‌شدگان در راه سمادت 
مین نشان می‌دهد که او یش از هر شاعردیگری» 
اشهیدان» جنیش ترقی‌خواهی و چپ در ابران و 
جهان؛ شعر نقدیم کرده است. او به فول خخودش 
«تمهد را مفز استخران» احساس می‌کند و رهابی 
انسان را از چنپرْ سنم و نیاهی؛ از محرکه‌های شعر 
اصیل می‌اند و می‌وبسدا 


«هدف شمر رهایی انسان از منجلایی است 
که اسیر آن است. نه این که فقط «از خوه برداشت 
شعری چنین و چنانی به خوانده بدهد.» طبعاً 
«شعار سیاسی و عقیدتی»نمیتوند ادها کند که 
شعر است. اما «شعره می‌تواند حامل هر پیامی 
باشد. گرم شعربدنش شرط است نه «فاغت از 
آن عناید جاری زمانه», به اعتقاه من شعری که 
درگسیر مسأله‌ای نسباشد؛ فسی‌الواقع آدامس و 
آقندرون است... کسان بسیاری کوشیده‌اند با 
هنری را وسیلاٌ انجام تعهد اجتماعی 
اما از آنجا که مایا هنری کافی ندارند. 
آثارشان علی‌رفم همه حسن نیتی که در کار 
می‌کنند فروفی نمی‌دهد.:(* 


شاملو اگرچه در اغلب و نه هم اشمارش: به 
این تعهد اجتماعی در شعر و کلام ود گردن 
می‌نهد اما عمدتا؛ شعربت آذارش به لحاظ فوم و 
زبان و ساخت جلره‌ای نعایانثر دار حنادشمنان 
و مخالفین سرسخت شاملو هم نمی‌توانند ادعا 
کنند که او شاعر نست با اشمارش شهر تیستند. در 
هسمان حال هیچ کس سدعی نیست که شاملو 
فرمالیستی است که در برابر جامعه و جهانش بی 
بات اس خوذش بنویسد: 


«اما تام هنرمند بای انسانیباشد.التزامی 
فارخ از قید و بند فرقه‌گرایی و تحزب. التزامی 
فارغ از سیاست و تتها در اه تعلی انسان. ما به 
هر تقدیر اثرهتری پیش از آن که بار تعهد یبا 
التامی را به دوش بکشد باید هویت تری خود 
را ثایت کند.(* 


شاملو: ایدئولوژی‌هایی که 
«ما» را به «من و تو و او» تقسیم 
می‌کند ملع نسابودی انسان 


است. 


# دیده و خوانده‌ایم که قربانیان 
ادبیات ژدانفی یا حزبی, در 
قربانی کردن داوطلبانة خود 
سهیم بوده‌اند. 

مین دید و تجریه که دز اطلب آخمار شامل 
تجلی شاعرنه و هنرمندنه‌اییافته است به عیان 
نشان می‌دهد که شعر می‌تواند شعری باشد با 
مضامین سباسی و اجتماعی و شاعر می‌تواند 
شاعری باشد متعهد.بیآ که از دبدگهمدرن‌ترین 
تثوری‌های ادبی خللی در ساخت و بافت آثارش 
بوجود آبد. شاملو شاهری است اجتداهی و 
انسادگرا: از همان جله‌ای که هم اپنک تدادی از 
سرخوردگان: از وحشت نزدیکی یه آن به دامن 
فرم‌گرابی گریختهنند و نا داصن‌شان ببه تعهد و 
جامع یی «آفشته»نشود و با نگ سیاصی» بر 
یشانیشان نخور سر در وادی حبرت و 
نهاده‌اند و در دور تلخی که بر ما سهزی می‌شود: 
عم ول «قطب‌هاه و «صرادهاههی را بر شاه 
می‌کشند که با اثر و عمل حود به ریش سردم و 
شاعران می‌خندند. شاملو حطاب به ایستان 
می‌نویسد: 


فیر جدی؟ و تازه صد رحمت به مضمون 


بازی‌های پانصد سال ,مود در ججهنم. 
عقرب‌هایی هست که از شرش(ان) به اژهه پا 
می‌برند.بردارید به«اشمار موجی» معاصر نگاهی 
بیندازید تا به عرضم بوسید: 

ادا 


تن در ادارة حرف نو 
نو می‌شود 
نفرت از انسان و شعره ریشخند خوه و انسان و 
شعر ویرانگری مجنوانهه هنامی که جوانان را 
با شناخت سالم شعر مسلح نمی‌کتد.»( 
شاملو چه در اوج اعتلای جنبش چپ در 
و جهانء و چه در افول آن کماکان شاعری 
جب و معترض یاقی می‌ماند. چرا که معیار او ته 
فسرازو فرود چپ بلکه صبناهایی است که 


آزادی‌خراهی و عدالت‌پژوهی از آن‌ها حرکت 
می‌کند.دیدگه او ه دیدگاهی منجمد و کسروی, 
بلکه خودزندگی و وافعیت است. شاملوبه وا 
«چپ با هر وا دیگری که اشارتی به نگرش‌های 
جزمی داشتهباشد عشق نمی‌ورزه. با این همه 
تجربة تاریضی نشان می‌هد که حکومت‌هاء 
ایدئولوژی‌ها و ابسم‌های سباسی: اجتماعی و 
فلسفی زده می‌شوند و مي‌ببند. و نها چیزی که 
بایدر می‌ماند انسانهزتندگی و وافعیت است با 
حصلت پویای خود که در عبن حال زاییده وبا نیع 
میج جهانبینی بستند.انسان با هم نکبت‌ها و 
زیابیمایش: پابدار و پوبا و جستجوگر است و 
می‌کوشد تا هستی خویش را بر کر زمین سامالی 
شایسته ببخشد. هنر و ادبیاتی که از ژرفای انسان و 
برای انسان خلق می‌شوده نمی اند از «غدغ‌های 
او فارغ باشد. چرا که مخاطب هنر و ادیات: نهاتاً 
همین انسان است که با دست‌هنای تواای خود. 
اوران سنگین و خوئین و پر از رن و شادی حیات 
خود را به پیش ورق می‌زند. او می‌افند؛ می‌شکند, 
برمی‌خیزد با خدابان نادنی و تباهی درمی‌افند نا 
هستتی و جبهان نود را تعالی بخشد. در این 
پریشگری پر رنج: شاعر و هنرمندی که می‌خواهد. 
شمور و وجدان بیدار آدمی باشد با اثر و عملش 
در هستی دست می‌برد نا خوشایندش کند و این 
همان دنیاگرابی است. این جاست که وبانداد 
خسته» در پکسی از نسازه‌فرین شعرهایش فریاد 
پرمی‌دارد که 
همدست توو 
تا آن دم که توطله می‌کند گسستن 
تا آن دم که زیر لب می‌خندد 
دلش غنج می‌زند. 

د به ریش جادوگر آب دهان پرتاب می‌کند. 


زنجیر را 


اما پردری ندارم. 
هیچ گاهبادری از آن دست نداشتهام 
که بگوید «آری»: 
ناکسی که به طاعون آری بگوید و 

تان آلودهاش را بپذ برد( 

۱-مقایع بی صله. ص ۱۵ نش آزش.بهار ۱۳۷۱ سوئد. 
۲ديارة هر و امات. گفت و شنودی با احمد شام 
کرک کر ره م1۳00 و۱۳۱ تم وهی 
تهران.چاپ سوم. ابستان ۱۳۷/۲ 

۳-گفتگو با احمد. شاملوه دولت آپادی و اضوان ثالث. 
محمد محمدعلی, نشر قطره تهران, چاپ اول ۱۳۷۴ ص 


۲-حمان. ص ۶۶و ۶ 
سممان. س ۶۲و۶۵ 

درا هثر و ادیات. ی ۱۲۵ 

٩۳ ٩۲ همان سی‎ 

#سدایع بی علمص 1۵ 

2 توشتة قوقه متن سخنونی سانی است در «کنکرة 
شت احمند شاملوه که در تومیر ۱۹۹۵ در ترتوکر 


صفحه ۴۰ 


کت اراد خد. 


روز روشن در برابر چشم مردم 


زیر سخنرانی نسیم خاکسار است که در شب همبستگی نویسندگان ایران در لیدن هلند 


برای میهمانان ایرانی و هلندی خوانده شد. 


دوستات عزیزه 
سالها پیش در گفتاری که برای یک برنامهُ جهانی در 
دفاع از آزادی بیان تهیه کرده بودم و بعدها نام 
«عروسی بای مردگن»به خوهگرفت نوشهبود: 
کابوس: این تنها اه‌ای است که پس از اندیشیدن 
به وقایمی که در اران می‌گذرد ببه ذهنم می‌آید 
رویدادهاچنان وحشتناگ و پاورنکرهنیاند که نها 
می‌توانند در رژیایی شوم بگذرند. رژیابی بی نظم 
و بیچیده که در تصاوبری تکراری: هر چند در ظاهر 
متفاوت خوه را تشان می‌دهد. ریایی تاریک و 
روشن و با تصویرهای گاه برجسنه که به نظر 
می‌رسد آنها را از سنگ تراشیده و در دل آن چا 
دادماند: و آنچنان دور از تو که گوبا یکی از 
نقش‌های یج مانده از گذشنه‌های دور تریخ اران 
در دل کره‌های فارس آن را خواب می‌ببد. و شاید 
هم ابرالهرل مصریان.ابندا و با اننهای چنین 
رژیابی را مشکل بتوان بیدا کد:زبرا به جانوری 
مانند است که دمش را گاز گرفته و دور خودشی 
می‌پیچد. 

با وثایعی که در این چند ماهه اخبر بر سر 
نویسندگان ما در ایرن آسده است این کاپوس 
مجدداً جان گرفته است. من مطمتنم همذ شما که 
در اینجا گرد آمده‌اد تام تکانههنده و دردناک 
فرج سرکوهی را خوان‌ای. روز روشن در برابر 
چشم مردم جهان نویسنه‌ای را می‌ریابند و پعد در 
زیر شکنجه‌های رواتی و فبزیکی او را مجبور 
می‌کنند که به حاشای شحخصبت خود برخبزه: شوح. 
نفننی که ی در پی در ایران رای نویسندگان 
ایرانی رخ دادهاست از بان تویسندگان هم مهنماه 
خبر از نوطته‌ای می‌دهد که از مها پیش و با شاید 
از سالا پیش برای جنین روزهایی ندارک شده 
است. 

از روزی که حکومت جمهوری اسلامی شاعر 
و نویسند؛ سبارزمان سعید سلطانپور را در روز 
جشن عروسی‌اش بازداشت و بعدتبریاران کرد و تا 
زمانی که سعیدی سیرجانی این نویسند سلی و 
مردمی را در بازداشتگاهای خود زجرکش کرد. و از 
زمانی که با وقاحت تمام اعلام کرد که عباس 


معروفی رماننویس شریف وطنمانباید به تخته 
شلاق بسته شوه تا پیدا شدن جسد احمد. 
میرعلایی مترجم آگاه و سخن‌سنج ایرانی در 
خیابنه و رسودن و بازداشت فرج سرکوهی: 
حکرمت آزادی‌کش جمهوری اسلامی گام به گام 
همه عرصه‌های کثیف و دهمنشانه نبرد نابرابر با 
نویسندگان و شاعران و روزنمه‌نوبسان و محققان 
ایراتی زا تجریهکرده است. نون از همیشه هارتر و 
ما در اوچ استیصال و ذلت و دریچیده در خود که 
چگونه می‌تاند این صداهای رسا و شادناک فردا و 
فرداهای مردسمان را غفه کند به دسیسه‌ای کتیف 
رو آورده است. دسیسه‌ای که قرج سرکوهی در نامه 
دردتاکش آن را افشا کرده است. 

او در نامه‌اشن نوشتهاست:«من قربانی نقشه و 
طرحی شدهام که وزات اطلاعات ایران آن را 
طراحی و اجراکرده و هنوز هم به دنبال اجبرای 
ادمذ آن است.» 

او می‌نویسد؛وابندا مرا شود کردند و بعد با 
فشار زیاد مرا مجبور کردند که منن‌هابی که آنها 
"تهیه سی‌کردند را حسفظ کم و به اصطلاح در 
مصاحبه تلوبزیوتی و به ناریخ شهرپور ماه نه تاریخ 
واقعی آنها را بگویم. مصاحبه‌ها چنند نوع بود 
بخشی دربارة جمع مشورنی. نواری دربارة زندگی 
شخصی و سیاسی و فرهنگی و.. و بخشی دربارة 
دیگر نوسندگان که خود آنها ستن را تهیهکوده 
پردنند انا جکفن اسلی مصاحب دزبارا جاسوسی 
بوده 

او میتویسد؛ «طرح پیچیدآنها که هنوز هم 
دتبال اجرای آن هستند چند هدف دارد. هدف اول 
مقابله یا آلمان در ساجرای میکونوس است. آنها 
می‌خواهند از مولت آلمان امباز بگرند. اما مشکل 
آنها ان بود که با مهم کردن من به جاسوسی و 
اقارهای دروغ من نمی‌تونستند از لمانی‌ها 
بگیرند. مصاحیه‌های من مصرف داخلی دا 
(این هدف دوم آنها بود.) هدف سوم بی‌اعتبار 
کردث و دنام کردن روشفکران و هدف دیگرتابود 
کردن من. هم از نظر اعتبار و هم نابودی چسمی و 
معتوی. هدف دیگر ترساندن روشتفکران یود و 


وظیفه ما چیست؟ 


تا آنجایی که در توانما است در فشای این توطنه 
بکوشیم, وطله‌ای که می‌خواهد از نویسندگان سا 
جاسوس: هرزه: خائن, ترسوه معتاد و ضعیفٍ 
بسازد. نترسیم از ابنکه با قدرت تمام از هر صدای 
زندانی دفاع کیم: صدای زیر شلاق» صدای زبر 
چکمه صدای در بنده صدای وافعی هیچ انسانی 
نیست. پس این حریه کلیف را از دست جلادان همه 
دنبا درآوریم. ببایید پکبار هم که شده چنین 
پرونده‌هایی را که منتجه فرهنگ و الق و انديشه 
بن یافته در فضای مسمرم استبداه است به دور 
بسريزيم. نامه دردناک سرکوهی خرد رین 
سندی است که بر چنین داوربهایی سهر ابطال 
می‌زند. او له از جانش مایه گذآشته است تا همه 
اعترافات زیر شکنجه را ختلی و بی اثرکند. این 
فرصت نصیب همه نمی‌شود. 

دوستان عزیزه در طرل هیجده سال حکومت. 
سیاه جمهوری اسلامی پر ملت ما بسیار ستم‌ها 
رفته است. وجوه میلونی خود شما در غربت به 
دور از کاشانه و خانه ود از جمله سنم‌هاست. 
ستمی که گر در نریخ قذمنی هزارن ساله درد به 
بلندای همان تاریخ نیز دردناک و ظالمانه شمرده 
اریم. جهان فرامرشمان 
کرده اصت اما ما خود را فراموش نکرد‌ايم. به 
مدت هشت سال جنگ خانمانسوز جه بسهار 
فرزندان ما؛پدران و مادراه خواهران و برادران و 
دوستان ما که در آتش جنگ سوخنند و خاکستر 
شدند. جهان فراموش کرد اما ما فراموش نکرده‌ابم 
و هر شام با خحاطره‌شان خفتيم و هر بامده با 
رژیاهاشان برخاستیم. 

این باربرای نخستین پار جمهان متوجه دیور 
سیرتی حکومت شب‌پرست جسهرری اسلامی 
شده است, نمه‌های افتراضی تویسندگان برجسته 
و بزرگ جهانی و اعتراض‌های گستردهروشتفکرال 
جهانبه بند کشیدن ظالمانةفرج سرکوهی افشای 
زندان بزرگی است که جمهوری اسلامی برای همه 
مممیهنن ما در داخل و خارج فراهم کرده است. 
نگذاریم که این شمله خاموش گیرد. 
فریادمی‌زنم 
من جهردمگرفنه 
من قابقمنشسته به خشکی 
متصود من ز حرفم معلوم بر شماست 
یکدست بی صداست 
من دست من کمک ژ دست شما می‌کند طلب 
فریاد من شکسته اگر در گلوهوگر 


این همه | 


قریاد من وسا 
من از برای ره خلاص خود و شما 
فریاد می‌زم 
ما برشیج» 
صفحه ۴۱ 


عاقبت آربامهر اصلی جه شد؟ 


با دیگر م.ق. فرزانه کتاب تاز‌ای ارنهدده است که همچون کتاب‌های دیگرش «آنچه صادق هدایت 
به من گفت»۰ بنبست»» «چاردرد» ... بحث‌هایی ایجاه کرده که تشر کتاب‌خوان ما در نشست‌ها و 
گفتگوها اگزیربهآن میپردزن. ناگزبر زاين رو که کتاب‌ه هميشه از جهات مختلف حائز اهمیت 
بوه‌اند؛ب لحاظ ساختارهوفاداریبهزبان روزمر فرسی؛ تعلیق و کشش, و از همه بیشتر: موضوعات 
بکر و تازه‌ای که از هوشمندی فرزانه نشأت می‌گیره 

کتاب تازذ فزنه «عنکبوت گویاء نام دارد. ظاهرًسادهه ولیپیچیده. سهل و سمتنع. ناه‌های 
دوستانه چند بادداشت روزانه و همین؟ 

م. ف. فرزانه کار نوبسندگی را از اواخر ده ۲۰ با ترجمه آثاری از چند تویسنده آغاز کره و همزمان 
آشنابی و دوستی او با صادق هدایت «گرگونی‌های عمیقی در کارهایش ایجاه کرد. فرزانه ذاا بک 
قصه‌گو است , با استفاده از همین عنصر و نیز حافظاٌ درخشان به موازات نوشتن داستان و رسانء 
کتا‌های در هی خاطره و امه تا ۰ 
بت گویا که با تراژ ۳۰۰ جلد چاپ شده و در سطح بسیار محدودی توزیع ش.ه است از نظر 


ما حائزاهمیت و خواندنیآمده 


کان - دوم سبتامبر ۱۹۸۹ 


اغبار:مفل همیشه اخبار شومی که هم مردم 
دنیای «آزاه کاییتایست - مرفه.» از آنها 
مینالند ولی ضمنًبرای‌شان مهجاند و خراهان 
فازل اغباز ترا پیش و کم دور دست که را 
وقستی بنه خنوهشان مسربوط شیستند سرجب 
دلگرنی‌شان می‌شرد: «جه خرب که ما جزد این 
پدبخت‌ها ستیماو 

آمروز صبح یک صفحه از روزنامه لوسوند 
پربروز رکه گهداشته بدم اسر فرصت بخوانم 
سطالمه کردم. مفل‌ای مفصل بود راجع به 
مسردهای مصری که برای کار کردن به عراق 
می‌روند. در چه وضع اسقناکی می‌روند و با 
پدبختی برمی‌گردند. آنهابی که در این مهاجوت 
پولکی به دست میاورند ظاهراً تحصیل کرده‌های 
درجه اول مصری هستند: اما حاصل زحمت‌شان 
ان است که در برگنت به وطن‌شان مقداری 
رادیسوه جسارو سرقی و نوار مغناطیسی؛ بعنی 
مقداری آت و آشال ساخت ژابون و ارپا با 
خودشان به ارمفان میآورند! 0 

مقالهجالب بود. یا آن را بای یک روزنامة 
مصری ترجمه خولعند کرد؟ ی تا حالبه سر یک 
نویسندة مصری ده است که سرگذشت یکی دو 
نفر از این هموطتانش را بنویسد با اینکه مثل 
ابرنی‌ها که جنگ وحشتناک بر از قتل عام هشت 
سال‌شن را به بونة فراموشی ربختد از این 
پذیخت‌ها استی ننی‌برند؟ اگر هم بتویسند آیا 
خواندای خواهند داشت؟ تجربة من (که هر 
وقت مرقعیتی دست دادهگفتهم) این است که 


. بخشی از ین کتاب را از نظر شما می‌گذرانم 


مردم از اف تمدن عقب مانده(غافله تمدنی که 
با خودخراهی نمام در بی بهبود وضع خردش 
است) تحمل دیدن و شناختن خودشان را ندارند. 
این‌ها ترجیح می‌دهند بهکلمات موهوم پاه برد 
ولبکن خودشان را نشناسند. مگر چند تفر حاضر 
شدند «جاردزده مرا پخرانند؟ من که ناشناسم اما 
کتاب‌های محفوظ (که جایزه توبل گرفت) رو 
دست ناشر مانده است, مگر از لب کوسو ی کسی 
رمان می‌خواند؟ فقط کار آن‌هایی سکه است که 
نف سوبالا می‌ندازند و موجب شادی و شمف 
فرنگیها می‌شوند. 


باری: فرهفر مالی و فرهنگی سل ««نیای 
سوم» بقدری است که فقط در باتلاق مرگیار 
عمیق‌تر می‌شود. 

آنرفت‌ها در میدان دواندوم» یک ساعت 
فروش شانیه شماری را در ویترین سغازهاش 
گذاشته بود که نا ده هزرم یه را نشان میداد و 
وفتی از جلو آن می‌گذشنید می‌دیدید که زمان, با 
سرعتی تندتر از که نید رقم اي ساعت را 
و وی 
سمی کردم شماره‌ای را در تهنمبسپارم و سرفق 
نشدم و در همال حال ب نظرم رسید که دنیای 
پیش رفته با این سرعت از ملل شیهایرانی‌ها دور 
می‌شود و اگر هم کسی بخراهد آنا راز کندی و 
نکبت و خوازی دريارهدخنلش را می‌آرند. 
مئل شاه ايران که با وجود مخالف بودن با اعمال 
شنبعش, نمی توائم کوششی را که بای نان داد 
ملتش کرد ندیده گیم 

من هم از کسانی هستم که معتقدند در دهد 


صفحه ۴۲ 


8 آن کس که به اسم شاهنشاه آریامهر به حالت بیمار با خانواده‌اش دربدر شد 
همانا شخصی جز احمد. همشکل او نبود. باورتان تمی‌شود؟ 


هفنادمیلادی: شاه می‌خراست کارهابی بکند که 
اسمش در تاریخ بماند و پگویند این مرد بوه که 
ملیش را از خنزر و پنر درآور.بستگی او به اب 
هدف به قدری شدید بود که اصمال بی سابقه 
پدرش را هم دست‌کم می‌گرفت. در صورتی که 
رضاشاه در مدت گوناهی کرشیده بو رتیه را 
از چا فرون وسطابی بیروف بکشد. گو اینکه 
این‌هابرنامه‌هایینیستند که در عمرض ده پا 
سال نیجه بدهند و خواب ملت به قدری عمیق 
بوه که با هیچ سیخ و سنبه‌ای بیدار نمی‌شد. 
محمدرضاشاه فکر می‌کرد که اگر یک دسته فرنگ 
رلنه و تحصیل کرده را از زیر عبایشان بیرو 
بکشد و به جای نملین کفش به بایشان بکند 
می‌تواند مملکت سنجددی بسازد کتاب 
شاکروس (بدون اینکه خردش خواسته باشد) 
درباوه سال‌های آخر زندگی شاه جالب است. ول 
آبا می‌شود جربان این سالها را به شکل دیگری 
نصوز کرد؟ جونکه بهرویت از آنچه افاق افتاد 
به قدری ناگهانی و دور از منطق بود که با وافعیث؛ 
جور درئمی‌آید. ما «شاه از بهار ۱۹۷۶ دیگر در 
شورای وزیران حضور نمی‌یافت». آیا این مطلب 
ضی‌تواشند درست باشد؟ مگر نه اینکه تمام 
دستگاه‌های مطبوعانی جضورش را در همه جا و 
به هبه گس حفته می‌کردند؟ رادیو تلویزیون» 
روزنامه و مجلات و مخصوصاً مجسمه و تمثال 
مپارک آریامهر! 


بنابراین اگر خودش شخصاً در مجامع دیده 
نمی‌شد شاید علت خاص داشت؟ 


۰۳۰: 080 


در شرح حالی که پرایش می‌نوبسند علت اپنٍ 
غببت‌ها را شروع پیماری سرطان ذکر می‌کنند. 
اطرافیان و تزدیکانش می‌گویند که بیماری او فقط 
جسمانی تبردهه پینی ضمناً دجار کالت رواتی 
خودشان غوطهمیزند و اگر هم بخواهند سر 
از لجن‌زار در بباورند. بزرگان دنیا آن چنان تو 
فرفشان می‌کرند که در هوس نفس کشیدن که 
هیچ.هوس چس تاله را هم نداشته بشند.بهترین 
دلیل همین ورطه‌ایست که این ملل را از بیش 
آهگان نیا جدا می‌کند و روز به روز عریض‌تر و 
بوده است. مانندبیماری گنه گوزی که همان 
«مگالرمانی»کذایی باشد, همین اشخاص (که با 
جند نفرشان آشنا بودم) ضمن اظهار بندگی 
کاذب. به موقع و بی موفع می‌گفند «دبگر 
نمی شوه با شاهنشاه آربامهر صحیت کره و 
مخصوصاًظر تفای داشت. 2 
می‌شوند» اگر بهیاد پاوریم که ا: 
بندای سلطتّش معروف بود به جوانی رثوف؛ 
سلیم؛قروتن؛ بدبار ود آغرهموهمشهور به بی 
رحمی؛ تندحوبی؛ دژخیم صفت: به این نتیجه 
می‌وسیم که به فرور مان از همانه قرد دست کم 
هو نفو ساعته شده است. حالتی که برای بسیاری 
از اشخاص بلندپرواز و مخصوصاً آذهابی که 
مصدر مقانات مهم شده باشند پیش می‌آبد. 


از این توع شحخصبت‌های دوگاته در ان و 
ادبیات و سیتما زیاد ساخته شده است. آدمهایی 
که دیگر آن طورکه شناخته ده بدندیستنده نا 
نج که عودشان هم یه موجرد. 


حقیقی‌شان شک می‌کنند. در ادببات این جور 
درگانگی را با همزاد جلوه می‌دهند که شخصیت 
بدلی و غالا کال مخالف هویت اصلی و بسا 
مراحم اوست و پرایش دردسرهای جبران ناپذبر 
پسه ینار می‌آوزه: تمرنهای بارز نها را 
«شامیسو», «رابرت لویی استبونسون»: «ادگار 
آلن پوء «داستابشسکی»: «گی دو سوپاسان» ر 
بسیاری از نویسندگان دیگر عرضه داشته‌اند.البنه 
همزادهای داستا‌های این نویسندگان بزرگ همه 
یک نوع وهم تخبل شخصی استه در 
صورتی که بسا با همزاه‌های واقمی روبر 
می‌شویم که برازندهترینشان همان دوفلوهای 
شبیه یکدیگر است. 

گذشته از ان گروه کسانی هستند که بدون 
عورترین خویشاوندی, به طور اعجاب‌انگیزی به 
همدیگر شبیهدرم‌آبند از فرار معلم سرکردگان 
دول» که گریاجانشان دایم در خطر است: همبشه 
در جسنجوی شبیه خودشان هستند. هم‌شکل‌های 
چرچیل, استالین و هیتر شهرت جهانیبافند و 
از اه تقل خاطرات و محخصوصاً بازی در فلم‌های 
تاریخی کسب و کارشان سکه شد. 

ایکه شاهنشاهآریمهر چند بار ترور شد 
شکی تیست. ولی هر بار جات سالم به در برد.آا 
در چنینموقع خوه ار سورد حملهفرار گرفه 
بوده است ی هم شکلشن؟ چو در این باره نیز 
تباید شک داشت که مردی چون شاهنشاه حتماً 
یک و حتی چسندین شخص بدلی در اختبار 
مي‌داشته پسا انگه همی از با می‌جسته به 
همین علت بوده است که شخص بدلی کشته 
می‌شده (و یا اگر ففط زخمی شنده بوده استد 
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شبانه و در حفا دخلش را می‌آوردهاند) و آریامهر 
ساف و سلامت زنده می‌ماند 

همه چیز را نباید با بدیینی و سوه‌ظن سنجید. 
ن همزاد خراص مثبتی هم دار مثلاً همین 
آریامهر خودمان هرگاه تمی‌خواسته در جایی 
حاضر شود یا شخص مزاحمی راکه بهدیدارش 
می‌آمدهنینده با در اطافش ثنهابماند و باکسی 
که مور نظرش بوده خلوت کند و با بی خبر به 
مسافرت دور دستی بسرود.. طبیعی است که 
می‌بایست بندلی خودش را به جای خودش 
بگذارد. ام که نا چه حد می‌ترانسته به این 
قوب رم مد واض این 
سئوال پیش می‌آید که چه کسانی به موجودیت 

هه ره برد‌اند؟ مسلم این است که 
تمدادابشان از انگشت‌های یک دست تجاوز 
نمی‌کره و بی شک این‌ها همان کسانیبود‌اد که 
فرد یه را یا و انتخاب می‌کرداند 

آپا وزر دربار مأمر ین انتخایی بوده و 
آمور مربوطه را سرهرستی می‌کرده است؟ از قرار 
شاپعات, اسدالله علم سقرب‌ترین فرد یه شاه 
بوده و حناز کت یافی معروف همم به اسرار 
خبلی حصوصی شاه بپشتر رد برده است. 

در هر حال این نوع رویط محرمنه که در آن 
عده‌ای شرکت دارند و مجبورند همدبگر را بایند 
غالبا افرجام استسحنااگر تمام افراد سرسپردٌ 
فردی چوف شاهنشاهباشند.- چراکه هم آدمها 
میال مشاپهدرند وه محض اپنکه دست‌شان به 
جای حساسی پرسد هوش و زبرکي خودشان را 
به کار می‌انداند تا به آنجا بد شوند. بای ما 
اگربه درون احساسات یک بدلی شاه راهبييیم 
ميپیپم که در ساعات بی کاریش از خودش 
می‌پرسد که چه چیژی از شخص اصلی کم دارد؟ 
مگر نه یه پرای خاص و عام و درباربن ار خود 
شاه است و نه نسخة بدلی؟ لته پجاره می‌داند 
که اید این افکار خطرناک را از خودش دور کند؛ 
وگرنه سرش به اد می‌رود.اصا جلو فکر و 
آرزوهای آدمبزاد را نمی‌توانگرفت. چنانکه ار 
ورف را واروئه نیم نز به تعجب می‌افیم: همین 
ادشاه فذرقدرت بسا در لحظانی به دلی شود 
حسادت مبی‌زرزد.بساورنان نسمی‌شود؟ گما 
می‌کنید که این همه زن و دختری را که از اطراف و 
اکستاف دشیا: مأسورین عالی رنبه دست‌چین 
می‌کردند و رای آریامهر هدبه می‌فرستادند تشه 
لب به خانههای ود برم‌گشنند؟ خیراهرگزا 

مامتان باو داشت که شاهنشاه با هم 
آن‌ها جماع می‌کرده؟ هرگزا هر قدر همم اطبای 
مخصوص کارکشته باشنده بالاعره با یک بشر 
سروکار داشته‌اند که می‌دتیمامکاناتش محدود 
است. اعضاء و جوارح آدمبزاد (حنی اگر مال شاه 
شاهان باشد)نه از فولاه است که به سعختی خم 


شود و نه ورق‌زر که از بوست بماز نازک ترش 
بکنند و یز نگسلد.باراین عافلانه است قبول 


کم که به جای شخص آریامهر غاب نس بدلی 


است و نه 


شاهشاه 
می‌شده است. یک اشناس بی پدر و مادر (اگر 
هار۳ مسرشناس و از 


خانرد‌های نجیب و محترم برد وگرنه‌چگوند 
فرزندشان را یه دست اسدالهعلم می‌سپردند که 
هزدکی به خدمت شاه و از آنجا به رختخواب زئان 
هرجایی ببرد؟) با استفده از تما مواهب طییعی 
و غبرطییعی کاخ سعدآبد ید و مفت و مجانی 
از تمام مزابای سلطلتی برخوردار شود و به عنوائ 
انجام وظیفه سعشوله‌های شناس و تاشناس 
شاهشاه را بگاید؟ 

پس تردید نیست که عافبت حون شاهنشاه به 
جوش می‌آید و به علم جان نار دستور می‌دهد. 
که این شخص مفت‌خور راکه در شکل و شمایل 
ار کارهابی می‌کند که صودش از عهده‌شان 
برنم‌آید فلهکند. علم بیچاره که غمی جز حفظ 
ناج و تخت کیانیندارد به خاک پای آربامهر 
می‌افند و با صدای لرزال به عرض می‌رساند: 
#شاهنشاها,باوربفرمایید که ابن احمد شه کیش 
(اسم فرمایشی شاه بدلی) پخت‌برگشته آن چنان 
سیهن‌پرست و شساهدوست است که کثاب بی 
همنای انقلاب سفید را بارها خوانده و اینک 
می‌تواند جملات زرین آن را از حفظ نفل کند» 

«ابن که طبیمی است. فاطبة ملت ما کلمات 
ما را از بر م‌کنن. گر ود نو فرمایشات ما را 
حفظ نکرده‌ای؟ منظور سن ان نبست که این 
مرتیکه از وضمش شاکی است باه مقم نیع ما 
طعنهمی‌زد. که می‌خوره که به اسب ما بگوید. 
ابرا خرب می‌خورد, خرب می‌خوابد, وب 
جماع می‌کند. جیزی کم ندارد» 

او پر شرا 

«بله به چشم خودم دیدم که پذرسوخنه این 
دختره آلمانی را جطررگییاانگار که عروسک به 
دینش داده سودند. دخیتره را بالا و پسایین 
می‌انداخت؛ دمرو می‌کرد: طاق‌واژه سرپ.. معنی 
این زیاد‌روی‌ها جبست؟ مگر دربار شاهنشاهی 
چنده‌خانه است؟ خبرابروید هر چه زودشر این 
لات بی سروبا را تو دریاچه حوض سلطان یا هر 
زبله‌انی‌ای که دلتان می‌خواهد پبرت کنید که 
دیگر ربخت منحوسش را یشم 
اهنشاه هرجه می‌فرمابند چاکر با جان و 
دل اجرام‌کند. لیکن وظیفه دارم که خاطر طبر 
همابونی را از هر پیشآمدی مطلع سازم. لذ بابد 
به عسرض سلوکانهبرسانم که ابط‌ای را که 
شاهنشاهبهآن اشارهمیفرمیند یکی از مشکلات 
روز شده است بطرریکه جاکر پی مقدار را در 
رضمی قرارداده که باید در کمال ضوع و خشرع 
برای این احمد عبد و عببد نفاضای عفر بنمایم» 

«طلب عفو؟ برای چه؟» 


«الکه همین آرنیست آلمانی پایش را تری 
یک کفش کرده که هنرپیشگی را ترک کند و در 
همین شهر تهرانبمانده 

«خرب این موضوع چه ربطی درد به عفر 
احدا 

«الکسه» اجسمدی نمی‌شناسد. ار اف 
شاهنشاء است و مل هم فنگی‌ه که جلو زان 
خوهشان را نمی‌گبرندهبه هر کسی که برمیخورد 
می‌گوید: اه حال مردی بهمردنگی شاهنشاه 
ندیدیلی 

خاطر شاهشاء از ین تمجیدبه شدت ساد 
می‌شود وبی انار یک لیخد همابنیبرلبانش 
نقش می‌بند: «سا می‌دانستیم که این زهای 
فرنگی قدرت قضاوت پیشتری درندء 

«تبجهآنکهبرادران صاحب سیما هم که او 


را برسبله وزارت فرهنگ و هنر هتهرانآررد‌اند 
بیجاره داد 

#ابسن پسدرسوخته‌های پسول‌پرست بسپچاره 
شده‌اند؟ به آنها چه مربوط که بیجاره بشوند؟» 

«تمام قراردادهابی راکه با صاحبان سینماها 
و پخش‌کنندگان فیلم پسته بودند بر اساس اسم 
همین هنرپیشه است و حال ابنکه الکنه انم 
(زبانم لال) محل سگ هم به کارگردان و صاحب 
سرنایه نمی‌گذارد. نه فقط این‌ها زا داخل آدم 
نمی‌داند بلکه وقتی سدبر کل روابط عمومی 
وزارت فشرهنگ و هستر را وامسطه کردنده توی 
اطاقش راه نداد 

«آخر به چه علت!ه 

«هیچ کدام از هنرپشه‌ها را هم قبول ندارد. 
برای مال در سناربو هست که باید هتبيشه مرد 
را ببرسد. ولی هر وفت می‌خواهند از صحنذ ین 
او و مطلعی فیلم بردارند رويش را برمی‌گرداند و 
با حالت استفراغ (بلااسپت, بلانسبت, رویم به 
خاک پاک ای مپارک) می‌گرید بوسیدف تین 
حیوائی که صورت سجدر و جرب داره برایش 
ممکن: 

دهاءهاه ها هد همین؟ 

«خبر فریانا ابا موضوع بلاگرفته و دیگر 
جسلو دوربین هم نمی‌رود. جرا که سعشوق و 
معبردش (البه بدون بنکه نم شاهنشاه اب یال 
بیاورد) به او دسنور داه که ازین پس بدنش وا 
برهنه نشان ندهد. علاره بر این» طرفدار بروپا 
فرص حجاب شده است.می‌گزید که ز۵بی جادر 
جهلم می‌سوزد» 
«بل؟بله؟ نفهمیدم. این کدام ابلهی است که 
همجو حرفی را تو هن ان زنک گذاشنه؟ پدر 
بیجاره و بیسواد من زحمت کشید. حجاب را 
ممنوعکرد؛حال الکنه خانم جنده می‌خواهد. 
چادر را مد گند؟ کدام معشوق اینن زنگ جنین 


دستوری داد 
«قران اجازهبفرماید اند به خاک یفنم و 
سرینجه مبارک را ببوسم تا جسارتم را عفر 
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بفرمایت اپی شخصس مسا اعمد شهکتر 
خودمان است.» 

«یعتی در وافعالکه گمان می‌کند که ما چتین 
فرمانی را صادرکرده‌ایم؟» 

علم که از شدت نرس دار قالب نهی می‌کند 
فقط سرش را بهعنران تصدیق پایین می‌آورد. 
نگاه شاه غضبآلود است.» 

مگر نهاپنکه همین وزیر دار احمد دهانی 
را از املاک قائنانش تحقه آوردهبود تا در هم 
احوال سهر بلای شاهتشاه باشد: در مجالسس 
رسمی‌ای که احتمال خرابکاری و ترور می‌رود. 
حضور یابد, عملبات ورزشی سنگین را در جلو 
حضار اجراکنده حنی با دخترهایی که مأمورین 
رسمی از خارج برایش می‌فرستند بخوابد تا 
بوسپلا خبرچین‌ها فدرت کمر همابونی به گوش 
همگان پرسد؟ و حالاه در اجرای چنبن برنامهای؛ 
احمد. شاهنشاه بدلی؛آنجنان گایشی با الکه کرده 
بودکه دخترک بیچاره یک دل نه» صد دل هاشق 
شده بود. نه نها به همخرابی با این شاهتشاو 
آریامهر منتخر شده بلکه او را مردی آنفدر بی 
نظبر بافته برد که کنبزوار امپالش را با دل و جبان 
انجام می‌داد ر این نکنه برای آربامهر اصلی قابل 
یل برد 

ما خودمان شاهد بردبم که پسره با این 
دختر چبه می‌کند: همال روز که در دفترمان 
مشفول مطالعه بودجه سال آبنده بودیم از 
سوراخ دیور بهاطاق خواب نگهبان نگاه کردم و 
عملبات ابن حبوال وحشی را به چشم دیدم.. بله, 
همین بهترین دلیل است که احمد هر چبه زودتر 
مرب تیسث شود اگر از پرنمی‌آیدب 
نصیری می‌گریم نا در یک چشم به هم زدث 
کلکش را بکند.» 

علم باز بهالتماس می‌افند: «شاهشاها! 
رخصت: مي شرافم تا نضولدً مرش کنم کل 
نصبری از وجود احمد اطلاع ندار.: 

لته الب ان هم از فکرهای بقرنج تو بود 
که به وسلا ان «ختر خارچی و امفاشان مر یک 
بجوان سیکاسر معرفی کنی: جرا 

علم در مین انکه بط ازابایش حساب 
نمی‌برد؛ وانموه می‌کند که به شلات می‌ترند و 
می‌لرزه دروفی به نت بت میاند؛ دب این چاکر 
اقابلاجازه دار که بنامٌ مود نظر همایونی را 
یادآور شردا؛ 

#حواست پرث است. برنامٌ ما فوریتندارد. 


برای اجرای آن هنوزدو سال وفت داریم و شاید 
هم اصلاًعملی نکنیم. من هنوز جوانم و ولیمهد. 
بسا 

علم سرش را یی انداشته و به نوک کفشش 
نگاه می‌کندا ماد مزخرفی پپراند و مورد غضب 
قرار بگیرد. وی آیامهر که طبق مععول طوری سر 
میارکش را بالاگرفته که گاهش نا سقف با برود 
و یمد ووی سر معفاطب بیفه زاین سالت 
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وارفتعلم به شدت ناراضی است و ناگهان با 
خروشی شاهنشاهی علم بیچاره را به یاد دشنام 
می‌گر و بری ختم ان گگو با صدایی بخضی 
گرفته که از شدت عصبائیت تازک شده است. 
فاد م‌ند: ون که هر روز با سفیرانگلیس و 
مریکا نهر میخوری برو بر که قصد شاهشاء 
مل این است که تارخ ار زا عط زر بنویسد و 
همپای کورش کبیز بافی بماند بروند و این 
ننشه‌هایی را که مشاورین پغیرزشان در خفا 
کنیدهاد برای جوجه سلاطین خلیج فارس اجرا 
کسنند, بسرو یگو سا محمدرضاشاه؛ شاهنشاه 
آریامهره جانشین کورش و داریوش هستیم و نه 
جانشین سلطان حسین و احمد قاجار. من همانم 
6 زمر به سربق اون رن دبگر ده 
بجه‌ام که گرل اسباپ‌پزی‌های ساخت فرنگ را 
بخورم و نه جوان سبک‌سری هستم که فقط در 
فکر لنگ و پاچه‌های دخترهای جورواجر باشم. 
آفای کارتر بید بداند که اگر می‌خواهد حفرق 
پشر ساخت دستگاه جابوسی بینالسلی را به ما 
تخمیل کند.ارل بروه مساپل خردش را پا ملت. 
سیاهپرست خودش حل کند. 

علم که کمتر پا چنین خشم شاهانه‌ای روبرو 
شده است؛ رنگ پریده: لاه سر خمیده همچنان 
به نوک کفش‌هایش که نوکر تنبلش درست برفه 
لینداخنه خبره مانده و ارای جیک زدن ر نداد 
آپا شاه با مشت گره کرده یک یامبچه تو سرش 
خواهد کوفت؟ یا وفع باید برود به سفرای 
خارجی و مخصوصاً سفیر امریکا بگوبد که 
شاهشاه به نع پسرش استعفا نخراهد داد؟ و در 
هر حال چه کند که فعلاً از ايين مخمصه نجات 
پاید؟ 

در این موقع لای در تالار باز و پیش‌خدمت 
مخصرص وارد می‌شرد و چون بهحالات شاهانه 
آمخنه است و ها را پس می‌ببند؛ می‌خراهد فورً 
خارج بشود. اما شاه به از تشر می‌زند: «چکار 
داشتی؟ 

«بمسار فردوست تفاضای سلافات فوری 
دارد» 

شاه بدون اپنکه جراب بدهد: رویش را به 
علم می‌کند؛ «میروی پیفام مرا به این فرنگی‌های 
حق‌ناشناس می‌رسانی: ورن بسه فردوستٍ 
می‌گريم دمار از روزگر تر و همه پدرسوختههایی 
رکه ویر و بل کد‌ا دراد 

آیاموضوع شخصیت دوم: شخضیت بدلی: 
فقط در زمتًپیین ته مطرح بو و به همین جا 
عنم شد؟ هرز نا 
9 

شما که شخص پاهوشی هستید و ابن شرح 
شاربخی را که بی شک سندیت دارد به دفت 
خواندید. تما متوجه شدید که اسداله‌خان علم 
به موضوعی اشاره می‌کند که موجب عصبایت 
شدید شاه می‌شود و پرخلاف بعمول (هر جند که 


8 تردید نیست که عاقبت خون 
شاهنشاه به جوش می‌آید و به 


در شکل و شمایل او کارهایی 
می‌کند که خودش از عهده‌شان 
برنمی آید نفله کند. 


8 در اينکه شاهنشاه آریامهر 
چند بار ترور شد شکی نیست. 
ولی هر بار جان سالم به در 
برد. آیا در چنین مواقع خود او 
یا بوده 
است يا هم شکلش؟ 


ناظری جز وزیر دیا حضور ندر)به میندگان 


رسمی و ممالک بی نهایت دوست؛ بمنی انگلیس. 
و امریکا سعفت می‌نزد. پا از خودلان پرسیدید 
که جرا 


کسانی که بهبررسی این گونهآارمی‌پردازند. 
می‌تواند در یک چشم به هم زدن جان مطلب وا 
درک کنند. در اینجا کته در بنام مهمی است که 
به ترک ناج و نخت و جانشین آربامهر سربوط 
می‌شود, هلم به محض اینکه می‌گوید: «برنام 
موره نظر همابونی» شاه از جا درمی‌رود. چا 
علت را در این جله تاریخی آریامهرباید جست: 
«بگر که شاهنشاه ما بهیچوجه آمادهنیست که ناج 
و تخت کپالیش را بگیذاره و مسثل پپرمردها 
خانه‌شین بشودا. 

رین باید استتباط کرد که فرار سفرای 
غربی بر ان برده که شاه کنار رود و ولیمهد را 
جانشین او پکنند و شاه به ترتببی که دیدیم 
مخالفت وه را راز می‌کند. 

اما آا وفتی که در کف شپر ژیان اسریکا و 
انگلیس هستید چه می‌تواندکرد؟ 

ابنجاست که حضور نابهنگام فردوست و 
وجرد احمد شه کش (همزاد با شاه بدلی)آهمیت 
خاص پپدا می‌ند 

فردوست که از بجگی با شاه دمخوار بوده و 
همه چپز خودش را مدیون شاه میداد آنچنان 
نگاهتحفیرآمیزی بهعلم پچاره می‌انداه که زیر 
دریار را جا خالی می‌دهد و در حال تعظیم 
عقب عقب از در بیرون می‌رود, به محض اینکه در 


تالار پشت سر او بسته میشوده فودوست خودش 
واسینه به سینه شاه می‌رباند و بدون اینکه 
چیزی بگزید دست او را می‌گبرد وه طرف بالکن 
مر کشد: شاه ابند تخت ام می‌کد الب 


صفحه ۴۵ 


ورمی‌چیند, اما وقتی فردوست با دست چیش به 
دیوارها و سقف و چرغها و دستگاهتلفن اشار 
مشکرک می‌کند. همین آربامهر فدرقدرت مثل 
بچهای که عادت داشتهباشد له راهنمایش بشوه 
مطیع و سربرءبه دتبل و می‌رود. در ایتجاء دور 
از اغبر و یکروفون‌های جاسوسی قوهوست با 
اما و اشاره پیج کنن به شاهتشاه میفهماندکه 
رسیده است تا هرچه زودتر با لباس مد 
خود را هزمین طيارذ مخقی و همواپیمای چت 
شخصیش برساند و فلنگ رابیندد. 

«پس سرنوشت این مملکت چه می‌شود؟» 

لحن شاه جانگزاست. از شدت تأثر اشک تو 
چشمان فسردوست حلقه زده و می‌کوشد تا 
کلمه‌ای را به زیات بیاورد: «محمدرضا: میداتی که 
تو اهر کسی به من نزدیک‌تری: تو و خاتوادهات 
چشم و چراغ من هستید. ما چارهای جبز رفتن 

«آبا نو هم با ما می‌آیی!» 

«فعلً نه چونکه اجرای برنامه به عهد من 
گذاشته شنده: قرر بر این است که محتوی ایبن 
شیشه وا (سرشیشة کوچکی راکه شنّه فیشه‌های 
کات بقل ات از هش درمیآورد و مکی به 
نشان می‌دهد) به خورد نو بدهم که در اثر آن 
با حالت لایالی و بی خیال. در حضور بزرگات و 
ریش سفیدان کشور ایان را ترک کنی» 
صورت چه فرق می‌کند که سر حالا 
باشم یا مخط؟: 

«من می‌خراهم از وجود شییه وه همین 
احمده استفدهکنم هم تفمانی رکه از تر داند 
به وسیله و انجام یدهم و برنامه طوری اجرا شود 
که تر برای روز ماد سالمبماتی و به موقع باز 


«در این 


برگردی به سر تاج و تختت» 
«متل هفات سال که رفتم به رم و مصدق 
معلق شدا» 


«بله. با این فرق که حالا داوطلب جاتشینی 
زیاد شده و ما فقط با یک کمپانی نقتی طرف 
نیستیم, چنانکه می‌دانی دعوای بین «شل» و 
«بسیبی؛ از یک طرف و جسبهذ کمانی‌های 
امریکایی مخصوصاً دنیوجرسی» از طرف دیگر 
و در این مین ان کمپانی «الف»ریفونهفرانسوی 
و چاه‌هابی که آف‌شور زده: زد و بندهایی که با 
عراقی‌ها کرده... خلاصه همه مسایلی را که خمود 
تو از همه بهتر می‌دانی؛ دست به دست هم 
داده‌ند و بزرگ وکوچک منترند که هر چه زودتر 
ریس جمهور بشوند» 

«کدام جمهوری؟ ما جمهوری نداشتیم؟» 

که نداشيم و نهیم داشت. 

#پس کی چتین فکر احمفانه‌ایبه سوش زده 
است؟» 

#گفتم؛ یکی دو تا نیستند. خمینی و اعواتش 
که جای خوددارند. در مین غبرمذهبی‌ها از همه 
تر هویدا پرپر می‌زند. همین, پربروز رفتم به 


دیدنش. خواستم بهش بفهمائم که باید اه فراری 
برای خودش بیدا کند.می‌دانی چه جواب داد؟» 
که می‌خواهد به ما وفادار مانده 
#اختیار داری! ته خیرا گفت من یاید در زندان 
بمام تا وج لمله بشوم لفریکاووی من حساب 
می‌کده 
دراين موقع در تالر مه یازشد و قریب, 
آجسودان مخصوص شاعشاه صرک کشید. 


آذها را با احمد و به طور رسمی و آشکار 
می‌فرستيم.برنمه و نفشة رواز تو روی صندلی 
خلیان است و تا لحظ‌ای که از سر حد دوز 
نشده‌ای همان بهتر که احدی از این برنامه خبر 
نداشته باشدء 

شاه بقدری به ان دوست بی تظیرش اعتماد 
دارد که کوچکترین شکنی بسه ذهن خود رام 


نمی‌دهد. و در همان لباسی که به تن داشت: 


دست خالی سی‌رود و سخنیاته بشت فرمان 
هوایمای مخقی خود می‌تشبند و خاک ایران را 
مخفيانهترک می‌کند. 
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آن کس که بهاسم شاهلشاهآویمهربه حالت 
بیمار با عاتواد‌اشی دریدر شد هماتا تخصی جز 
احم همشکل او نبود. باونان نمی‌شود؟ فقط ه 
خاطر بباورید که دوستانی چمون هنوی کیسینجر 
با دیوید راکقلر با او چطور تاکردند. اگر هم اطلاع 
ندارید فقط یک صحنه را برایتان تقل می‌کنم که 


یک سالن بزرگ دنگال را تصور کتید که در 
وسط آن ققط و ققط یک چاربايةسقید یا روکش 
پلاستبکی گذاشهاند و شحتص بیماری راکه یز 
یک روپوش سفید چیزی به تن و در پا ندارد به 
عسنوان مسحمدرضاشاه روی آن نشانده‌اند. 
کرکره‌های پلاستیکی پنجره‌ها پایین کشیده است و 
دو لامپ نتوت قوی کف موزاییکی و دیوارهای 
سفید ایین سالن را روشن می‌کند و چشم را 
می‌زند. آرامهر(درواقع احمد) ساعتی است که 
بهت‌زده چشم به در دوخته تأ دکتر به سراغش 
بای ما بیجاره تمیداد که دکتری در کار یست 
و آهایی که بهدیدنش خواهند آمد دوستان 
آریامهر هستند. دوستاتی که از دوستی معنی 
دیگری جز توقع و اسضاده‌چوبیتمی‌شاسند. 

هستگامی که بالاخوه در باز می‌شود و 
کیسینجر معروف وارد می‌شود و احمد یی اختبار 
جلو پای او می‌ایسد و ریاد می‌زند «کجا بودید 
ای دوست شاه ارانه 

کیسیتجر از پشت عینک شیشه کلفتش نگاه 
سردی به او می‌اندازد: «هیچ فکر تمی‌کردم که 2 
شاهان به اين زودی خودش را ببازد. در زندگی 


باید تحمل داشت» 


احمد لحظه‌ای از این رفتر غیر 
می‌خورد ولی زود متوجه می‌شود که این شخصی: 
نیز و رابه جای آریامهر گرفته است. حالا چه 
کند؟ زیرکی فطری دهاتی حکم می‌کند که در این 
مقام عصبی بمانده اما تجربه‌هایاخیربه عقل او 
هی می‌زند که هر چه زودتر حقيقت رال پدهد تا 
بتواند به عنوان یک فرد ساده آزاد گردد. احمد 
هتوز در شک و تردید است که در باز می‌شود و 
دیوید راکفلر با یک کیف چرمی پوست خرک به 
دست می‌آیدتوی سالن, 

ورود این شخص احمد را از شک و دودلی 
درمی‌آزو وی درنگ به طرف لو م‌رود: داست 
آزد ‏ دست چیپ - او راز پتجهمگیرد و ما 
زمانی که در مشهد به زبارت حرم امام رضا 
علیهلسلام می‌رفت و به ضویح بند می‌شد و 
ماس می‌کرد کنه اصام شقاعت کند تا در 
امتحانات قبول بشود بهزبان انگلیسی, اسا با 
لهجه امریکایی (وقتی برای بدلی شاهشاه 
انتخاب شذه بود لو را هر صاحترفنيه به دست 
مملم سر ان امریکایی سپرده بودند) شووع 
می‌کندبه توضیح دادن سرنوشت شوم خودش که 
در نتیجه همه.حتازن و بچه‌هایش. او را به چای 
شاعتشاه عوضی می‌گرد. 

راکقلر و کیسینجر مدتی نگاه‌های مشکوک با 
مدیگر رد و بدل می‌کنند و چون از توضیحات 
عجیب احمد گمان می‌برند که خل شده است؛ 
حوصله‌شان سر می‌رود؛کیسینجر یک بامبچه نو 
سرش می‌کوبد که کاری نمی‌شود و راکفل برای 
آرام کردت ایین موجود فلچماق یک سوفلمه 
جاناه به آیگاهش می‌زند. احمد بیجاره از شدت 


درد یه خودش می‌پیجد و به محض اینکه به 
چارپایه تکیه می‌دهد. راکقلر در کیفش را باز 
می‌کنده یک بروندهپ زکاقد سارکهاز درباز 
شاهنشاهی رون سی‌کشد و سیگذاره لو 
آریامهر کاذب: «اینکه تر کی هستی و چی هستی 
یه ما موبوط نیست. ما می‌داني که صاحب صذ 
جور شرکت و حساب و اسلاک هستی, اگر 
می‌خواهی جبان درمبری این کاغذها را اسفاً 
می‌کنی تا بگذاریم از این در بروی بیروذا 
احمد نگاهی بهکاغذهامی‌اندزد وب تعجب 
اعتراض می‌کند: «این‌ها که ققط کاغذ سفید 


«اين موضوع دیگر یه ما مربوط می‌شود. شور 
فقط پای همه صقحه‌ها را امضاهمی‌کنی. همین و 
باه 
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ویه این ترئیب بود که احمد شاهشاه 
آرسامهر قلایی: از بیمارستان بیرون آمد: ولی. 
آنقدر عمرله خانواده سلطنتی حانه بدوشی کرد نا 
در مصر وفات یافت. 

لاد از خحودتان می‌پرسید در ان صورت. 
آزیامهر اصلی چه شد؟- 


شا 


صفحه ۴۶ 


تفی مدرسی,رمانتویس زر 


زب هم پوستن چند سای ه وجود آمده است. 


نبز‌شریف‌جان شریف‌جانه ره چاپ رساند. 
آخرینکتبی که در 
رد گردون ضاینه فقدان نفیمدرسی رابه نا 


ما در 9 
می‌گوید:اگرمی‌خواهی شودکیکنی؛ یادت باشد 
که من آنقدر نمش پر دوشم هست که تحمل نعش 
دیگری وا تدارم 

راعش ای حالث وی ماس کات 
دوسیاسی دز همان سال ۱۳۷۲ بد که از 
تحوبرهای آت سه جلد کناب بود که تا حالا یک 
جلش درآمد». آن سال مرگ فوسی از هلاقم 
تن تاد بو مرگ لاحم پس از فروغحالا 
من می‌بنم که هر دم از این باغنه بری که تعشی 
نییان مس کوک پیت یه دوش رکش و 
الق و بمدها با رکشت م زیر صانی؛ 
قلامحمین ساهدی, داد بفت فا برسیم به این 
0035 :۰۳۸ 


ت‌نوششن داشت رمان«عذرای خلوتن. 


به یاد تتی مدرسی 8 
هوشنگ گلشیری 


چند قطره خون بر این سفید مولع 
یکلبا و تتهابی اوه در بتیمور چشم از چهان فرو بست. او در مهر ماه 
۱۱ در یک خانواه: اهل سباست در تهران زاده شد. و همان در کودکی پدرش را از مصت داد. تحصیلات خود را 


در هرن به این برد و در سل ۱۳۲۵ به تصفویسی پرداخت و نخستین مچموعهداستانش با عون دملخمره 
چاپ شد. در سال ۱۳۳۷ رمانی نوشت بنم سایه‌های وجود که هرگز متشر 


شد رار پزشکی که تصور میک 


بمدازکودتایمردد ۱۳۳۲ نوشتن رمنزیای«کلیا و هایی لها آخازکرد. .در توشتن ین دستان از یک 
طرف سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی آن زمان و از طرف دیگر آشتابی با کتاب مقدس مخصوصاًعهد. 
که از کتابخا شتخصی پدربزرگ مرحومسید بواقاسم یی به دتم سید 
پزشکی ود هرمن راب پایان رسد پا کمک بوالحسن نجفیآ: 
وراه شهرت رساند و جایزة دی مجلا سخن راز ساخت. 

علانه ارب فرهنگ و میات و را واداشت تاپاانن پزشکی‌اش را بر موضوع ماه تسد 
نرادن دورتخصصی په آمریکارفت. یاهآ تایه نبسند: معروفآمروز مرک ازداج کرد که از لوصاحب در 
«ختر شد. درسال ۱۳۶۸ «کتب آدمهای غیب» و در همان سال «آدب زیارت+ را در هرا متشر کرد. و مدتی بمد 


بود 
در همین دورن داتشچوی. 
به وسیل اتشارات یل متشر کرد این کتاب 


برای 


بو که مدرسی آزوی توشتش را با خود 
زب وبسندگان بان تسلیت می‌گوید. 


تاش و 


چند ال پر لز مرگ و وق و قسببه‌هایی که دز 
مرگ احمدمان - میرعلایی - زدیم با مثلا در مرگ 
غزاله 

احمد تفضیلی.. باز هم هست... و حالا مرگ تقی 
موس 

یکیو تهابی ره هنوز هم یکی ازسنگ‌های 
با ادب مغاصر ماستکه در جوانی خوانده بدم 
و جایی کسنار «مسلکوت» بسهرام مسادقی 
می‌گلاشتمشن, «شریفجان شریفجانه البته افتی 
بوده اما داستاتی کته از او در یادم هست و بعد. 
گرهی زده شد از چهارراهة ادب امروز -بوالحسن 
نجفی - و کاری از مدرسی برای جنگ اصقهان به 
دستمات رسید.پمدها در اصریکا و به سال ۱۳۵۷ 
دیدمش, به همت احمد کریمی حکاک -که به 
سلامت باشد - راهی طولنی را کییدیم و به 


خانه‌اش رفتیم.به رسم ساله: دیدار دوستنه را به 
تمازداستانخوانی دب کودیم و او فی‌المجلس 
از کاری تاتمام صفحانی خواند. جدلی هم کردیم 
که من این ب‌هگوبی در حضور و لندیدن در غیاب 
یی اسما هم کت کم از 
خاطره‌نویسی خارج‌نشینانذلم. حس زسان و 
مکان سالهای دور را از دست دادهانده اما همچنان 
از همان سالهامی‌توسند.بهتر که از همین تجربه 
از این که می‌گذرد در گرداگر‌شان بنویسند. 

بعد از انقلاب گمانم ۶۶یا ۶۷ به ارانآمد و در 
همان جلسذ پنجشنب‌ها که سنگ ادب معاصر پس 
از ۵۷ گذاشته می‌شد, داستان‌خوانی کرد. پنجاه 
نفری از اهل قلم گرد آمدهبودند. از ین طریق بود 
که گره خورد به جریان زد لدب درون یرن. بمد 
مارد بذگفتگی در مات کشید: 

وفتی که تريخاً روزنمه - نه -» که فحشناما 
گیهان و اتصارش او را هم هدف گرفتنده دیگرنيامد 
و مدام به دوستان قدیم و جدید تلفن می‌کرد و از 
دقایقوقایع می‌پرسید. همین طورها شد که زیر بل 
راهم گفت و در خرید این خاه که هست کمکی 
کرد تا قسطی را بپدازيم. ان رامی‌گویم که در سفر 
دوم به امریکا هر چه زنگ زدم؛ پاسخی نیمد. رو 
پلهان می‌کرد ونمی‌هانستم چرا! به اران که رسبدم. 
تلفن کرد با بازنوشته‌هاش در مجلات امریکایی با 
واسطه می‌رسید و همچنان نگران هر حادثة ریزی 
فرابراد نود و هفهای یکی نو ساعت می‌پرسیداو 
می‌بوسید. اگر هم نتراست بهایان بای به جای 
در آن شمال اپران رفتهبود تا از دور از آن خاک 
کسب فیض کنده آن هم اوکه داشت در مبان 
نویسندگانامریکایی جای ای محکم می‌کرد 

تقی مدرسی همراء و همنقس با بهرام صادقی 
بلید حال و هرای سالهای پس از ۳۲در او نشست 
کی ها ودک تتسد نیم بر یک 
ی‌ها: بعد ناگهان به 
امریکا رفت: با آن یر که خود از نویسندگان 
مطرح امروز امریکا شد. ازدواج کرد و همچنان به 
فارسی می‌توشت و بعد متن را خودش به انگلیسی 
پرمی‌گرداند و به دست جاب می‌داد و وقتی به 
ایرانآمد راهی پیدا شد تا نسح ارسی «آداب 


ت وباز پرسهزدن‌ها و 


زیارت» هم درآید. 
حالا او رفتهاست و من برای ند کار و به 


دوباره خرلنی کتاب‌هایش نیازمتدم که در دسترسم 


نبست. که به مجرد بازگشت پس از این اقامت چند 
ماعه از او یه تفضبل خواهم گقت تا ادای دبن بکنم 
به او و ان که می‌نویسم چند قطره خونی است بر 
اين سفید مولع در مرگ او که صافی بود و نسلینی 
به آن تایلر و خاندنتقي مدرسی که دوست بود و 
همجنان در باب سالهای رفتهقلم می‌زد و دب 
امروز را ه یکی دو کناب ا او یکی در داستان 
کوناهش - از حافظه می‌گويم- واسدار واهد 
مان 


خانة هایتریش بل - ۱۳/۶/۲/۱۱ 


صفحه ۴۷ 


توامیر ۱۹۹۶ (آباماه ۱۳۷۵) بزرگعلوی, بزرگ داستان‌تویسی میهنمان؛ میهمان کانون فرهنگی ایرا 
توشته» که در واقع توعی خاطره‌تویسی و مصاحبه است. حاصل حضور یک هفته‌ای و 


واپسین دیدار وگفتار با بزرگ علوی 8. 


مسعود نقره کار 


مسایل فرهنگی, به ویژه دییات داستانی: مسایل سیاسی» و نیز زندگی خصوصیاش سخن می‌گوید. 


بهار سال ۱۳۵۰ با پزرگ‌علوی آشنا شدم. حسین 
طحانی «جشمهایش» را عیدانه آورده بود. حسبن 
هميشه با دست پر از نهران برمی‌گشت. پا که به 
اردیبهشت ماه گذاشتيم, دوبار «جشمهایش» را 
رد 

حسین و من, که اتاق‌های «خوایگاه گلستان» 
دانشگاه تصیب‌مان نشده بوده در یکی از اناق‌های 
مسافرخانه‌های «تش علی». در سبدان رادآهن 
اهواز زندگی می‌کردیم: مسافرشانه‌ای که جبزی 
شیه به «خانً فمرخانم بد. وتات با کتاب‌ها و 
مجله‌ها و روزنامه‌هایی که به ظاهر ریطی به کار و 
درس دو دانشس‌جوی پسزشکی نسداشتند؛ دو 
دانشجوبی که در تب واگیر سباعکلِ شورآفرین 
می‌سوختند. 

غلی؛ که هر قروب ما دو یی جرب 
شهر تهران مشتری فهوهخانه‌اش هم بودیم؛ پاک 
خیال کردهبود با دو جرانک درس خرن دانشگاه 
طرف استوشما خسته نهی: 
روزئومه و مجلهمی‌خونین؟» 

و موی هم زاب ماش را مدای ور 
دیگههدکترشدن کار راحتی تیست» 

در مان همان کتاب‌ها چندتاییانگشت شمار 
بسا خیال و فکر من گره خورده بودنده که 
«چشمهایش» یکی از آنها بود. استاد ماکان ملکه 
فکوم بود و بارها: روز و شب در نقش او بازی 


این همه کناب و 


کردم. حسین هم شیفه‌ی استاد ماکان بود اما از 
بزرگ علوی خوشاش نمی‌آمد. 

«توده‌ای‌به, گذاشته در رفته؛ حالام تو آلمان 
زندگی می‌کنهه 

حسین گقته بود که قرار است کسی کتاب 
«پتجاه و سه نفره بزرگ‌علوی را برایش بیاورده اما 
ناورد. 

یکی دو سال بمد با جلال سرفرز آشتا شدم 
جسلال بزرگ‌علوی را سوب سی‌شتاخت و با 
کارهایش آشنا بود. او بود که دیگر از «آقا بزرگ» 
خبر می‌آورد. «پنجاه و سه نفره را هم جلال آورده و 
خواندیم این کناب اگر چه صبب شد تا با 
گرشه‌های از تارخ وطم 
من را با بزرگ‌علوی آشناتر کرد. مردی که صمیماته 
و جسورانه در مقدمه‌ی کوتاه کتاپ «پینجاه و سه 
نفره حتا تشان می‌دهد. خالق «استاد ساکان» 
می‌خواهد چیزی از «ستاد ماه کمتر نداشته 
باشد؛ «متصود من از نوشن #پنجاه و سه نفره 
تشریح این اوضاع و احوال است. من این وزیرها و 
این قضات و این افسرن شهریانی را کوچکتر از آن 
می‌دنم که لوقات فرافت خود را با آ‌ها مشقول 
کنم. اگرآ وزبری راکه حکم محکومیت مرا صادر 
کرد در اختبار من بگذارند و به من پگوینده با او هر 
کاری می‌خراهی بکن, من از نظر شحخص خودم؛ ه 
از لحاظ اجتماعی, به رويش می‌خندم و به او 


شوم؛ ما بیش ازآن. 


0 بزرگ علوی: زمانی بنده هم عضو کانون بودم. بدبختانه 
تک‌روی که ارث ما ایرانیان از دیرزمانیست . اگر از هم جدا 
تمی‌شدیم, شاید می‌توانستیم در برابر ظلم ظالمان دوام 


اون 


بزرک علوی : من زنده می‌مانم 


شهر اورلاندی در ایالت فلوریدای امریک بود. این 
بزرگ» در این شهر است. بزرگ علوی در این دیدار و گفتار دربرة 


می‌گويم, «بروآدم شوه من شخصاًکنه‌ای از او در 
ول ندارم,,( 


و از آن پس کارهایش را به دفت دنبال کردم 
غیر از «جشمهایش» «رقص مرگ»؛ و «گیله مرده 
نیز با یال و فکرم گره خوردند. 

کرو در ققلای پپ که ار 
#آفابزرگ می‌آد ایران». و بهار سال ۱۳۵۹ رای 
نخستین بر دیدمش. به دعرت «کانن نوبسندگات 
را بای دیدار و سخترنی بهدفترکانون مد( 

آذ روزها «کانون نویسندگان ایران؛ دوران 
سختی را میگذراند. یکی از مسایل و مشکلات 
کانونآن بو که؛بخشی از اعضای کانون» که تاش 
می‌کردند پیشبرندة صیاست‌های «حب توده 
اسران»باشند. از کاترن اخراج: و با جدا شده 

0۳ 0 
بودند! رهبران «حرب نودهه و نی چند ازگروء 
اضراجی از «کانون نوبسندگان»؛ از «آنابزرگ» 
خواستهبودد پادرمانی کند و سبب شوه اکتریت 
اعضای کنانون رأی خود را پس بگیرند(" اما 
«آقنابزرگ» آسد و در سحیطی صمیمانه و پر 
احساس از خاطراتش گفت. از فسالیت‌های 
قلمی‌اش در سال‌های مهاجرت. از همکاری‌هایش 
با «حزب توده». از همیت دوری گزید اه قلم از 
سیاست‌زدگی, از تبلاش هسمگان بسرای اعتلای 
فرهنگ ایران, و از فوایید انسائبت و آزاد سنشی 


حرف زب وکلامی ار آنجه رفاه عرت برد زر 


صفحه ۴۸ 


خوامسته وود نگلفت: ستافت و عسونسردی 
«آقابزدگه در برابر خواست و اعتراض سعید 
سلطالور که خواسته بود «آفبزرگ»«از سابل روز 
صحیت کند و کمتر سراغ خاطرات دور برود» نز 

آن دیدای بای من که جمواتکی 
جمع کائونیان بودم» فراموش شدئی نیست. وفنی 


و دوست‌داشتنی جلوه کرد 


و 


فقط خوش و بشی کرهیم؛ و من از 
آن بودم نا در فرصتی مناسب یه دیدارش بر 


کارهای سازمانی و درگیری‌های ریز و درشت اما 


ندادند. و بلاخره جلال خبر آورد که «آقبزرگ» به 
آلمان شرفی برگشته است. 
سال ۱9۸۵ گیج ضربه‌ی تبعید.به رین غوبی 


سفر فسرهنگی‌اش یه آلمسان غربی؛ خبر 

+آفابزرگ خوب و سرحال است و هنوز می‌تویسد.» 
سفری دیگر ه رین غربیداشتم:می‌خواستم 

دست به دامان جلال سرفراژ شوم تا لا ارت 


بازی کند و من را به آرزوی دیدار با آتابزرگ» 
برسانده اما شنیدم که جلال هم ور شهرهای 


۰۳۰۲) 


تیدیده دلندن بود و بر آن شدم به ندن بروم که 
نشسد. مراسلم بسورگداشت بسرگزازشسده با آن 
ماجراهانی که پیمد داشت و سیاب تأسف شد(۵ 
اجراهابی که ی 0 

و بالاخره حسمیدرضا رحسیمی هم وت 
+آفابزرگ» از پیش‌اش رفت خبر داد که «آفابزرگه 


یک هفته‌ای, در سر را 


ه سفوش به سوییس مبهمان 
او بود حمید گفت که بعضی از قصه‌های من را به 
آقابزرگه» داده است که بخواند و نظربدهد. آدوس 


آفابزرگه باز کردم 
پیرمره جنان مسئولانه» دقیق و با حوصله با 
می‌کرد که حبرت‌انگیز بود. آخر 


می‌بنم -که قه‌ی 


تجربه داشتم 
به اصطلاح بزرگترهای فصه‌نویسی چگونه با 
کارهای جر‌ترها برخررد میکردنده و می‌کند 


طبیعی بود که بزرگراری مسئولاه‌ی «آقابزرگ» در 


ایسن عرصه پر دل بنشیند. بساری: انتقادها: 


راعتمای‌ها و تشویق‌های پیرمرد: به گمان خودم 


ثبر خود وا یر کارهای من داشت. 
به اصریکا که پرتاب شدم. مکاتهامرابا 


«آشابزرگه فطع نکسردم. عصلاوه سر داسنان و 
داستاننویسی؛ مسایل سماسی, و مسأله‌ی «کانرق 
نسوبسندگان ایسران در سبمیده: و ببرضوردهای 


+آفابزرگ 


این کانون هم په مطالب نامه‌های رد و 


«آفابزرگه تظرش را در مورد مسایل شلروحه 
صرح و کونه مینوشت؛ که به هنان تمه و بز 
دیداری با خط «آفابزرگ» - که به ول خردش 
مرجسنگ قبوریافه‌ایست: و الحق هم هست. 
نگاهی به یکی از آخرین نمه‌هایش می‌اندازیم! 
برلن ۴ ماه مه ۱۹۹۶ 

دوست گرامی, جناب آقای مسعود نقرهکاره 

اطلاعات من درباره «کانون نویسندگان» بسیارکم 
است. همان است که شم می‌دنید و در مطبوعات 
آمده است. شاید یادداشت‌هایی در این زسینه 


باشم. ما از زمنی که کتایخانه خودم را در 
اختیار دوستی گذاشته‌ام» اکنون در دسترس من 
نیستند و نمیتونم از آنها سود بیم. با بسیاری از 

ندگان «کانوننویسندگان» در تبعید دوست 


نو 
هستم. اما هرگز عضو کانون... در تبعید نبودهام و 
مرو ۳ 

هستوز تصمیم به آمدن به امریکا برای 
سخن‌رانی درباره تثر فارسی معاصر نگرفتهام. 
بسته به شرایطی است که دوستان میامی برایم 
تراهم می‌آورند.اگر تصمیم گرفتم؛السته ما 


۴٩ صفحه‎ 


فرمایید و 
آماده به 


قربان شما 


برلن ۲۲ جون ۱۳۷۶ 
دوست گرامی: جناب آقای مسعوه نقره کر 

از لطف شما تشکر می‌کتم. «شرح مقدماتی 
کانون نویسندگان ایرانسه را درباقت کردم و 
خاطراتی را مرور کردم. زسانی بنده هم عضو 
کانون بودم. بدیختانه تک‌روی که ارث ما ارنیان 
از دیرزمانیست _ . اگر از هم جدا نمی‌شدیم: 
شاید می‌توانستيم در برابر ظلم ظالمان دوام 
آوریم. بنده هم شاه خواهم شد که روزی شما را 
بینم و با هم گپ بزنیم. بدبختانه سفر من به 
میامی هنوز صورت جدی به خوه نگرفته است. 
یک سیب آن سستی من نت که دیگر اصراری به 
درس و بحث و سخن‌رانیندارم. از این گذشته 
دارم خوه را برای یک سفر یک ماهه به ابران و 
زیارت بپستون و کرمانشاه آساده ضی‌کنم و با 
رجوه این آرزوی دیدار دوستان در همه نبا هنوز 
پانی است. 
با مرض ارات 

سرانجام اصررها و پفشاری‌ها کار عودشاق 
را کردند و «آسابزرگه راهصی اسریکاء و اسالت 
فلوریدا, شد. سعید روشندل. که برادرش مهدی, 
از دوستان بسپار نزدیک «آقابزرگ» و همسرش در 
برلین غربیبود؛باعث و پانی این سفر شد.فرر بود 
#آذابزرگه فقط سفری به میامی و ارلاندو داشته 
باشده اسا به خواست دوستاذاش در واشنگتن 
ذیبصی. و نبوجرسی گرد نهد و بهآن د شهر هم 
سفرکرد 

در اورلاندو, «کانون فرهنگی ایراتیان؛ تصمیم 
گرفت مراسم بزرگداشتی برایآفابزرگ» بر پا کند. 
یه همین منظرر فرار شد حسن ژرهی اناد بیابد 
و سخنرانی‌ای داشته باشد, جواهری وجدی نیز 
شسعر بخواند, و سن هم چنند جمله‌ای درباره 
«چشمهایش» یگویم و گوشه‌هایی از این رسان را 
بخوانم. حضور ژرهی و وجدی و من در ین بنامه 
بیشتر بسه اصلرار خرد وآقابزرگه بود چونکه 


می‌گفت: «منبیشتر از ۲۰ دقیقهتمیتوانم حرف 
پزنم؛شما ید به جوری برتمه را پر کنین» 
بری‌هایی که با اوه 
آفستناترسودند, سرتب ستازفوهایی درسافت. 
می‌کردم؛ که مثلا «مواب باشین, «آفابزرگه باید 
بغد از قهرها در ساعت یخواید اگر نخابد اذبت 
می‌شود» 

#مة از خراب باید حعی له قنجون قهره 
بخورهوالاکسل می‌مونه» 

میشتر از ۲۰ دقیقهنمی‌توته» و حوصله ره 
حرف بزنه؛ زود خسته می‌شه» 


۰: )9(80 


پیش از آکه اد از دور 


بالاحره «فبزرگه آمد, چهارم نواسیر ۱۹۹۶ 
با فاصله‌ی کمی, جلوثر از گوقروده نوی تونلی. که 
داخل هواییما را به سالن انتظار فرودگاه وصل 
می‌کره «سدمش, بیش اژ هو چیز قبراقی و 
سرحالیاش نظرم را جلب کرد #نه این مرد ٩۳‏ 
سالهتمی‌تمایدهنگاه هر دوی نها بهگن‌ای بود 
که داد می‌زد به دبا کسی می‌گزدنف می‌دانستم 


اضطراب و هراس ازگم شدن و علاف شدن دار 
«آفابزرگ» و گرترود دیا ده بودند. و یادن 


گم شدن و علاقي کشیدن هم حوصله می‌غراهد. 


آن هم در فرودگاا 

به طرفش رفتجه و عنده قوی صورتش شکفت. 
ساک دستی‌اش را روی زمین گذاشت و همدیگر را 
بوسیديم.بری عطر و ادرکلنمی‌دد این پیر صرد 
و ترو تمبز دسته گلی خوتب اما 
ارزانی رکه «شیده؛ با سلیقه‌ی خودش خریده بود 
به او دادم بلافاصلهآن را به گرتروه داد و به 
آلمانی به او گفت: واینو برای تو آورده» 

سفر چگوته برد 

«خیلی خوب له 

می‌عواستم ساک راز دست «آفابزرگه بگیرم 
ما نداد «چی خیال کردی؟» سن از این سنگین 
ترش رو هم این ور و اون ور کردم و می‌کنم.» 


خوش‌بوض 


بالاخره تسلیم شد و ساک را به سن داد 
موهای بلند ربخته شده روی بیشانی‌اش را کناری 
زه: «فکر نمی‌کردم شماابتفدر جوون باشین! چو 
از اون یکباری که همدیگه رو دیدیم هیچی به یاد 
نداشتم» ۲ 

«جوون نبستم آفابزرگ»:ظاهراً خرب موندم: 
مل شماه 

خندید؛ «تو رو نمی‌دونم: اما من سالمند سنی 

ره افندیم؛ «خب: ینجاهوا چطره؟ 

«خوب, اینجوری که هواشناسی شون گفته چند. 
روزی آتایی و گرم خواهد بو 

#بسسیار خسوب: حستماً همینطرره: دنبای 
هواشناسی‌شوئم با مال ما فرق می‌کنه مال ما ولتی 
می‌گفت هرا پرفیی نی می‌شد. هر جی 
می‌گفتن عکساش از آب درمی‌آند.» 

هو سه دقیه‌ای که رام رقتیم ایسخاد بت 
ری ابش گذاشته و قسلب من وسطتم 
اضطراب در چهر گرترود بیداد کرد 
#می‌دونی, به قول شما دکنر آنژین صدبری 
دارم آیژین پکترریس, النم یه کنی فلیم ناراحت. 
شده درد گرفته تیر می‌کنه 

اسبری بنیتوگلیسیرین» راز گروه خواست؛ 
و او سریع آث را به او داد. گرتروه داروها را تم 
دست؛ توی کیف دستی‌اش گذاشتهبود پته‌ای پر 
از قعرص‌ها و کپسول‌های رنگارنگ, و چبندتابی 


اسپری 
«مدت‌ها بو که دوا استفادهنمیکردم؛ اما توی. 


صفحه ۵۰ 


لین + مب ۱۲۷ 


زورون حلوسد ۸ تلم 


۳۳۵۶, 02078 ۷ 
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حا درل میرم رو گرد مت سك 2 دی نارکا ۱ 


۳ 


و 
۳ 
٩‏ 


م دسر 


تسوت دراه دس یکی وم 


رد همم کص یک هد ده رورت ونر 


این سفر چند پر درد بهسواغم اوسده و مجبورم 
کرده اسفاده نم ال فکر می‌کردم درد امصب 
مال دور وت قی» ما بعدًفهمیدم تهمالقلب هم 
هست این لامصب» 
می‌خندید تا شابد نگراتی را از چهره 
من و گرترود بروید. اما نتواتست. ونگ و رویش 
نشان میداد که درد می‌کند. 
ابزرگ»اگه درد شدیدتر شد بگر که دکتر 
اورزانس خی رکنم.» 
«نه الان خوب می‌شه. تازه خودتم که اینجا 
هستی دیگهه می‌دونی ان قلب دیگه کار خودشو 
کرده داش بری اوراتجی نگ شده» 
دنه فاگ هنوز جا درم قلی‌درد مالا 
دور سالمندی 
«حالا ما یه جیزی گفنیم واسه دلخوشی» توام 
باورکردی.» 
چند «قینه‌ای که گذشت از جا پرخاست: 
«خبه سا رو به ره شدم ریپ 
صوبایست قطارکی برقی سوارمی‌شديم. 
فاصله‌ کوتاه بین سالن سوار شبدن مسافران و 
سالن اصلی فرودگاه را باید با ايین قطارک که از 
روی دریساچه‌ای کسوچک عبور می‌کرد: طی 
می‌کردیم:«شتیدم این شهر چیزای دیدنی زباد 
داره, خسوب شد تمردیم و اینجارم دیدیم. یا 


مال دورة یریم 


این شهر چیزای دیدنی زیاد 
داره ما واسه بچه‌ها» 


«خوب: پس واسه من و «گرترودهم خویه 


۰ 
دیگه عالی 
نگاهم که به تگهگرتروهمی‌افتاده لبخند بر 

لیش می‌نشست: و من راهم مجبورمی‌کد؛بخندم 

به قسمت تحویل گرفتن باوها که رسیدیم. 
«باره‌ی در کار بود در رسیده یودیم و می‌باید 
بارها را از دفتر شرکت هواپیمایی قرودگاه تحویل 
می‌گرفتم. 

و تا جمذون سنگین ریپ دو تا هم کارتن 
کتاب که واسه شماست: تو یکی از کارتن‌ها یه 
شیشه‌ی کنياکام هست که مال گرترودم» 

گوتروه مضطرب و دستیاجه سالن را بالا و 
پایین می‌رفت. به او گفتم: «نگران نباشید؛ بارها 
بیدا می‌شن: حتمًتوی دفتر شرکت هواپیمایی 


نظر می‌رسید: این زن هميشه در حال هول و 
اضطراب به سر میب گفتنامفایده نداره 

هیا بریميشبتیم زنه گنج من: مسعود خودش 
کارها رو راست و ریس می‌کنه: 

گرترود گوش نمی‌کرد. بالاخره دفتر شرکت 
هراپیمایی را بیدا کردم و بارها را گرفتم. گرترود 
شنگول شد. 

«دیدی گفتم عزبزم عبر داشته باش: ایتقدر 
خودتواذیت نکن, استی مسعود جان مواظب 
کنباک این بانوباش, اگهبشکته اول کی منو و 
بعدشم کله‌ی تو رو می‌شکنه» 

توی ول خانه پرسید: وخب» لا یگو ینم ما 
شب باید کجا یخایم» 


«توی یه خونه خوب با همه‌ی امکانات لازم: 
ات و حمام و استخر و درباچه و فایق و خلاصه از 
جون مر تا شیر آدمیزاد.» 

با صدای بلند زد زیر خنده: 

«خدا اموات تو رو بپامرزه, نکنه حالا خونه‌ی 
خودت باشه؟ 

«خدانکه «آتابزرگه» 

و باز خندید: و به گرترود ماجرا راگفت. 
گرتووه راضی به نظر رسید. 

«خب» برنامه‌ی این هفته جیه؟ از حالا بدونيم 
بهتر می‌شه. 

و به گرترود گفت که صحبت بر سر ببونمه‌ی 
هفته است. گرترود تقویمی ا زکیف اش بیرون 
هر آنجه می‌گفتم «آفابزرگه سریع بهآلمانی 
ترجمه می‌کرده و گرتروه توی تقویم‌اش می‌نوشت: 
«فردا رو باه هستیم؛ من امشب سرکار هستم, 
قردا صبح ساعت ۷/۵ میام بیش شما: شهر رو 
تشونتون می‌دم» و شب رو هم دور هم خواهیم بود. 
روز بعد یکی از دوستانه شما رو می‌بره و جاهای 
دیدنی شهر رو تشونتون میده: بیشتر 9808 
۵ با ۱۷۵24 جع5 یااصم۳ل خلاصه هر درم 
رو که دوست داشتین, روز یمد برتام‌ی رفتن به 
احل قباتوسه» کار دریء پنجشتبه شب بچه‌های 
شب شمرهانجمن حافظه شما رو دعوت کردذ.اگه 
موافق بودین می‌ریم اونجا. جمعه استراحت و 
قایق‌سواری و شب مهمونی بازی, شبه ضبح هم 
قایق‌سواری و استراحت و آساده شدن برای 
سخنرنی یکشته هم دیا از ایستگاه فضایی .و 


صفحه ۵۱ 


دوشنبه هم که روز شروع دلتنگی ماست؛ چون شما 
تشریف می‌بوین: شب چطرره «آفابزرگ»!» 

یازهی کید و دمتتی هم بو مبوو 
صورتش: «غرب است و علی‌ست؛ اما اون شب 
شعر چه جور جابی‌ست. سباسی مباسی که نیستن؟ 
خلاصه ريش و قبچی دست خودت, هر جور 
صلاح دونستی عمل کن, و هر جا بگی ما می‌آیم» 
هر جام یکی نه نمی‌ریم 

بکی دو دقیقهای ساکت شدد؛ بخب: چه خبر از 
ارضاع و احرالا» 

از شهر اورلاندو گفتم. از ایرانی‌های شهره و از 
مشکلات «کانون فرهنگی» شهره به اینجا که رسیدم 
نفسی عمین کشید؛ 1 

«آره:بدبخننهجم‌های ما ابرونا یدون مسأله 
بوده و نیست و لطواهد برد دو هزار سال سلطه‌ی 
استبدد کار خودشر کردم استی از دخل چه 
خبراه 

+امروز صیح با براهنی صحبت می‌کردم: امد 
سرلد:گریا لضد داه پا بریکا و موندگار بشنه: 
می‌گفت در ايرا ارضاع خیلی غراب‌نر شنده: در 
برنامة «هویت؛ به او حمله کردت, رسان «رازهای 
صرزمین من؛ را باه کردن و به او حمله م‌کتن و 

موهای ربخنه شده روی پیشانی‌اش را باز 
کذاری زد: «باید حراس‌شون جمع باشه: تندروی 
نکتن, لته رهنی کمی شلوغ کن هست.» 

به باه جلال سرفرازافتادم: «راسنی اقب 
از جلال سرفراز جه خبر: 

«آهان: نسو هسم جلال رو سی‌شناسی: 
من دونستم: ای پگ نیستگه گاهی میبینمش» 
تقاشی می‌کنه؛ تابلر می‌کشه» به نمایشگاه هم 
گذاشته اما فقط یه تابلرشو فروخت. خبلی پسر 
توق ۵ شا سای که با من کرد وق 
#آدینه» جاپ شده شیلی دستکاری شنده:به ذره 
دلخور بود.» 

باز خمیاای کشید و سر به بشتی صندلی 
تکبه دآد: «می‌بنی گرتروها گر جه دنبای کوچیکی 
زندگی می‌کنيم: مسنود دوست جلال» 

گرترود جرت می‌زد. 

«خیلی موندهبرسیم؟» 

«نه وآخابزگ»: چهار نج دقبه بیشتر موند 

«راستی تو خودنم که آلمانی بلدی؛ من دیگه 
خسنه شدم؛ نو به چبزایی واسه گرترود بگو.» 

»اما لمنی دونستن من کجا و آلمانی دواستع 
شما کجاء تومنی سی سنار قرق می‌کنه.» 

«تومنی سی‌صنار نیست و تومنی هفت صنار» 

رسیدیم: و برق رضایت و شادی در جشم‌های 
مر دواد شین گزگروه سرحال شل و تدش زاب 
ابزرگ» سالید: «سثل کاخ می‌مونه: 


گرتروه می‌خواست کمک کند: و کارتی را کد 


کنپاکاشس داخل آن بود را داعل شانه یرد 


«فعلً بریم و من بعدا میارمش» 
«شبی به نصفه استکان می‌خرره نا بهتر 
بخرابه و 


میزیان - «کترنجفی - به استقبال‌شان آم 
+آقابزرگ» و گرتروه حسابی نحویل‌اش گرفند. از 
همان لحظه حس کردم که بهجایگاهی دیگرپرتاب 
شدم. نظارتداشتم. و پاوم نمی‌شده آقابزرگ» با 
دیدن یک خانه‌ی نسبتاً مجلل ابنقدر هچالزده 
شود 

آن‌ها خوش و بشی کردند و به اناق بذیرابی 
راهنمابی شدند و من باگوهی که خسنگی و ننگی 
تفس و آسم بر سینه‌امنشاندهبریتدا جمدانها و 
کارئن‌ه را بهدل شانه برد 

هه جه تابلوی فشنگی»» 

یله کار تاصر آویسی‌ست؛ اصل هم هست.» 

#هنرمند بسیار اوزندءاپست» 

وفتی میزبان برای آوردن جای به آشپزشانه 
رفت #آفابزرگ» سر زیر گوش من آورد 

+ابن تایلر حماًهزاردلاریبالاش پول رفنه. 


اه آقابزرگه: ده هار دار رید 

«اصلا نمی اززه: رستی اه این دوسنایپرلذار 
نو بیان این کناب‌های مب پچترن یل غبوب 
می‌شه. به نظرتو ان کار رو می‌کتن؟» 

دکتر نجفی با سینی چای و گز و شیرینی و قند 
برگلت. «آفابزگ) که حسایی خسته به نظر 
سی‌رسیده بسزرگ‌ترین لیسوان چسای را برداشت, 
دستش اما به لرزش افتدهبود. از نقرش گفت: و 
آنقدر گرم مطلب شد که لیوان جای کج شد و کمی 
جای روی فرش‌های گرانقیمت اتاق بذیرابی 
ربخت. گرتروه عصبانی بهنظر می‌رسید: «یا این 


دستمال کاغدی رو بگر که جاییت رو فرش نریزه؛ 

نیم ساعنی هم از وضع جسمی‌اشش: مخصوصاً 
از ناراحتی فلبی‌اشی حرف زد و 

«دیگه رفت خراییدن شده؛ شب ما باید کجا 
بخوایم1۲ 

بیش از رفتن به اتف ضواب؛ فسمت‌های 
مختلف غانهبه آن دو نشال داده شد. آشپزشانه: 
اتاق‌های پذبرایی و نشیمن, گنابخانه,ناق ورزش 
... ورد اناق خراب که شدنده گرتروه پیش از هر 
کاری بهکمدهای لباس سر کشید. سعید روشندل 
گفته بو 

«هر ناقی باشون می‌گیرین یادتباشه که کم 
لباس بزرگی داشته باشه: گرتروه سکنه می‌کنه اگه 
اتافش کمد لاس بزرگ نداشته باشهه 
ابزرگ* هم ریش نراش برفی‌اش را استحاث 
کرد؛ وقتی ریش نراش به کا فنده سرحال‌ترشد. 
پنجره اناق که بز شد. بری دللشین محببههای 
شب به انا ربخت. گرتروه سراغ کنباک اش رفت, 
و من هم به طرف شب‌کاری. 

دلب عزنب ایا ملمرنه 


#رقفاپزنگي مرکارآن زاب شبری تیستاع 
۰ 
سه شنبه ۵نوامبر ۱۹۹۶ 
صبح, خوابآلوه و منگه پس از رساندن شیده به 
محل کنارش: و «اصیدهببه سهدکردک؛ راغ 
+آقابزرگ» و گرتروه رفتم. بوی فهوة نازه‌دم و تاثا 
ُست شده نوی تاه پچیده برد پر و کره و مرا 
و سبزی خوردن و جمبه‌ای فرص و کپسول جلو 
«آقابزرگ» چیده شده بودند, و جای خالی مبز را 
هم تخمسغهای نیمرو و گردو پر گرده بودند 

«ت که نخواییدی, ما ما دیشب جات خالی 
خرب خراببدبم. چه اناق خواب عالی‌ای:» 

و لفمه‌ای گرفت: «یابشین؛ صبحوته رو باید 


صفحه ۵۲ 


سفصل خررد: مییبیفی: بررژوازی هم زیاه پدٍ 

الحق هم مفصل می‌خورد. همه چیز را هم با 
دلب و ظرافت به کاز می‌بر.گازد: چنگال؛قاشق: 
مستمال کاغدی و پشقاب؛ و با حرصله امه 


می‌گرفت و کره و مربا و پنبر ووی نان می‌مالید 


گرترود هم همینطوربود 
لو و پنبر و سبزی بخور که هوو سرت نبا 
وقنی گرتروه خنده ما را دیده شک گبرد و از 
+آقابزرگ: 


شما و آلمانی شبیه‌اش رو ندارین.» 

و گرترود جیزی نگلت. «آقابزرگ؛ از مزایا و 
ارزش‌های صبحانه‌ی مفصل خوردن می‌گفت؛ و از 
خوبی‌ی دست پخت گرتروه. بساط صبحانه هنو 
هن بود 

#غب: برنامهی امروژ چید؟» 

#می‌ریم یکی از یابرن‌های دیدنی شهره جای 
خوبی‌به برای خرید سوغانی.» 

«لبل از اينکهبریم در نا از اون کتابا و با گه 
یکی برای «کتر نجفی و یکی‌ام واسه‌ی نحودت. 
امضا کنم: یه مرنبه می‌بینییادم 

دو نا از کناب ۳ 


درویش: که نفاش بود و مبزیان بود, بعد حسین 
سرشارکه اهل موسیقی بوده اون خوثنتیپم مود 
من هستم؛ بعد ضلامحسین مین‌باشیان که ال 
مسرسیفی هم بود؛ بمد مجتبی مینوی و یک 
روزنامه‌نگاري که انربشی - آلسانی بود: اسمش 
یادم نبست: این عکس مال حدود ۶۶ سال فبله 
آره ۶۶ سال قبل» 

دنبال خودکارگشث ثاکتاب‌ها را : 


تس 


باکند اما 


۵۳۵۲ )976(( 


پیش‌تر گرتروه صدایش کرد و چیزی زبرگوش‌اش 
گفت 

#حالا باده پس بسعتا اسشادوه کم 
غجلهای که نداریم» ما میریم حافتر پشبم: چسند 
دفبقهدیگه حاضریم. 

ره ندیم به طرف ۱00۵۵0۵1, خیابان 
هنل‌های غرلآسا:ازدحامتوریست‌ها و سغازه‌های 


فروش سوغاتی‌های مخصوص فلوربدا و اورلاندو 


۱- #زیگ هلویها بنجاد و سه غره: از ۸ 


۲- اندیش؛ آزاده ری کون نویسندگان اراثه شمازه 
۱ سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ س :1۵ 
«جلسه هفتگی ۵٩/۲/۲‏ کانرن نویسندان ار 


دیگر به زک علریه نسندهبز 


مضای کون سولات 
مطرح کرد که وس 


مرگ غلی» به سئوالاتپاسخ ده شد. ده ین جلسه 


پافت. این جلسه که انم مان 


بسپای دز زمینه یات و 


چرن مصادف برد با حادنه کشتاردانشگاهی با هرا 
چم از اعضای جرا کنو روبرو شد وه در هفه دیگر 
موکول گردید وه 

۳ از سال ۰۱۳۵۸ کاب نویسندگان ابا تلا 


می‌کند اد اعراض به کناب سوزا‌ا و کاب‌سوزی و جر 


اخنا و فلم‌شکتیای که صدای گام‌هایش شتیده می: 
اشب‌های آزادی و فرهنگ؛ در دانشگه تهان برگزارکد. 


گروهی از اغضا کانرن که پیدرنده و بلغ سیاستهای 


ب ند بر بودند ین کار مخالفت می‌کند ود 


مقابل بر کرت اعضای کانون که راهان برگزاری چ 


بودند می‌ابسننده و سرانجامتبز کنو را نوک 


بزنگ غلری» در کانون اپیسندگان 


باه عاشاله شماره ۰۱۰۹ اردیهشت ۱۳۶۳ 


در لد کانن:تسندگان ابران در تیمید. ٩‏ 


پزرگ علری:؛ و با حضور «بزیگ هلا 


انم اه اسفهانی و ین 


ريس و اسماخیل توری هلاه 


ب برگزاری این رم در ابطه با زودده 


سای فده ,شده هر این برله اذل فلمای ی 


بر ال منوا ا۵ مرو حمطو۳ 96 
1 
۶ کقارمسو رونصه نون 


ترجمهی «استان بزرگ علوی نم «ورق پارههای زندا» 


اشتصاص دارد. بخش‌های دیگر کناب مطلبی 
نویسندهدربارة ود بزرگ علوی گر 


که اسنادگویبی هستید. در 


افکارش: 


وی ود چ/| 9 
2 7 
آخرین شمارهُ نشریةٌ مب به زوهی منتفر می و3 


صفحه ۵۲ 


دونالد بارتلمی ۰ 32700۳ ۵اممط 
صفدر تقی‌زاده 


«۰0990 


در بایان عصر مکانیکی 


دوناد سارتلمی نوگراترین «استانانويي مصاصر اصریکایی 
است. فضاها ودنباهایی که ودرداستانایش خلق می کند: همه اه و پر طاوت و 
اصیل اند ونشری که دریسن یه کارهای این فضا وحال و هو ه کار میبرده تک 
است شقافه اسنوارودلشین. 
برتلمیبهسال ۱۹۳۲ در یدای دنب آند از دنشگاه هستون فارغتحصیل 
مجبوعه داستان کچته و چهارردان وی یک کاب برای کود کاندرد 
داستتهایش هه سپار کیتاهند, ما در ین نوشههایکزاه, ماثل یی و عمبق و 
فشردهاینهفته است که خونده پس از اد نها تا مدتها نمی‌واد از نکرشان 
رهایی یید, مسائلی در پرهزندگی در دنیایی صنعتی و غریب و نیژدربرهمبارزهای که 
آذمی باید را نان بودف در چتین جرسی که انگار دف اصلی ان نی 
است در پیش گیزد.بارتلمی» دامنه هنرداستا رنه نویسی امروز را گسترش فراوانی 
داد وهتمروهی بتاریوتا‌ای دست 


سری به مغازه خواربار فروشی زدم تا چند تایی صابون بخرم. 
مدتی دراز جلوردیف صابونهایی که توی جمبه های خوشگل‌شان چیده 
شده بودند ایستادم» صابونهای راب وفاب وتاب و ازاین قبیل» 
نمي‌دانتم کدام یکی شان را انتخاب کنمء این بود که چ 
بستم و کورکوانه دستم را پیش بردم و همین که چشمهايم را باز کردم 
ددم دش را کف منم له اس 


1 
یم 


گفت که اسمش خانم دیویس است وبه عقیده او بهترین 
صابوث دیا بای شستشوی چیزهای مهم صابوتتاب است. بعد با هم 
به یک رستوران مکیکی 
شد که صاحب رستوران, خود خانم دیویس است. مرا بهآشپزتخانه 
رستوران برد و بسته‌های قشنگ نانهای برشته توا ودستگاههای پخت 


تا ناهاری بخوريم ودست بر قضا معلوم 


و پز و اجاقها و چیزهایی را که مثل چی برق می‌زدند نشانم داد. به او 
حالی کردم که آب من و زنهاتوی یک جوننی‌رود ونمی‌توانم با رنب 
خوب تا کنم و گفت که اهمیتی ندارد و میان مردهاء عده کمی بیشتر 
نیستند که دراین کار سررشته داند وحالا که چیک به رحمت ایزدی 
پپوسه دیگر یچ ۱ 
موقتی داشه باشم و بنشینم و کارتابلانکای شنکی بنوشم. 
یم و کارنابلانکا ی خنکی نوشيدیم. جهن آفرین در طبقه زیرین 
دهد و داشت ضداره‌های‌دستگاه نان گیری رم خواند اب ۳ 


برایش مهم نیست اما من می‌تونم فلا نقشی 
بود که 


رن چه میزانی از طف او مصرف شده است. اطف راعلم 
الکتریسیه ید کرده است. مثل الکترسیهنیست, شودالکتریسیهاست. 
و جهان‌آفرین در طبقه زیرین داشت با آن لباس آبی رنگ چتربازها و 
چراغ قوه‌ای که در جیب پشت شلوارش چپانده بو 
۳ 

به خانم دیریس گفتم, «عصر مکانیکی داردبه انش نزدیک 
می‌شود. »پاسخ داد «بانکند زدیک شده است.» 


تم قجچه خر خوبی داش و ه نگ ۶ یب 


راحت بودم. احتمالاً ازاين عصری که در پٍ 


داریم» لذت چندانی 
نخواهیم برد. عصری که نکوست از بهارش پیداست. از وجنات 
تمی‌آید. » 

«باید منصفانه قضاوت کنیم. ما که هنوز نمی‌دانیم عصر بعدی 
چگونه عصری است. اگر چه برای من مشل روز روشن است که عصر 
آینده عصری دشمن آسایش و رفاه شخصی است ومن اين را دوست دارمء 
شخصی وفردی.» 

پرسیدم «فکرمی‌کنی چه کاری از دست ما برم‌ید؟» 

خانم دیویس گفت «سوختن و ساختن. باید بسوزیم وبسازيم. 
البته وضع همیشه اینطور نمی‌ماند, دنا محل گذراست. همه چیزبه 
وقت خودش می‌گتره 

بعد آورا به خانه خودمان بردم تا کمی با هم بسوزیم و بسازيم « 
بیشتر زنها وقتی لباسهایشان را در می‌آورنده پوست تن و بدن‌شان چند 
رن رس ۳ 


ش خوشم 


آسایش ورف 


زگ لت تسس بابسا 


ود رنگ أخرایی. انگار سوختن و ساختن به او خوب می‌ساخت وا 
خوثش می‌آمد. چون چند روزی هماتجا ماند. گاهگاهی سری به 
رستوران می‌زد تا بییند همه چیز همچان براق است یا ه, و مقداری 
پول پین کارکنان آنجا تقسیم می‌کرد وبا چند بسته تورتبا و چند جبه 
کارتابلانکا و چند ظرف کوچک سالاد تند آوااکادو بر می‌گشت. من 
خودم پول اين چیزها را می‌دادم چون که نمی‌خواستم دینی به گردنم 


داشته باشد. 


بعدآوازی را که‌بلدبوم بیش خواندءتراها‌سرشار از زوهای بزرگ 
«رالف می‌آید» خواندم؛ «رالف با لباسی ازنوه از فرازسیاره‌ها و کوهها از 
فراز محوطههای بارکینگ وچشمه‌سارها به سوی ت گام بمیدارد تا خود را 
درآفوش نرم وحربری نویبندازد. رالف می‌آیده تی رنگارنگ به تن کرده و 
هم کارتهای اعتباری معروف را با خود همراهدارد و گام برداشته تا تور 
زیارت کند وهمه را درسرراه به خاک وخون کشیده تباید وبه رژیاهای 
مهآلد نو دربایان اين عصر مکانیکی جان ببخشد. رالف می‌آید» بیشابیشٍ 
اوبنجاه مرد دونده وشمشیربدست وبنجاه زن رقصنده در حرکت اند واز 
مبان سیدهای کوجکی؛ برگهای اسفناج وا بر سرراهش می‌افشانند.رالف 
مرد کاملی است» خواندم «اما اوهم از عیبهای تراژیک وجذّاب بری نیست و 
می‌ناند با به بای بنجاه مرد دوندههبیوقفه‌ا در گام برداشتن بتهانی میٍ 
بنوشد. ومی‌تواند با پنجاه ینوی رقصنده. بی وقفهای در گام برداشتن درآمزد. 
یش را هم اطو کشیده است: رالف یک همجوموجود تر وتمیزی 
است اما او هم منل بافی ما تا گردن در گل فرومانده وگل وا با قیتی 
سرسامآوربرای کاربردهای صنعتی اختصاصی می‌خرد ومی‌قروشد وهمیتطور 
درد بهسوی جان سوخته ودر انتظارت گام بم‌درد و گام برمی‌داد. الب 
چه بسا که تواواتبسندی؛ چمون بعضی آدمهابدطوری سخت گبرن... رلف 
دارد می‌آبد.» و برایش خواندم «رالف دارد ازروی دشتهای گسترده و 
خال مخالی ورودخانه هایگ لآلود وبرخروش گام برمی‌درد وزند ی تورا 
دگرگون می‌کند وبه تومهرمی‌ورزد واحتمل؟ توبا لس سادة دست موقرو 
درشت ومردانه اش ازخوشی در پوست‌نمی‌گنجی واژحال خواهی رقت هر چند 
این را هم خوب می‌دانم که بعضی‌ها تاب تحمل این همه خوشیختی را 
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ندارند و قدرش را نمی‌دانند. رالف دارد می‌آید: من صدای سم اسبش را 

روی طبل تاریخمی‌شنوم: درد مل هم وفات زند ی اش گام بری‌داردبه 

سوی نو وتو .» 
آوازم که به 


اف یریس گنت ام لین 


یی ها :هنت تراك استه راچد اعدا تصییم 


نمی‌شود, اما جای شکرش بافی است که فلا ترا دارم 
7 به فرمان جهان‌آفرین. چهل شبانه روز باران بارید. وقتی آبب 
بخانه را برکنده سوارقایقی شدیم. خانم دیریس چه کیفی می‌کرد. 
که من قایق را ماهرانه از بفل وگن سری و از کنار گراژ پیش راندم, 
طوری تهیج شده بود که به ید جیک افتاد. 
گفت «جیک از نوع آدسهای رک و راست بود. سادهدل بود و 
همین سادمدلی کمک کرده بیدا یک همچوآدمی از کار درآ 
گمانم با حااتی افسرده به امکاچ اش خیره شده بود. دورتا دور 
تکه‌های شکستة اشبأ روی موجها بلا ‏ پائین می‌رفتند و اوبه آنها 
توجهی تداشت. گفت هلمن یک همچومردی را دوست دارم وی بیه و 
وه جیک نیود. یک راست. 
به میان حط می‌زد و هبچوقت هم دربازی عقب نمی‌مانده حالا هربازی 
که می‌تواست باشد. نسبت به زندگی شور وحرارت داشت و زندگی هم 
به اوشور وحرارت نشان می‌داد. وقحی یک بدرود حیات گفت؛ من 
دیگرتسلی ناپذیر شدم:» حانم دیویس» اسکاج را برای تسکین 
اعصایش می‌تورد, هر چند لته اعصابی نداشت, بیعصب واحسالاً 
بی‌عاطقه بود ما این خود حکایت دیگری است. بی‌تهور اما اصلاً نید 
چگرداشت و جگر اخرایی رنگ بسبار یی داشت. اما اين هم باز 


حاشیه روی و مورد پژوهی, 


موضوع دیگری است. جهان آفرین در آب خروشان ایستاده ود وآب تا 


گردتش بالا آمده بو و لبخندی به 
سیمای نورنی اش نشته بود. نگ از 
نت می‌برد. آبهای دورتا دورما حالا خروشی بلندتر داشتند و مثل 
ترااکتور سنگین و تیرومتدی که در بزرگراهی تورایدک بکشد, 
می‌خروشیدند. 

بعد نوبت خانم دیویس شد تا آوازای برايم بخواند,آوازی 


نکردنی» روک 


آفریدهاش, ازآن حاده فاجعآمیز 


نه زیبایی باور 


صفحه ۵۵ 


نباشته از آرزوهای بزرگ. 

نم ذیویس برایم شوند, «ماد چشم به اه وست؛ مد با آن هم 
وقار وشکوهزنانهاش» زیرآن گنبد پیازی شکل زراندوده د رآن شهری که من 
دراین لحظه نمی‌توانم نامش را برزبان بارم» چشم دراه توست؟ دراننظار 
توست. ماد آن چبزی است که ت و کبود داری؛ ضروریترین کمبودهای 
توست. هم آرزوهای تواز همان زمانی که اون آرزی برای ماد آرزوبی 
بوده است وتوخودآن را نی‌دنستی نا انکه مل؛ دوست عزیزته آن را به نو 
خاطرنشان کردم. می‌واهد زندگی خراب وفرافه وکا نرضایتبخش نورا 
نوشداری مادبنگی خودش خوشبخت ترین سگهای عالم» فا بخشده 
فقط چشم به راه توست. بگذارتها یک چشمه از بصبرت فوق بشریباش را 
به تونشان بدهم. این ماد برد که روی تک نک ابزاراسم گذ اشت. این ماد 
بود که به ابن فکر افناد کهبه یک سوهان گرد بگرید سومان گر این ماد بود 
که با نشربفات روی انبر دستِ نوک تبز اسم گذ اشت. ماد» سوعان چوپ 
ساب را نام گذداری کرد. فکرش را بکن. سوعان چوپ ساب؛ غبر از سوعان 
جوب ساب چه می‌توانست باشّد؟ ماد با آن حکمت وبصیرت خزده بک 
راست به هدف زد وامنش را گذاشت سوعان‌چوب‌ساب اي ماد کذبه 
چکش چوبی اسم داد: همینطوربه ُنک: گوه: چکش: تيشه: فاصله 
پرکن؛ سنگ نبغ تبزکن: جرمنیغنیزکن, ره اهدسنی, ارفآهنبه اه 
جوببری؛ اهنبت کاری اسمشاف را از اد درند. مد به هریک از اه اب 
دفت نگاه می‌کرد ونخصص هریک را با فراست درمی‌یافت. درفش: 
کجببل غلاویزه حدیده؛ منه: فرزه فرزانگشنی؛ سبخکه منگنه: 
سورخ کن؛ بخ کن - مشود همبطورادمه داد وداد. این زاره ساغ ماد 
می‌آمدند وبا احتام درصفی طولانی می‌ابستادند واوروی آنها ام 
می‌گذاشت. گیره؛منه‌حلزونی: لم آهن برد برفو رده گلویی؛ فلم‌دم گرد 
گلوله شاغرل, دا می‌داند که جطور می‌توانست فکر مناسبت نقریبی این 
القاب زیبا را بکند؟ همانطور بیحال به یک قیچی حلبی پر نگاهمی‌کرد وبعد 
تصمیم می‌گرفت اسمش را قیچی حلبی ربگذارد - چه هوش سرشاری: 
چه افتخار بزرگی! تازه من هنوز اسمی ازقلاب آجداره ابرک؛داس علف 
چبن با فدرسیم کشی؛ با بست؛ با گازانبربا داس را نبرده‌ام. این 
اسم گذاری ابزارچه دست‌آورد بلشدبالابی است! وابن تازه فقط بگی از 
کمکهای ماد به دارایی این دنیابی ماست؛ کمکهای دیگری هم هست, چه 
خوشیهایی که همبنطوربشت سر هم ناید.» خحانم دیویس برایم خواند 
«خوشي بشت خوشی. سرود عروسی با صد ارگ نوازی که دام درملازمت 
ماد هستند.ناختهمی‌شودهآن هم درآن روز بارکی که خرد انتخاب کرده و 
تودرهم؛ غمربی برکت خود نومیداه آرژویش را می‌کردی: ففط خود ازآن 
آگاهنبودی نا اینکه من دوست عزیز نهآ اب نوخاطرنشان کردم. وماد 
جوان است؛ هر چند نه چندان جوان,» خانم دیویس برایم خواند. 
«چندان پیرهم یست؛ زنی با سن وسالی بقاعده است وبا آن اندامسبزه و 
عقل سلیم» چشم به اننظا توست. وفتی اشرهتایدآمیز اور با حرکت 


صرییینی؛ آینده و گذشنه ات تازه آغاز می‌شودا» 
بعد مکنی پیش آمد یا تأملی, 


پرسیدم. «راست است, این حرفها راست است؟» 


خانم دیویس گفت «استماره است؛ واقعیت استعارهای دارد. 4 


۳۵۱ )8(8005 


گفتم: «وپایان عصر مکانیکی, آن هم استعرهاست ؟» 

خانم دیویس گنت «پایان عصر مکالییکی به عقیده من» 
واقیتی است که تلاش می‌کند اتماره شود.آدم بای بگمانم رایش 
آرزوی موفقیت کند. بید تشویقش کرد. شور انتلکنونلیآذم را سلزم 
می‌کند که ما به ین استعارههای کوفتی, مجال رشد بدهیم؛ حتی اگر 
مغایر با رفاء و خوشی شخصی ما باشند. ما وظیفه داریم که از همه چیز 
سر در پپاوریم, چه بخواهیم چه نخواهيم - وفیفه‌ای که اگر از دستم بر 
می‌آمد. شانه از زیرش خالی می‌کردم.» در آن لحظه؛ موجی بر آند و آب 
به درون قایق ریخت و ما غرق شدیم. 


در جشن عروسی, خانم دیویس با مهربانی با من حرف زد. 

گفت, «نام, تورالف نیستی اما فلا تها چیزی هستی که در 
دسترسی. من سراسر پهنهافق را با یک گردش چشمهای ورزیدهام از 
نظر گذرادهم هیچ تحفه‌ای» هیچ اندام غول پیکری در آنجانلمیده وبه 
همین علت است که تصمیم گرفته ام حالا که جیک رفه ویک عصر 
هم دارد نزدیک می‌شود, با تومواًازدواج کنم. پیندی است 
لته با چشمداشت سود مادی و وقتی رالف بیید یا ماد سربهتأثد تکا 
دهدء آن وقت پیوند ما خود به هودء مذل یک حباب رنگی» می‌شرکد. 
ره نامه ود شک خشک می‌شديم: توخیلی 
مهر بان وباملاحظه بودی وسن‌قدرتورامی‌دانم. ایهم نحودش کاری‌بود. 
البته مهربانی وملاحظه کاری, چیزهایی نیستند که آن‌آهنگهادرتراه‌های 
بزرگ, ترانه رالف و ترانه ماد و عده‌اش را می‌دادند. اینها فقط 
دلخوشکنکها و جانشینهایی پوشالی برای آن تجربهنهاییاند. من این را 
می‌فهمم ودلم می‌واهد نوهم آن را بفهسی. می‌خواهم با توبی‌پرده و 
حصلت؛ یکی از ستایش آمیزترین خصلتهای من 
است که همیشه با آدسها روراست و بی‌برده باشم؛ از همان لحظه‌های 
آفاز شیرین نا پایان نلخ, حالا به همان شانه بزرگی بر می‌گردم که 
ندیمههایم در آندجامراسم لباس پوشاندن عروس را برگزار می‌کنند.» 

در چمن‌زار کنار رودخانه, چمن‌ژاری که خالم دیویس. 
تفلید انتخاب کرده بوده من به سوی درختی که دوستم ابلکی » زیر 
ایستادهبد ره انادم. او به یک معنی ساقدوش ما بود. 

بلکی گفت «نفرت‌آور است. این ظاهرسازی توخالی و 
عروسی ساختگی و بی‌معنی ومرابگو که این همه راه را گویدم و از 
شیک گوآمدم اینجا.» 

جهان‌آفرین هم در جشن عروسی شرکت کرد و پشت درختی 
ایستاد و فقط یک بخش از نو تجلی اش پیدا بود. نمی‌دانستم قصد 
داشت این راهعلاج ساختگی را با لطلف خودش تبرک کند یا نه؟ دشوار 


روراست باشم. 


است آدمی پیش خود تصور کند که او درآغاز در فکر چه چیزهای برد 
است, در آغاز که ار نقشه هر چیزی زا که قراربود تا بد 


می‌ریخت, نقشه هر چیزی را با سلیقه و لطافتِ طبع از کارهای بزرگ 
گرفه تا ظریف‌ترین و ریزترین چیزهاء ریزترین چیزها ثل این نکته 
امن خراین لظ بترم جاک و رو ۳ ۱0 
نقشه پایان عصر مکانیکی و جزئیات عصر جدیدی که در پی م‌آید و 


صفحه ۵۶ 


آنگاه هروس با آن لباس توری دنباله‌دان, همه به رنگ اخرایی و بسیار 


یا ظاهرشد. 

عاد گفت « و شمامخانم آهقله مهن وسایل نیش 
رضایتبخشی که برای کاهش تشنجات عصبی طرفین ضروری باشد 
فراهم کنید وبه همه اهدافی که پیش تر برس رآن توافق شده و طرفین 
بطور هم آهنگ درجلسات مناسب و برنامه‌ریزی شده تعیین کرد اند ناثل 


خانم دیس گفت هب 

وشما جناب آقای توماس, قول می‌دهید که همه اختلانها رال 
با صبر و حوصله و صداقت باطتی بکاوید و از هیچ ره لمربخشی برای 
بحث وگفت وگواغماض نفرمائیدودر هصمذ اونات بکوشید روابط مجدد را 
برفرار نید و از امبازهای جراختلاف و ناسا زگاری چشم بپوشید؟» 

گفتم» «آری.» 

خانم دبویس گفت « بسبار خوب, ما حالا ژن وشوهريم. 
بگمانم بهتر است اگر برای شم مانمی نداشتهباشد, نام لیام را نگه 
دارم من همیده انم دیس برم. نام شا هم عزیزم» ار تن بر 
نخوده نا حدودی عاری از را 
گفتم. «بسیارخوب» 

آنگاه تبریکات و آرزوهای قلبی مهمانها که یشترشان کارکنان 
رستوران مکزیکی بودند نخارمان شد. رائول و کنسولووپدرووپیپ آمده 
بودند و دور ما جمع شدند و دستهایشان را به سوی ما دراژ ردند وبلکی 
هم دور ما جمع شد ودستش را دراز کرد وجهان آفریین پشت مبزٍ 
آشپزخانهابستاده بود و طوری به آنچیلادها و چالوپاسها و چیله کن 
کوئزو و جوجه کباب با سوس فلفل نگاهمی‌کرد که انگار اصلاروحش از 
این چیزها خبر ندارد و این چبزها را قبلا ندیده و این را نمی‌شد به 
سا گی باور کرد. 

من سر صحیت را با اوباز کردم وبا همان حلوص نیتی که در 
همه مذاهب بزرگ دنیب استناچندنایی رای است گفتم «باالهاء ای پدر 
مهربان هم فقرا و از این حرفها وچه وچه‌هاء من دراین فگر و تشویش 
بودم که حالا که یک عصرء عصر مکالیکی, داز ببه پاان خودش 
می‌رسد و عصر تازه‌ای شروع می‌شود با ابنطور که می‌گوبند درد شریع 
می‌شود, من در این فکر بودم که آیا می‌تونید راهی چیژی به من نشان 
له ای» من درخواست نشانه نمی‌کسم؛ بلکه فقط 
راهی, اشره‌ای خشک و خحالی به اينکه آی آنچه به ما دربارهماهیت 
شما و ماهیت ما گفته اند؛ مرا ب 
می‌کنید یا بهتر بگویم به ما گفته‌اند که درباره شک چگونه فکر 
می‌کند, اما اگر فقط بتونیداطلاع بسیار بسیار مختصری بدهید که آنچه 
به ما گفته‌اند راست است. مق است با فقط یک مشت بدعت 


بدهید یمنی: ه 


ایی که بر چهره نورانی اش 
ققش بسته بود گذاشت ورفت. رفت تا نداژه‌ها را ود و بسانم رو 


سودمندی لطف را در آن منطقه پی بگیرد و نمی‌شد او را مقصر دانست: 


پرسش من چندان با ظرافت مر نشدهبود.چنانچه من تواستهبودم 


ِ 


پرسش را با دقتی ریاضی مطرح کنم, چه بسا که علاقه بیشتری 
نشان می‌داد, ما من هیچگاه نتوانسته ام هیچ چیز را با دقتی ریاضی 


بیان کنم. 


بعد ازازداج؛ خانم دیریس معنی ازداج را رام تضیح داد. 
» ازداج نهادی است که عميقً با عصر مکانیکی عجین 


 هدش‎ 


این جفتهایی که بر طبق فانون بهم لبخند می‌زنند, جبزی جزِ 
پی‌آدها واگر مگرهای تون مکایگی تسد که از همیسدگی یک 
ماهیت مکانیبکی الهام گرفهاند, مثل پیج و مهره و درو نخته و قفل و 


پیرند دئم یا غیردائم کارکرد (۱) آلات و (۲) تکنیک 
گفت؛ رشد سوادآموزی یک عامل 
رشد بی‌سوادی همچنین. 
مرکز این پیوند اگر توسط جوشکاری که به بلبط های 
بخت آزمایی عشق عمبق‌تری می‌ورزد تا ود جوشکاری» مختصر نقطه 
جوشی خورده باشد» چنندان استوارنخواهد بودء 
جهان آفرینی که فقط به لعف دلیسته باشد س چبزها را ه زمزعه 


معلق نگه می‌داردخاموشیهاء موشیها نبرهشدث برق وزم خانگی» همه 
فال بٍ ناخشنودی الهی نیست بلکه بی‌اعتناین لهی بهبرنامههای آموزشٍ 
مدیران در سعلوح مدیریت متوسطه است. 


گفت: دوست دارد خودش در همه کارها دخالت کند وپا به 
میدان عمل بگذارد. با آن چراغ فوهاش, تا آنجا که می‌تواند زحمت 
ی 


گفت, ما دونفره او ومن هم استشنایی در جزر و مد جوهر 
دنییی و اثرات روانی مربوط به آن یستیم, 

گفت, نلخی با شیرینی و رو خحشک با هم 

بعد از شرح ازدواج؛ نوبت طلاق شد., 

از خانم دیویس پرسیدم؛ «به این طلاق اعتراضی نداری؟» 

آرام گفت؛ «گمان نکسم هر چند فکرمی‌کنم یکی از ما بید» 
محض شوخی هم که شده؛ اعتراضی بکند, یک طلاق بیچون و چرا 
هميشه به عفیده من مخالف روح طلاق است.» 

تست خیم همی فس لاه 
"« 


قه بر 


بعد از طلاقي» بچه به دنا آمد. اسمش را گذاشتيم | , اف , از 
ال. دیویس و اورا به آن منطقه‌ای از روسب فرستادیم که مردمانش 
یکصد و ده سالی عمرمی‌کنند. هنوز هم احتمالاً درآنجا زندگی می‌کند 
و حنکمت وزیباییمی‌آسوزد.بمد با هم دست دادیم» خانم دبویس و 
من» و اوپه سمت رالف رفت و من به سمت ماد. نور ید هنوز خاموش 
نشده بوده ترس وازدگی هنوز ما را نگرفته بود, دستگاههای مولد 
اضطراری, برق لازم را برای جریان لطف به همه مخلوقات جهان آفرینء 
در پایان عصر مکانیکی امین می‌کردند. 


صفحه ۵۷ 


عاس بیلانی و 


قبلة عالم 


عمنمدا عض قصه مفزمل مرگ منصله عتعهلا عاونا عم ۳0 ععفسه عمطاطم 
عوه ۵ص جتعاعظ ,عمرظ منصهکنلعه که ونوهنصنا 1396 - 1831 جیهم 
يم 536 :1997 :0.ظ «مایهندآهه۱۷ ,حمعرهفناندط: 


دیربازی است که ناصرالدین شاه موضوع کنجکاوی 
لمل قلم وتظی ابران بوده. از طیر کبیر و لبرانه و 
مندیشه ترلی» فریدون آدمیت گرفته تا نشن, مجدد 
سفرنامههای فرنگر قبلة الم از «ساطان 
ساحبقران» کرت تا «ناصرالدین شاه اکشور 
سیثما +:سی سالی است که شخصیت و 
این شاه قاجار هسواره کوشه‌ای از انق فکسری و 
تحقیقاتیایرایان را به خود اختصاص داده است. 

سحتتان اتکلیسی زبان هم از این قافله مشب 
تمانده‌اشد و کندو کار در گرشه‌هابی از تاریخ 
عصس ناصری را به رات موضوع کار خود قرار 
داده‌اند .تکار اکنون جملکی این کوشش‌ها در 
کتاب خبلةماله قای عباس امائت به یار نشسته و 
از ییون این هسه شبال پربار , درخت سترگی از 
خاک برآمده که از بر وبرگ آن تاریخ‌نکاری ایران 
سال‌ها ره خرهد برد . 

ای اسانت: امستاد ریخ دانشگاه بیسل 
(۷۵[6 ).با نشر فصیح و رون : ذهنی پرلضل و 
تیق, ‏ بالاهره با لستقهایی که وجه ممینکخار 
بقی پی‌چشته لت : دو دهد لول زندگسی 
تاصرالدین شاه را محل توجه قرار داده و بردسی 
و کرت شترا پبه فرصست و تنقیشی 
دیگر وگذاردهند.برخلاف آن دسته بورخانی که 
به اعتباراندیشه‌های توتلشر خود .تریغ دو هزار 
سألة ایران را تعته‌یند قالبی دویست صفحه‌ای 
می‌کنند :بای از چببارسد صفحه هم بررسی 
کامل تسام دوران سلطنت ناصرالدین شاه را 
کنایت نمی کند. 

از این بابت می‌توان گفت که عتولن کتاب. 
یمنی بل الم تاصرالدین شاه و سلطنت لیرئی ‏ 
۸۶ - ۱۸۳۶* از دو سو چندان دقیق نیست. 
ال من عللا 06 ۳۷00 ترج دقیتی* 
برای «قبلةملم» نیست.قبلهپار و معنای مذهبی 
دارد. ۳015" که شاید «معورش بتران خواند . 
صرفناً نقطه‌ای است که جبسان پسس گرد آن 
می‌چرخد. 


قبلةملم حکایت از ومی جبان‌بینی مذهب 
دارد که در مرکن آن مشسروعیت السی است . 


07 در عرض واه یکسره ری است. از 
سویی دی , برخلاف عنوان کاب هم تاریغ 
تطرر مفبوم سلطنت در عصس تاصری در کتاب 
موود بعث قرار نگرفته است و خود قفا منت هم 
لته به ین کته ذعان داد 

کاب از بخش «یک موخوة چبل صنحته‌ای 
و یک کتاب شناسی منصل پتجاه فحهای تشکیل 
شده. بغش اول دورنسایی ست از آفاز ععسی 
قاجار. یش دوم و مسوم کودکی و ولیبسدی 
تاصرالدین شاه را در برمی‌گیرد .بش چبارم 
جریانبه قدرت رسیدن شاه را یررسی می‌کند . 


رخدادهای سیم عصس ناصری. بخصوص نصب و 
عزل و قتل اسیر کبیر ‏ قتل مامپلیبان:محاصرء 
هرات و جنک ایسران و انگلیسی + تعسب و هل 
آقاخان نوری و بالاخره نضسم کرفشتن استبداد 
تاصری موضوع بحث بخش‌های دیگر کتابآند. 
موخیة کتاب.سروری ست لجمالی یی سبم‌ترین 
تحرلات نیم دوم حکوت تاصترلمین شاه 
شماری زن پرنفسوذ و پرتدبسیر « چسون. 
لیا :مادر فساه بو رگلی 
حرمسرایش. در شکل‌بندی لین وخدادها نقشی 
سفت سیم بازی کردئد و قبلةعالم هم : رخ از 
هرکونه ریا کملطفی «آثر و اباب نفرذشان وا 
برمی‌شمرد 
کنته‌اند که کار سورخ بی‌شیاهت به کاراگاه 
یلیس نبست(۲): نود از میج 
جزبی : بی‌اهمیت نیست . گاه پاید سبم‌ترین شاهد. 


ای :هی چند 


و سند را در غیر مترفبه‌ترین زولیای تاریغ سراغ 
کند . لنکار آقای امائت هم در این کتاب از همین 
حکم یبروی کرده‌اند .اسناد رسسی دول درس و 
نگلیس و لیران»مراسلات محرمان؛ دیبلساتیک > 
کزارش‌های روزناس‌های ابراتی و خارچی. 
خاطرات و ناس‌ها و خسواب‌های شسامان و 
سباستمداران و بسانون ای : طراحسی‌هسای 
ناصرالدین شاء. خاطرات هبسران دیبلسات‌های 
خارجی و حتا شایمات و یویو‌های پشت‌پردة 
دربار مب مصالم کار لشان‌ند .در هر یک از 
آن‌ما کوشههایی از سعمای تاریم عصس تاصری را 
کفف تی‌کند و با تاو زوا ستردتن :بت 


گرشه‌ها و تطمه‌ها وا کنار هم سیچیند و لز 
مجمرمشان تصویری دقیق و گری از لران نیمة ول 
سده نوزدهم ترسیم می گند . 

در روایت او : احکام مطلق چندان محلی از 
امرلب ندارند. هی دام از شخصیت‌ها تجسم 
کامل تیاو 
بر‌جسته‌ترین شخصیت های روایتش را بی‌پروا و 
بی‌پرده بساز سی‌گویند و از ذک نکات مثسث 
تکوم شآمیزترین شخصیت های عصس قایمار هم 
یی ندارد . در هین حال می‌کرشد علاو بر 
بررسی جمیم جبات رخداد مورد بحث پیامد و 
مین تساریقی آن را هسم گوشسزد گنسد . در 
استنتام‌هایش شرط حلم و احتیاط را هسواره 
رعایت می‌کند . حکم بی‌دلیل و بی‌یشتوانه صادر 
نمی کند و از بلددیسوازی نظری هم انتباع 
می‌ورز . شاید تنبا استثنا این شامده را پاید. 
زمانی دنس که وقمبت همدستی شاه و سبد علیا 
علیهابرکبیر را یه عقده ادیپ » ناصرالدین شاه 
تایزینیی مداد اس ۶۲ در کناب داددی ۷ 68 
لین مدعا : جز چند کلام ای اسائت » سراغ. 
حکمی چنین دقیق و فنی, شاهدی 
و فتی می‌طلید. 

شون باوز سبک کار درخشان آفای امانت وا 
می‌تولن در بروسی زندگی و مرک لمیر کبیر سرا 
گرفت. اسر یرای اسانت سای سیاسی و 
شخصی فراوئی دارد ال ندیش و اصلام طلب 
است؛ میبین‌یرست و بیگانه ستیز است ؛ در عین 
حال سودای تمکز قسدزت را هسم در مسر 
می‌بروراند ؛ته تنبا صدرامظمی پرقدرت که 
«شاهی مقتدر 4 (ص ۱۳۱) سی‌طلبسد ‏ وقتی 
«مجلس اسراي جمپرزی#ر :که با سوک نجمد. 
شاه تاسیس شد و خود را تسایندة جشام‌های 
مختلف می‌دلنست , سد واه تمرکن قدوت خود 
دید «بساط آن ابا قاطعیت پرچید . شاه را سخت 
درست می‌داشت. اما کا تدد اج و بی دربت 0 
بود. عمری یا استعمارگران جنکید .اما هنگامی 
که جان خویش دا در خطس دید :از پثبرکتن 
پیشناد «تعتالحمایگی «آن‌ها هم ابایینداشت. 
گرچه فریدون آدمیت ممتقد است که «اسناد سا 
حکایت از این می‌کند که آمیر هیچ گاه در آندیشه 
یناهندگی به ستارت خارجی تبود »(۳) ,منت به 
نان سی‌دهد که امپر .از ادبارزمنه :و از 
بیم جان خود ؛ناچسار شد از سأموران سفارت. 
انگلیس برای خود: 
قن حتا کامی بیشتی بکنارد و «تمتاصایگی» 
امیراطوری تزاری را بطلبد. 

در وصف کزینش آمیرکبیر به شام تلبک 
اعظم, تقای اماتت صرفا به بحث چند و چون لین 
تخاب و چکرنکی مضالفت اطرافسان شاه» 
بخصوص سید علیا ,پسنده نمی کند, پلکه در عین 
حال به جستجوی شجره‌ناسة منوان و مفام اتایکی 


ریایبی 


صنحه ۵۸ 


در واژکان سیاسی و تاریخی اجتساعی لیسران 
برمی‌آید. بسلاوه در همین باب از واج دو نی 
وزارت در تاریخ ایران اسلای یاد می‌کتد :یکی 


در دست وزیر بود و دومیوزار 
آن صدر امظ آلت فمل شاه بود و بس(می ۱۰۸). 
امیر کبیر زماثی به قدرت رسید که شاه وزیری 
تفویضی می خواست . قتلش مصادف با زماتی شد. 
که شاه صراًطالب وزیری تتفیذی بود - 

آقای اسانت ماجرای قتل اسیر کبیر را از سونی 
دیگر نیز در چشماتداز شراخ تازيخ ایران قرار 
می‌دهد. می‌گوید قتل وزیس در ایران اسلانی 
سنتی دیرینه بود.برای بسیاری از شاهانی که در 
جوئی مصدر کار شدند . وزیر کشی انکار تومی, 
نشانة اجتابنینیر بلوغ سیاسی بود ‏ آعلانتثبیت. 
قدرت شاه بود و درعین حال از توده سردم و دیگی 
مدعیان قدرت زهر چشم می گرفت. 
به رولیت آقای اسانت, در خود دوران قاجا 
6 رها ین که جنای کمتبود .از ماجرایفتل 
حاجیبرامیم ان اعتمادلدولة سبرازی ماو 
می‌کند که مدتی وزیر آتمحمدخان یود و کاز به 
قدرت رسیدن قتحملی شاه را تسبیل کرد و آنگاه 
ن شاه با وضمی فجیم به قتل وسید : 
«میل به چشم وزیر کشیدند و زبانش بریدشد و 
پس از چندی بهقتلش رساندند ی 0۱۶٩‏ 

در تبیین لین تحولات تاریخی پراهمیت: تقای 
اائت کگاهبه گوشه‌هایی جزیی آما سنت. غریب 
و جالب از تازينم عصس ناصری نیز اشاره می کشد . 
مثلاً بیس از مرگ محمد شاه یه رفم آن که یایتخت 
در تب و تاب وسیدن ولیسید برد و هر لح بیم 
کش ودک که تدم کی بو مخت روز و 
شود .تاصرالدین میرزا حکم کرده بود که سامت 
ورودش به شسبر را متجسان تعیین کنند وتا 
فزارمیدن آن قران مسدد» حافس بهودود به سب 
[ ۳ در واقم : بسیاری از رخدادهای سیم آن 

زوزگار را قران سمد و نصس ستارکان تعیسین 
می‌کرد ‏ حتا به کمانتنای 
صبراعظم هم از اين قاعده مستثنی نبود . کویا در 
مارا عزل آثاخان توری. سوای توطت سخالغان 
او لین نکته نیز دخیل ببود که به گنان شاه 
ستارکان کم کرده‌اند که و هس هفت سالا 
وزیرش را موض کند. و بقای یادشاهی لش را در 
کرو تفییر صدر اعظمش پس از هضت سال 
می‌داتست(س ۳۴۱ 

با این همه به هیچ روی تباید کمان کرد که 
چبرة ناصرالدین شاه در بل عالمه یکره منفی 
است.به گسان آتای اساتت « دوران سلطنت 
ناصرالدین شاه همزمان بود یا اوج عصی کسترش 
بی‌سابتة اپریلیسم. با آن که سلطان صاحبقران 
فراردادهای استمماری فراواتی اسضا کرد و دست 
روس و اتکلیس را در بازارهای داخلی لیران باز 


«۲ (9 


عزّ و نصب 


کذاشت. ما الک می خواست با ییروی از نومی 
میاست موازنة ننقی» دست کم تعامیت فرضی 
آیران را اس دود .تدای اسافتموققیت لو را در 
ین زنته با شکست خدیو مص(۱۸9۳-۱۸۷۹) 


می‌دانند .دروم در عرصة رلیطه پا 
جنگ لیران و اتکلیس برای تاص‌قدین شاه نقطه 
عطفی تمیین کننده یود .پیش از جنگ ,شاه یه 
ای اسانت: «سودای جواتی » در مسی 
داشت؛ می خواست قوذ انگلیس در لیران را لز 
راتدازد . در سطم جبانی خود را از سل 
تایلسون و در سطم داغلی از سلاة تادر شاه 
می‌داتست. می خولست روط رن وا با فرائسه و 
آسریکا تقویت کند و به سدد لين‌دو کشور ,تقوة 
کلیس را یایان بخشد .به خواندن تاريخ زندگی 
تایلشون و یط کسیر علاق ای خاص داشت. 
فردریک و لویی چباردهم را هم سخت دوست 
می‌داشت . کبكة دومی و کودکی پرسشقت اولی. که 
بی‌شباعت به کودکی خود او تبود »تظرش را جلب 
می کرد . می خولست؛ مشل تیلتسون , در ایسران 
کشوری نو بسازد (می ۴۳۱). 
اسا دولت قغیمة اتکلیس لستقلال رای شاه 
جوان را برئمی: منتظسی فرصتی پود تا 
زهر چشمی از بلة الم بگیرد . محاصره هرت به. 
دست نیروهای لیران فرصتی را که انگلیس در 
تتظارش بود .تراهم آود . در قوریة ۱۸۵۸ »یس 
از کشمکش‌های دییلساتیک و شوپ و تشس‌های 
لقلی , تیروهای کلیس به آیران له گودتد. 
شکست مقتضحانة ارانیان در بریی لن حمه :شاه 
آراءبه کفتهآقای امانت , متقاعد کرد که از آن یس 
یه انگلیسن آتداسی تکتسد. در ونم یت 
بیاسدهای این جنک در کتاب قبله عالمه یکی از 
ن صمحات کتاب را تشکیل سی‌دهد.. 
آتجاست که تبختر استمماری را بهعریان قرین وجه 
در رفتار تعقیرآمیز وزیر سختار اتکلیس می‌بینيم. 
ی خواتيم که چطوو به حکم لین وزیر مفتار یی 
تکبر :شاه برای دیدنش از شمیران یه تبران آسد؛ 
چطود صد امظملیران را ناچار کردند تا چند. 
فرسنگی تیسوان بس پیشسواز متیر فاقج 
یرود (ص ۳۱۶). و چطسور در مراست لات. 
دییلساتیک , هسین سفیر .به زسانی زشت از 
رین یادمی‌کرد . م‌بينم که چگونهانگلیس. 
درست در زساتی که در سااجرای رژی شکستی 
موتتی خورده برد .و درست در همان روزمایی که 
ایرتیان سر سست بادة ییروزی بودند :قارداد 
تاسیس بانک شاهنشاهی را به شاه تحمیل کرد و 
همین قراوداد .یه گنت قنای اسانت. یصد از 
موافقت‌نامة درسی. سبم‌ترین انتیازی بود که در 
تاریخ بان به خارجی‌ها داده شد . می خونیم که 
چطور سفرا و کارداران روس و اتکلیس دز هبة 
کارهای لین مداخله می کردند و حتا کار عزل و 


بل 


ولیسید هم منوط به تصویب و 
تاتید آن‌ها بو .به همین خاطر است که قتای 
لمات ممتقدتد حنظ استقلال و تسانیت ارضی 
را در لین دوران رمخاطرهسیم‌ترین دستاورد 
ساطتت دیریای و ستبدادی تاصرادین شاه یود . 

ار در بیست سال اول سلطنت, ناصرالدین 
شاه دقدعه‌ا جز تثبیت قدرت استبدادی خویش 
و تضمیت مقام وزارت و حقظموازنه مبان روس و 
انگلیس نداشت , نیمة دوم سلطنتش تحت الشماع 
روام روزاشزون انديشة تجدد در ارانبود شاه 
هسان‌طور ک ای اسانت ب» اجسال و اشاره 
می‌گویند ‏ وقبتی به تجدد ندلقنت. می خواست. 
باقن مب هی لد تملد ی یزان یلید که 
قدرقدرتی شاه و توش در گسدآوری مالیات و 
کنترل سردم را فزونی بخشد انار می خولست 
تجربة ندن تلف را خکرارکند.آقای اسائت در 
بحث جالیی تشان می‌دهد که یکی از سبم‌ترین 
پیامد ها لیجاد خطوط تلگراف در ایران 
قدرت مرکزی شاه بود .به‌هرحال. دریارن 


نصب وزرا وت 


مسئله و دیگیتحوات دودن دوم پرتلاطم سلطنت 
ساطان ساحیقران موضوعاصلی کتاب بل عالب 


لبت نظس و وسمت 
اطلامات تتای اسانت خواندن بل عالم» را یرای 
تعام کساتی که هتزیخ سماصر لیران علامتدتد . 
واجب می‌کند.پسلازه :توتایی ایشان در یانتن 
ساختی رولیتی که دقن رخدذهای سیم تاریتی به 
شکلی سخت سوزون و جتاب با حکایت‌هایی 
شیرین از زندگی خصوصی شنعیت‌های درگیر 
در لن رخدادها ترکیب شده‌اند , همه سبب شده 
که بتون این واجب را با لفتی ب جای آورد که 
معمولا از خولندن رماتی گیرا تصیبمان می‌شود . 
از قدیم کنتهاند که پب ترین مورخان پسترین 
قصه‌کوین هم هستند.آخای لمات مورهی تاب و 
قصه کوبیزیده است. 


یل ۱ 
کرو ملمسیسی و تریغ دانشدة دام 
کیتتا ات مشحدهآسیکا 


۱ کتاب با همکاری بنگاهنتشارات دانشگاه لیفرنبا و 
انتشارات میع( 1۷4086 در واشنکتن چاپ شده. در حالی 
کرام مسطی چرل وید نت می‌کیان ناب 
ود ستتیم زا 


معع حدیدسی وال هرید 


-برای بحث جابی وان زیت رک به 
۱ 
عطما ۲۳۱ فمطع۱ لمنءه‌عن عطا 
عمستلعظ نع مه فهه 
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دکتر فریدون: سب کسیر و اسان. تبون 
۴ سس ۱۰ 


۵٩ صفحه‎ 


آران جاویدانی 


تنهای تنهاایستاده‌ام 


تمیدائمابن عادث از کجا بای سا سانده که هر 
وقت می‌غراهيم سالی نو را شروع کنیم: با نگاهی 
به پشت سر سالی که گذشت را مرور می‌کیم: 
معمولا هم آن چبزهایی اژّل به سراغ ذهن می‌آید 
که می‌شوه نام ناشادی را بر نها گذاشت. 

رفنه گن را می‌شماريم:خیلی‌ها بودند: ال از 
همه مرگ غمانگیز و شاعرانهٌفزاله علیزده بود در 
جنگل‌های شمال و بعد یکی بکی رفنند. علی 
حاتمی: بهرام ری‌پور و آنیک, پادت هست؟ پبرزث 
فیلم کلاغ که بهدنبال جراني گمشدهاش می؟ 
چه غریبنه شرد در ان سالمندان کهریزک» 
«بی‌آنکه کسی بداند یا و بازماند‌ای دود با :»۱ 

و آشر ال خر مرگ در نفر دیگر نیز شمم را 
افزون کردند: حاجی فیروز و عمو نوروز. 

نها هم امساله یمد از سالها بی جانی: 
شردند. بی سر و صداء بی مجلس ختمی؛ بی 
بادشان به خیری: 

نمیبینی چه عید ی حالی است. عبدتنهای+ 
قرب وید فرامژکی: هید دب‌مری, 

چه بگویم که قدیم‌ها, به آخرهای زمستان که 
می‌رسیدیه شهر رنگ دیگری می‌گفت. 

حاجی فیووز,مرد سیاهه با آن باس قرمزه با 
دازیه و دتبک‌اش توی خیابان راهمی‌افتاد و آوای 
شکستن سر می‌داد و می‌خواست بشکند چیزی را 
که ما هیچ وفت نفهمیدیم بالاغره شکست یا ن 

ویشکن بشکنه .من نمی‌شکنم و 


موده من عمو ترروز را می‌داد. همان مردی 


که شابدبرادر خراند؛ ابا نئل خارجی‌ها ود 

عم مردی که با بهر و عب می‌آمد و برای ما 
عیدی می‌آورد 

«عيدي ما کر عمو جوقهمو جرن.10 

سال نو لباس نو گفش نوه خر عبدهخبابان 
لالهزار گر چه پرلن. 

جنال شد با آ ورین جاژوبی‌اش: که یک 
عده بیکار را می‌تشاند آن‌ا و باس نو و رنگارنگ 
یشان می‌کرد و آن‌ها هم از صبح نا شب تکان 
نمی‌خوردند. ما هم از نماشا سبر نمی‌شدیم. 

آسید جلال یک کلام؛ با آن دست به هم 
کرفن‌ها رنب اجناس به ها و رفصان پایین 
آمدن پیراهن‌ها و لباس‌های رنگارنگ. 

جاغالهبادامی: با آن بساط و سینی پر از 
جافالههای سبز و ریزو آن لگ همیشه غیس که با 
جلاندنش روی چساغاله‌ها؛ آنها را بسراق‌تر و 
خوردنیتر کرد : 

شوبر بهاره بستتی, آی بستنی, آن یحخجال 
کوجک متحرک بستتی فروش و آن بستنی‌های نی 
یک فرانی که هرچه می‌خوردی تمامی داشت. 

مادر ندارک شام آخر سال را می‌دید. آخرین 
شام سال بنا بر رسمی فدیمی؛ همذ فامیل خانة ما 
جمع می‌شدند آن سالها همه درکتر هم بودیم نه 
کسی پناهنده شده بود ه طلاق سعنی داشت. ته 
کسی کار زیادی داشت که نتواند یاید و نه کسی با 
کسی قهر بود. شادی هميشه حکمفرما بو 

آب حوض عوض شده و ماهی‌های فرمز 


خردنمایی می‌کردند نا کدام بای سفرٌهفت‌سین 
انتخاب شود. تبلینهای تلوبزیون هم عوضن 
می‌شد. هفت‌سین صدف: بت عيدي وبعانا با 
عبدی برای بچه‌هاه روغن قو سک طلا عیدی 
می‌دا.بلیطهای بختآزمایی هم عقب نمی‌ماند و 
جابز؛ مخصوص عید؛ هفت‌سین طل (سيتي طلا 
سماورطلا سینه‌ریزطلاو) 
سینماها هدب نوروزی را د 


پم می‌کرند. 
سینما شهر فرنگ؛ شهر قصه: دیامونده پارامونت؛ 
امپایره تلاتیک پولیدور هر کدامفیلمی را کندید 
کردهبودند 

سینمارادیوسینی یک روز در میان دو فبلم 
نشان می‌داد. یک روز مت‌هلم و یک روز هم نورمن 
ویزهم:یرنیها هم عقب نمی‌ماندند. یک خوشگل 
و هزار مشگل: زیر درخت سنجد؛ همای سعادت, 
یک اصنهانی در نبوبورگ. سینما نخت‌جمشید هم 
که هر سال برناماعبدش معلوم بوده اشک‌ها و 
لبخندها 


جرلی اندروز و ساکاش کار رآ آدای 0 


سرسيني جادوبی‌اشی که بارها و پارها دبمدنش 
خسنه‌مان نمی‌کرد, برنامه‌ریزی برای سینما رفتن! 
روز اژل یک اصفهانی در نبربورک: آخره صحنه‌ای 
که سلوبزبون نان می‌داد: آب از لب و لرچنً 
بزرگ‌ها راهانداخته بوده چه برسد به ما که شدید. 


بدیدتر از آ‌ها بودیم. 

ساعت دوازده شب و خرده‌ای: سال تحوبل 
می‌شود. سهبرادر به سر و کول هم می‌پریم و بعد 
مادر و پدر را بغل می‌کنم و بهنغلید از آذها که 
اشکی می‌رزند: ما هم چشمی نر می‌کنم و بُضیٍ 
می‌ترکانيم. 

و نربت عمو نوروز می‌شود: «شیدی ما گر 
عموجون؟ه 

عبدی‌ها را می‌گبريم: پذر همبشه دسنش بر 
است و آذ موفع‌ها فد گرانی را نمی‌خورد, مگر 
گرانی هم برد؟ اگر هم بود ما نم‌فهمبدیم. 

جلو سفرةٌ هفت‌سین که چه با شکوه عرض 
دام می‌کرده ادها را یچیدیم: بوی عطرگل 
باس سادر و سخبوبا شب و بیدمشک‌اشس چیه 
غرغابی که اه نمی‌انداخت. 

تنها عکیس سر سفرهه عکس پدرپذر بود گه 
مین ما نبود. از آل سال به بمد عکس‌ها اضافه 
شدند. بدٍ مادر هم به سفرذ هفت‌سین راء یافت. 
هر هفت؛ هشت سالی یک عکس اضافه می‌شد. 
مثل این روزهانبوه که سالی هفت؛ هشت عکس 
اضافه شود 

خلاصه شب: با خیال عبدی‌های گرفته و 
نگرفتهبه رحتخواب می‌رفتم. اگر عمو یک تیم 
پهلری پدهد می‌شوه چهل تومان. دختر عدهفا 
یکی یک زیمی می‌وهند له عشکه تجتاب 
نمی‌کند کادو می‌دهد و حسایش را تا به آخر 
می‌برم و بعد خواب, مگر خواب به جشمم می‌آید؟ 
نه: پس بره‌ها را بشمار. 


جح 


یک بره از روی چاله پرید. دو بره از روی جاله 
پسریده فسردا صسیح ساعت بازده می‌رویم «یک 
اصفهانی در نیربورک» سه بره از جاله پوید, ناهار 
الا مادوازرگهملباشی حاضر می‌شوه بساعت. 
هفت مار برد «یت هلم».تود و پن ره از روکا 
چاله برد 

لایر 

۳ 


رها تموم شد و خرابمنردا ساعت هفت 
ما رو می‌بری بت هلم!ه 

هگیربخزاب» 
رابم نمی‌آید.» 

«رلی من خرابم می‌آید» 

دای منء چه بکنم؟ این دیگر باورکردنی 
نبست, رها با هم از روی چاله می‌پرند. نود و نج 
تا به درندبه طرف من می‌آیند. 

«کجا! با شما هستم کجااه 

نه. سرعت‌شان بیشتر شد. همه درند می‌آپند 


نو رختخواب سن, صبر کنیده بواش‌تره عجبٍ 
فسلطی کسردم:بسره‌ها خمردشان را می‌تکاند 
پشم‌هاشان به هوا می‌ریزد و مثل پرف روی سم 
پایین می‌آید: 

نه: خواهش می‌کنم؛ این کار را نکنید و 

نو و نج بر ره که گرد دوشیم 
شده‌اند 

نه این برف را سر با پستادن تیست۳ 

چاه‌ای ندارم:بابد بخرایم, صبح که بجدار 
می‌شوم: همه جا سفدٍ سفید است: پرف همه چا را 
پرشانده. انز برف است: یعنی چه؟بره‌ه؟ مگر 
مبشرد؛ باز هم خراب می‌بینم؟ 

له بدا غزاب تیستم؛ بدا دزم سبما را 
چه بکنم؟ ساعت بازده سینما سیلورسینی قلهک: 
داداش نمی‌آید. وین سالی است که مادر اجمازه 
می‌دهد بندون داداشن با دوست‌هايم بروم,ولی 
ما هیچ کدام فیلم فارسی نمي‌آیند. اشکالی 
نداره نها می‌روم:تهای نها 

فراری خبالی با تلفن می‌گذارم و به سادر 
می‌گویم که ساعت بک ربع به بازده جلوی سبنما 
منتظرم هستند, از خسانه بیرون می‌زنم. همه جاً 
سقبلٍ سفید پوشیده از پشم بره‌ها 

له بابا: اون مال غنواب برد ینیما پرک 
هستند. نمی‌فهمی !۱ 

جرا بای بفهمم. تنهای تنها ایستادها» هیچ 
ساشینی ره نمی‌شود. خبابان سفید. پوشیده از 
برف؛ نا چشم کار می‌کند: برف است و برف ر 
برف به وسعت ننهایی من. 


-۱:نقل از مج فلم مار 10۸ 
-۲! یکی از تبلیغات ریتمیک ده چهل 

- احمد شاملر 

-۲ عزیزا چهکتم نا این نوستالژی دست از سر 
بردار؟ 
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زگرمجوت) 


بازتاب هنر و ادبیات معاصر ایران و جهان 
رای اشترا ک گردون می‌توانید فرم یا کپی آن را تکمیل کنید 


نام؛ نام خانوادگی: 
فاکس: 


بهای اشتراک یکساله در اروپا ۷۰ مارک/ آمریکا و کانادا ۵۰ دلار 
در اپ مبغ فوق را به حساب: 

1312, 3704004-1610 1271600 6۵007 

602۵2 ۸06 | ۲۱۵112۱20۲۵۸۵۵ 3 

«ا1 50672 


در آمریکا و اناد مبلغ فوق را به حساب: 
0 ۱۷ ۸۵00۲0۱ ۳ 39:۱6 


۱۱۱ 
2,۵,۵0(6 1000 ۰ ۷۷۲۳۲۲۳۴۲ ۳۸۱۵۱ 0 


واربزنده رسبد بانکی و فم بر شده را بهنشانی زیر ارسال کید 


2 0۶ ۲۰۵۰/قن0ته)۱۷ ب۸ر 
52313-1760۱ 


گردون پایگاه شاعران, نویسندگان و فرهنگ‌سازا 


گردون آ گهی فرهنگی را نیم بها چاپ می‌کند. 


رای درج آگهی با روابط عمومی گردون تماس بگیرید. 


تلفن: ۰۱۷۲/۳۸۵۷۰۶۷ آلمان 


غزلوارة آمدن به سوی توبر قالیی خزان 


در پرد؛ آشنایی هر روزه چو شعره خوشتر از دیردژه 
آن جس نگتین دوز 
۲ حس غریب هر غروبی در غربت» ری ذُرشت یف برگین‌اش وا مک 


م‌آیم ‌ ِ» 
دنم انک آنجایی: 
در میکدة بگانه‌ما. 
کنجیش 
دیدرگه شبانسان: 
دنجی 
دور از همان بی صفای من: 


با این همه زخم کهنگی نپذیر 


سرخوردگی و 
دلمردگی و 9 
بیزاری مانده در من از دور و 
پا همچو نو مهرپان پرستاری. 
درمانگه و حانة شفای من, آردمداری: 
رسای زو 
می‌آیم و ای اطمینانبخش تر از باور[ 
دام ایک آنجایی: ای دوس غربت آشنای و[ 


جااٌشعر و جان زیبایی بست و پکم اکبر ٩۶‏ -بپدرکجا 


معنای خود من و خدای من. 


انری زلال 
ژرفایخیالت آبی همبشه گوش بهزنگم 
از نایی« هميشه جشم په را 
‌ ۰ 
از خود من نبز گسیء 
سادماورت! سم اکترنه 
بانوی شیال: انگارد .۰ 
باتوی خی ورزیدن: پشت در ایستاده: 


همتای خودم به کار ازیگوشی: نمیداند با من چگونهباید رفترکند 
همبازی من 

در بازی آفریدن و 
هر پزی ور رفتن 


کسی ۱ 
که از خدا خبر آورده است: 


با رژیاهای محال: نمی‌داند چکار کند 
و در همه سویه‌های اين راه و روال+ وی مخ 
از کودکی خدا نوأورتر! و انگاه 
بانوی زلال» چگونه گوید 
آی, تا باورم شود 
آیم ازان 
بانوی زلال این باه 
جان دل آسمانگرای من! که هومتم. 
پسرمه 
عرده است. 


9 اسماعیل خویی یکم ژانبه ٩۷‏ در هولیمای اند فرانکقوزت؛ 


عاشقانه گذشتند 


ای عروسکان باغخیال 


ما به تعزیت فرستادیم 


۰ 
اه 


خوش ترین آواز جهان 


آ -آزادی 

اگرتان‌ای 

ازگلوی یکی قناریمی‌خواند 

دراین تفن نگ سکن تن کردم 


آه - آزادی 
آگر سايه‌ي برگی 


بر سومن می‌داشت 


که‌لیلی 
کجاوة یریشم 
بر ثرنج فرش 
فرود آوزد 
تنگاه 


بافندگانباقةمروارید 


درکرشمة طاعوتی 


چه پر سر ما آورد. 


هنوز یکی پرنده می‌خواند 
خوش‌ترینآوز جهان را ۰ .10/۵۰ 


صفحه ۶۳ 


بهانه ط حمیدرضا رحیمی 


براستی که هیچکدام 
طعم عشق تمی‌دهند 
بادهم 
لهجه‌دارد 
و آنتاب هم. 
و من اين روزها 
ماش 


گرب‌اممی‌گیرد. 
0 ِ 


پا روزگاره گاه 
به گردش می‌روم 
پنداری 
کودک شدهام 
پا رودخانه‌ای که 
در رگهايم 
جرین دارد 
دبا قلبی که 
مثل ساعت می‌زند 
برای آن بائو 
که طدای شکستتش را 
دستگاه گریه نار من 
ثبت کرده است. 
و برای آن 
عابز خجول 
که کلافی سودرگم را می‌ماند 
دز منجنین باو 
وبرای آ 
کبوتر جوان 
که در شک بین زمستان و بهار 
از چراغفرمز 
عبور می‌کند 
با انهمه 
همه چیز 
بفایت 
نزدیک است 
نمی‌دانم آا 
من نیز 
به پیان جهالت خویش 
نزدیک شدام 
ینیم 
در غیاب بیداری است 
که اتاق می‌افند؟ 
۴ 


وطن ۸ علیاکبر صفاییان 


کوه‌هایت بلند و نجیب 

آفتابت گرمای سبنة مرا 

جنگل‌هایت تجابت چشمان عتران روستا 
پسرانت شقایق دشت لار 

سینهریز طلایت را در شب‌های ماهان توان شمرد 
عروسات دمارندی است 

که عقابها حسرت بلندایش دارند. 

نکه تکه بلوری: جهانی بشم 

قطره قطره شبنمی سینه سینه مهربانی 
عاشقانت شفاین به سر 

لاجوردی. قیروزی؛ زر عایی 

یک آقوش آخرايي 


نفسی؛ جانی» بر موی ۱۳ 
مادری: پدری: دختری 
وطن 


هار ۱۳۵ 


پرهیز ره زهدان سپا: 
آنگاه که 


در بستو 


پوسه پوسه 
آرامش 
می‌بارم 
تردید را به سیاست‌زدگان بسپاوز 
آنگاه که 
صریح و 
ساده ساده 
می‌گویم 
دوستت دارم 
تنها تاریکنای سینهات را یه من بسپارت 
تاه 
به لحظه لحظه عشق. 
روشنش کنم. 


نسرین رنجبر ایرانی 


پر اکر بشوم ی 


پیر اگر بشوم. 
نسیمی آیا هنوز 
گیسوان بید مچنونی وا 
در حاشبة دلننگی‌هايم 
پریشان خواهد کرد؟ 


هر ار بشومه 

جویباری آیاهنوز 

نها برای من 

آرازهای گمشده 
خواهد خواند؟ 


پر اگربشوم. 
گلی بی‌نام 
آپا باز روزم را ‌ 
در گلبرگ‌هایش 
خبره خواهدکرد؟ 


پراگر بشوم: 
نو آیا راز نسم را 
با حنجرهاریکم رفس رت 
پا بادهای مسافر 
خواهی گفت! 


با حریر نگاهت پپوشانم 
می‌خواهم 
جوان بمرم. 


من در آینه دودمنم را می‌بی 
که چراغبه دست 

به مهماني دریا می‌روند. 
من هنوز در حافظه‌ی باد 
نیمکت‌های شکسته می‌بیم 
که زقای مبزا و33 
نفرینم مکن 

اگرکتارخیابان 

تنهاییام رگم کردم 

و درختان سیب را دزدیدم. 
من بوی بهار را هنوز 

از دهان تو می‌گیرم. 


صفحه ۶۴ 


هجرانی 9 سود رستگاری 


می‌روی در مسیر خورشید 
سایهها را 
با آن مایه از نور می‌شویی 
که سیاهی‌ها را 
یک جرعه آفتاب 
رای تو و من کافیست 
کاش از نگاه صبح 
چیزی؛ برای من باقی بماند 
ورنه این شب دریده 
تا آن سپیده 

که نو خواهی رفت 

می‌پاید 


بگذارگره کنم 
براين شعر نانما 
بر این عصر بي نا 
ایک جرع آتاب 
برای تو و من کافیست؟ 


6 ۱ 


یکت نک ییا 


من به صندلی روبرد 
۱ 
تست 
در گذر کشدار زمان 
افسونی‌ست 

وسوسةُ قاب کردن خود 


در دوردست‌های خیال 
کسی می‌نوازد 
کي ما لب و باد تخود 
فریشذ امروز 
و 
کسی به روی سای شود 
دشته می‌کشد. 


ده شعر ۰ 


انسوس 

واژگن مسطر 

دیگر مهم آن اف درخشان 
یت 

۳ 


وقتی شراره‌ی آوازت 
سره می‌کشید 

از زار من 

در جستجوی آب نبودم. 
آری 

بی‌شمله‌ی نجیپ صدایت 


نابردم. 
۳ 


پی‌خنده‌اش 
پاز آن درخعت سیب 

شيدايي شکوفه‌ی صبحش را 
در چشم عاشقان تماشا 
خواهد ریخت. 

بی‌شعله‌ی شبانه‌ی جانش 
شمری به رنگ آتش 


می‌دانم 


اکنون صدای پدره زرد 
و لحظه‌های دریدر مادر 


وقنی گلوي نازکت ای گل! 
از عطر عاشقاه‌ترین شعر 
سرشار است 

مهتاب 

در خواب عارفاه‌ی یلوفر 
خواهد شکفت. 


۳ 


هموارهه مرگ 

از آرزوی آدمی 

پیش است: 

هموار»برگ 

یهد سبز بهاران نیست. 
در فرب غریبنرین خاک 
پنگر چگونه پی‌سروسامانيم. 
زان ببشتر که مرگ فراز آید 
ای هار افو 


اندره او 
جغرافیای خاص ندارد. 
دافیست 


نها صدای توست که می‌باید 
ندوه راز سینهبشوید. 

از آمنه 

از داس و پاس, نه 

از امدادعاطفه‌ی چشمها بخوانا 
با لهجه‌ی جوان‌ی فروردین 


۱۰ 


زاری بس ااست. 
توا بل ی 
باغ از نگهگرم نو رنگین است 
صیحی دیگر ده بشیا 
با آنه دواه مداراکن! 


صفحه ۶۵ 


بان موش‌هاي رما 


کامان نونگر 


شب‌ها در رداي سبز مورچه‌هاي کوهی 
ره 
و عطتن خود وا 


دز خیابان ماه خاموش می‌کنند. 


به تزد عن می‌آیند 


گل‌هاي از شاخه 


تا دست‌هايم بهرویا فوو شوند. 


می‌شتویم که افروزه می‌روید 


3 

که کممم‌جملاه ماع 

انامطهي مععععبالههطعل۱ قناه از 
کملهک صعتنه ,اهنا انم 
۱۳ 


۱ 
معحههموظ ۲ع1 فمصعی حعصقتير «ز 
بط منز معللتاه فص 

عام۵ه۷/۵ بل جز 


میاه اتطاعک معصم کته 2 

,60نقه جعفهق13 جعهتعه انس هعلامه فص 
کاهنعه عه معاامطمک ها 

«عهه۱ اط06ظ معه ۲زا۱ مع۳۵۲ 

۱ 


و به ستیل‌هابردباری می‌آموزيم ِیض- 
: ۰ 


۵ شعر تازه از سعید 


سعید امه 
ترجمه‌ی حسین متصوری 


سعید به سال ۱۹۴۷ میلادی در تهران متولد و 


ات 1۳ 

لاه هی عا 

ها معتهلا «ز 
و 

عههاع ۱ معبهاط حع عاعنوو 
نامع مع‌صاهه عواام فد 
و 

اعوءزودهههه ۱۷ «عل عا مععتیا 
۱۵9۵0۳۸6 هد 

۶ 1 عم 


:«: (09۳ 


سال ۱۹۶۵ به قصد تحصیل رامی آلمان شد. 
اولین دفتر شعر او با عنوان «اشعاز ها 
سال ۱۹۸۱ بهزبانآلمانی در مونیخا 
که تا به امروز چهار بار تجدید چاپ شده است: 
سعید اندکی پس از انقلاب به ایانبازگشت ولی 
به خاطر فضای خشن حاکم بر جامع اتران 
مجده مجبور یه ترک وطن شد. حاصل این سفر 
دفتر شعری بودبه زان آلماتی که در سال ۱۹۸۳ 
با عتوان «به دیر خریب خواهم مرد», 

از دیگر آثار او (به زیان آلمانی) می‌توان از 
دو دفتر شعر با عتوین «بریم شب باش» و «سپس 
قریاد برمی‌آورم تا سکوت حاکم شود» نام برد. 
سعید تا بهامروز جوایز ادبی متعددی را یه خود 
اختصاص داده است. از جمله جايزة ادبی شهر 
مونیخ (۱۹۸۶) و جایز؛ آدا لبرت فن شامیسو 
(۱۹۹۱). آخرین ار سعید که یادداشت‌های 
سیاسی او را شامل می‌گردد در سال ۱۹۹۶ با 
ان «دست درازملاهاء به طبع رسید. 
شمرهایی که از سعید می‌خوانیدبرگردانی 
است از حسین متصوری به قارسی. 


صفحه ۶۶ 


۱ 


در سایه گا باغ عدن 
رهنمایی نیا شسته است و 
نجوا دریوزه می‌کند. 

درویش رهرو 

دیری است که در دبوارة سراب 
از نظر دور شده است. 


12 
خععفظ عناعدم‌طلزگ جعف وا 
و جع۵هنان «زی ماو 
ااعااعه ۵ص 

۰ هن 

۲ 467 اج اتومشا 
مصمویم( ماد نع ۲ممل من و 
اوه 


۰ 
۲ 


بهارمان که از غرش تندرها می‌لوزد 
به حفره‌هاي پوس تو پتاه می‌برم. 
تا خزان از راه نرسیده است. 


مرا بچین: 


2 
اصومل که م۷ 
و 
۲ اه ها 16 عاداعق 
عکنک1 ۲عهاعه 

۵ عنط له 0۵ 
ی 


در سوک فرهاد 


دهان گرم تو 
در خاگ سرد غربت 
و آن شمشیردو دم تا 


دستان پر حرفت 
در دهانً خموش گور 

و این لشگر شکست خورد باران» 
نگه کنر 

که با 

چه سوفوازمرده‌یم. 


8 عانمک 


ثِ 


برادر تبعیدی 


بان تن‌پوش روزنمه‌یات 
از سر راه خورشید کنار می‌روی 
چدانت جلو دز است 

کلاغها پاسداری‌اش می‌کنند 


درخت اجازه می‌خواهد به اعتماد تو قدم بگذارد 
تو اما بهقلمروٍبران می‌تازی 

آنجا که خاربوته خاموش می‌شود 

و پرنده‌ایلانهتمی‌سازد 


یکشنبه سبزارنگ است 

در یه کلیسایی آویخته است. 

پنجره‌های شکوفندهبرایت دست تکان می‌دهند 
تو برمی‌گردی در جستجوی چواغ آیی 

از سوزمینی به سوزمینی دیگر می‌روی 

گرچه می‌دانی که آن دوندُ زورمند. 

زیر پا خردش کرده است و 


خردهششهها هم اکنون در سوام را راکنده گردید‌اند 


ان ها ۳6۴ 

ان «ا بعو 

امه لاعي «عومتانع2 «ز 

۷۵ جع چیه عموم5 ۲عل بف ااعي 
۲ 46 ۷0۲ ۱6۱ 10/16۲ دق 
موه معطقا مود 


ففلطن۴ هت الط صتعظ معط 
۵۱۵۵۵۱ «اعک «ز 

امهنعو36 وا اعااه؟ بل ممزو 
عومایی طمعنطهر0ظ معک مب 
اه ایل< جع اعو۷۵ «تعنا 


و 
عصنک عصت ردق ۱۵۳۵۲ «ز 
0 

۴ حعنل اعم۵وع «ط 

فمما به فصما ۱0۰ امعلمهه 
«عه ب2 مرها عتفاط مقس 
آوکز۷۵ ل اجمم 


عن ۵ص اه جعاع۲ابعه عاه اعلطل۸ ۲مل محمل 


غروب را با خود به ساحل دریا می‌بری 
ستازه‌ها تعادل آسمان را نگاه داشته‌اند 


رهظ ها جعوعنا انامه منطو 


۱ 


نا همچون آمریکا بر سرت آذار نگردد. وولمزبجیوزمای ص اعساط «مل «عناهط مععرو 


آب باه یاه استه 


آب ای بادرتبعیدی 
پادر توست 
در تبعید 


بیگانگان 
بینی‌هاشان غریب 
لب‌هاشان فمگین 


از قطارهاپیده می‌شوند و 
با ماهیان مضطرب چشمهاشان 
عابزانه بهاطراف می‌نگرند 


هیچکسی بهپیشبازشان نیمده است 
بی‌صبرانه طلوعتاریکی را اتظارمی‌کشند 
تا فاصلهها از میانبرداشته شوند 

آنگاهبه دیدار بستگانشان می‌روند 

هر اه شیری 

در حقره‌های ماه 


از نان یکی ساز دهتیمی‌نوازد 
نغمه‌های عجیب و تأآشنایی- 
زیر و بم‌های ویب این ساز 

خبر از گام دیگری می‌دهد: 

گام تنهاپی‌های بزرگ و 

پرده‌های کچ خاموشی 


مل‌هه عز۳ حعنل که عفد امه به قفق؛ 
تکه‌های رویای ویران تو را با خود به دور دست‌ها می‌برد 


فص «اونامع۵ت:ه ۲عععه/۱ حمل 


مها مسامک مها علک و۳6 اتمه 


صاعل عوعه/ حمل 
اقا ها »0 


اساا ات ۱ 


معفس:ظ دنل معومنهه معصاهاصعنظ 
معهت ممننهم ماه فصن عیز۵اممناه عتل 


1 
ی 

معا عفصتا جمیها عزو 
ی 


اه عنه اامیا فصمهنل 
وممعهصت عت کناه معانهه عزک 
اه ع0عن‌دعاهنا عصاعط عنل 


معطسیط جعاف‌صده۷ عتطا عند معاعقل صعمه 


عقصاع از جع «ز 
جه۵۵۵ عم «عقان/۱ جعل «ز 


هننهه‌هعم3 منود عهاظ 
معته۷/۵0 عسعحامد 

۷۵۲ ۲00161۲ معفهه ععنقظ 

1۲ ۹/۵۵ 

مود مواح۳ عتهطیقطاطاههن عمی: 

مان صععهنظ 


هدُه‌تست 


پا شگفتی به تماشاي ستا 
چندنفری را دوست داشته‌ايم 
کمی اعتراض کرد‌ایم 

کمی زندگی کرد‌يم 

کمی «یگر یز 

زندگی خواهیم کرد 


معط‌قنط صنظ 

عطق ۳ 

لامج موم 
۱۳0 اعفسنیط 
اصهاههط 5۱606 عز۵ 
تام معن‌۵/ مهم و 


و 
۳ 
مه مه 
خارها 
گل سرخ کاشته بودیم 
خارشده 
آمد بهدلجوبی‌مان 
گفت 
گل‌های سوخ خفته‌ند 
باید 
موسم خارهامان را نیز 
درست نداریم 
۱0( 
«موما مطفط لا 
مور 
مت صقن ی 
۲ 2 
و 
معاملاته «ععما عزذ 
تمه قنه همه 
عم 
ععحزا هط 
7 عنم 


هنو 


زماتی متحد بودیم 
امروز 

بی نهایت از هم دور 
با این همه 


عنوز متحدیم 


حتی سینه سرخ‌ه و درخت‌ها نیز 
این را م‌دنند 


۲ 1۳6۱006۱ 
۱ 
کمن 


۴ واه عاسع 
۱ 
۱ 


و 
۵۵۵۵ ع :0 
ع ۵ 


مس عزو 
۱ 
را 


با آیکشی 


با آبکشی 
آب می‌کشم 


برای آسيابم 


بسا 
بای خود م‌ردام 
گرسگی را 


آد میکتم 


طعز5 صعصن )۷ 
«عز5 هعهته انلا 
و 
عاطقللا عصاه ب 


عصعت ها اعوقا زک عالقط 
هه صعده انم 


علاهه 
وم مه 


سین من 
در اعماني رویاهای من 


ن خون می‌گرید. 
ستارسا 
در چشمانم لبخند می‌زنند 


آدها 
با پرسش‌های رنگرنگشان 


ند را بهاوث بردهام 


۰ ۳ 


اه 


ماه «نعا 
ارت ۱ 
6 016 ۱۷۵۱0۱ 


گنز ) 


مادقا عععرو 
م۸ عصزهه وا 


۱ 
معودر۳ معدطاعن ان 
هام5 به اطع 

100 عا090۲هه 


اامطعیمهیه۷ عزظ 
لمیر امن امط 

عمط طز 
اتانععو لاه عنه 


۲ ۸۱۵0 ۱/60 
از 


عد موهحتت 


گذشته‌ها 


چه کسی می‌گوید گذشته‌ها گذشته است؟ 
گذشن من و تو 

درون باخته‌عامان 

همچنان در کار روییدن است 

گذشت؛ من و تو 

درختی‌ست بارور 

که اشک‌ها و لبخندها 


آباری اش کرده‌ند 


نه گذشته‌ها 


نگذشته است 


۷۵ زا 

۱ 

۱ 

۵۲ اعطه۵ حق 

«عااح2 معصاعل وا 

۱ ۰ 
0 

تاه «ممموصوی 


با روياي پرواز و بهار 


رقنی که رهایم کرد 
ار تاد کردم 


انسان شده بودم 
#9 
1 


تنها 


«معمع۲: 
1۵/۵۲ صعل ها مه عنه علظ 
امه حعهطا اع1 عاطنهار 

عطلهک مهن نهد 1 حصعة 

و۳ کم ع‌ههمک عاصقت 


«ع0هزلن۲) اند عزه علا۸ 
معدا اعا عاطنماو 

معفوو طمعمع/۱ هه جز مصعل 
ماه ونودتط ععااعو20 


6 نامک 


زه آوسلنیر 


حسین منصوری 


۰ شعر 


۲صقاهنش موم 


ِ تمدمعمه متعیع۱۱0 تومساعم»<0 


انسان رویاپرداز خدایی است 


و انسان اندیشه‌ورز گدایی 
فریدریش هولد 


دربارة شاعر 
رزه آوستیر فاد 1300 در سال ۱۹۰۱ 
میلادی در شهر چرنوویتز در شمال روسانی 
متولد شد. پس از اتمام جنگ جمهانی دوم یه 
ایالات متحد؛ آسریکا مهاجرت کرد؛ در سال 
۴ مجددا به ارپا باژگشت و تا پایان همیب 
یعتی سا ۱۹۸۸ ساکن شهر دوسلدورف آلمان 
بود. از این شاعر متجاوز از بیست دفترٍ شعر 
ابستانٍ کور»: 
«یدون روادید»: «بازی مضاعف»؛ «سرزمین 
سادری»» دیک گام «نفیی من یعنی 
اینک» «زندگی در خانة نفس» «ونیز من زیر آب 
نمی‌روده و «تها سرگ است که اطمنه نفی 
می‌کشده از آثار برجستة این شاعر به حساب 


متتشر شده است که از آن میان 


سرزمین مادری 


سرزمین پدری من مرده است 
اینان سرزمین پلدری مرا 


خر سوزمین مادریامزندگی می‌کنم 
در کلمات 
ات۱ 
۱ احز ۷۵۱۵21۵0۵ «تع/ 
موه مه معطقط من 
۳۵۵۲« 
۶ "10 
ی 
۷ 
گورستان 
در این گورستان 
سیبی از درخت نمی‌افند 


در صلح و صفااکرهازندگی می‌کند 


7 
سوگوار 


به جمجمه‌هاي خفته سلام می‌کنند. 


عم نر و عمی‌تر قرو می‌شوند 
در حافظٌ خاک و 


وتیل 
زا 
اهاوه «ع ۱ 


۵۲ ون3۵۵6 
6 »1 

۱۱۱۱ ابي 1۵0۱ 

امن جمعنهتا عصققر 
وصاعس۱ ۳۰ 

۹۱00۱ معفههاهانهه دنق معقنتو 


۱۳۳6 
6 مهو 
نصاط‌العی کرت دز 


0 
اتمو‌هقنوه۷ ۵ص 


خد وووحتی 


] 
ااز۳:۵ وه ۵0لا معصی عصقع0 سم وسص‌توع 
که ماع ,۱۷۳ عصمونه ی منم ع0ظ عمععدلا جع 
1 ] 
۱ 
کل عصهانا1۵" جعل معاااع؟ کمک ععنن کس مق صعنلنمفع6 
اعار٩‏ حمة معندا مه باققا مهن ۲۵۲ مق هه عنشا 
پرسسگصیهای۷ عم معانع)۳ اند عتعهاهمط۳ ۵ص ۱۷/۵۲۵ معق اند 
«؟ ۱۵۲ رنه مک صنمهل ععقعز معنن هق صعلی۱۵ اصتاماعه 
۱ 
مجع ها سالن! مع‌طمنهماوز حمقمیی ععک «سالنت! مععکنمها 
۱ 
لک نا عذ عصن با اکسایت۷ صعصتی اعانهقهه مان ممعنه 
۱ 
۱ 
من :200 حمة ورصافنه عععطنا صعحصعی 
جع نهیم کت عصداعه200 معل ااعتاع 4ات3 
یه یناه عمعس. عص مععمتا لا ععه‌هااع۱۳ 
اامممعط مداءناامهلاقیه۱ نم مموصحظ معع‌نلیعز عصااه معطق8 
ممممومهوتاف‌اان۳ صعوعی_ عنه کالم - نع لا فصله 
ها پرسه‌تاامآل۷۵ جع عم - صعالامه عطق معامادهد 
0۵ صعصت ۱۵۲ میرک مفاوی ناممک معونوهفاطهص._ اهاممعع«م۸ 
وموممه۷ عنه عنم موتوطفاامس عصی‌نوع؟ عه 
عامینمهن کعل قفف بجموههای۱ عنلا صمصهحة بتکم 
۱ 
۱ 
, 
عکص هط لته هی عتهل فص ۱ میت 
۱ 
۲ص رامیت موی عصعنا عم عه پرممللمصصت عه 
عااعنله6 عصنعا بعک علععه اععمه/۱ « عم «ز عاامسنمومقعی 
۱ 
۱ 
اقا عنهتامي رصلاض‌ظ 


کز ءانعک 


۲ ها ۲عخظ ۱۷۵۲۵ ۱۷۵۲ حعلعل :تن‌عام6 


متمصمي متعک-طنلا مه م56 ۱0۲ احوص 


۳ 
و 


ردام «م.. پرسجاه۵9ط) 
ام رمع امک 
7 و۱ حمب ۳۷-۲ «مواعدا۵ه بو 
پوممطععن۱! معالهاعتمطعک عامعنمهیا عک ,نع نامه بحاص 

۹ 
عذ۷ تاعنه کله مها اامومه ,۱۷۵ عم معصصنیاامماصم٩‏ 
| 
ناه ۱۷۵۹5 معصههنتعيي کمک فصن عفها_کعل ۲و۳ 
| 
٩۱ ۵‏ م۱۷ .هط جمعماعی طعناگ سا عامهعنه فسن عم ,طباک 
نگ ده سه اند هه اقا عطمای اعنه عسهنگ 
مه ما هک که هناگ مدع امنهاطا عقوم 
| 
کم که نز ,ممطتهتتعه کا ها جمنه عاعوی ما۵ 
مه جنک اعد کم ,م۱۷۵۵ ۵6 جمم۱۷۵ ممصعطه‌صامييي 
ی 
| 
ماه و1۵ «عععنک ان وه هی حع ,نات کته ما 
۱ 
۱ 
عملمییه۷ «صعست ۱۷/۲ -عمعس عدعتای ,معناعا مع1 عنام 
هنن حممعدلا ع0ه۵هعااع2 ۱16 باه ت۳۵ ۱۷۸۵۵ عتصعضا 

معانم2 ۲مممومهومه۱ مرقن:۳ حمنه کاط سه عااعزه 

ها ده ومد جعقعز انهک معطمعاه انامه عم۱/۵ عنل انصوط 
عنه صعلعز تمعن ,حمها جوا ۱۷۵۱ هی موق مه 
عه مهن عه وتا ماهر مان 
هه ی عل ما هه معا فتاه 
م۷ مت ۲0 عت و۳ عت صعقت‌عي۸ 
امه عقوم ,عول عصاعه مه امه عاععای »مق باقعنانههانه 
عاااهه معی ده عقصیعت عامه5 معصزمه ها عتعمامهن۳ عصتعط ال 
فص معطعقا تیاه نهة ص عسنط مق 
اه مها امک هه 

۱ 
4ص ههع/۱۷ عصاه ععتاعاهال اک تفالم عع۱۷ تعلام. «متافاناط 


عو مهوصتل 


4 


ت ۱ 
م۱۷ طعا ۱۱ نی تعطاعصدها عطم‌نانمقه 
معامناع جعمه»۷۱0 عل 8:10 عنق ۷۵۶ طعته عمط فصن 
امین صعل نید مامتا 8 .علاط صذ 108 صصهت »لطت8 2۲ 
۱ 
حع نت۱ فص عوهفا عن بههند گنه طفیی بظ 
ععنستا حعللمین عن طعنه معطعضی صطا ۷۵۰ .عصصن2 
عنه ها حنط ه عاط‌ها مرها عه تنل ماما ج 
۱۵۵ صحاحو؟ 
عذا ‏ لاهن ,فصفاط عک ها مرها عزظ 
عطمننگ ععک کنید )فهاک 06 معععدن عنل «عنعطصفی‌ع۲2 ند 
مد عصعففهایت۷ ,عصععمنظ . هط مهم 
صطا نت فاص کته فصن عفهعمته 


] 
مصل عنگ صعطمنه ۳۱۷۵ مصی صطا ی لد ,نيع فصن 
,هه صطا اند حصهاا عبله ۵۲ظ ۱۷۵۵۵0۱۳ جع ها معتانه: 
ال ,جمههنه ند جا وهی اب صطا تحص ععلطع۱۷ ععجنة 
رت 
امن توصنط ۳ عاموقا صععنه تاععلا عك ها دنه 
صمنمنه۱ حعصهتول جموصیز جع ی فک ,صعوده به عونت 
۱ 
که صفظ مت م۱۵ ۱۷ صة خناظ فصو 
قص تعتدامی! حعح‌نه صقصصز عطعط ظا" تعمفهه 
1 

فصعاا عم بهه 6قالی۱ هلا اطعتی م۱9۷2 جعظ 
جع دنا ۱۷۵6 عفد هه حعفصه عنق ,عوو! جمل هد 
ها عوصما عنه حصه/( عبله جعل مطعط جمسه‌تلهمعل( هعنمنط: 
۱ 
عه به ها ,له میلعت ی ون عطعع 
۱ 
0 


عون عمط ممعهاا رسمه 


علفههه عزظ 


سنا که 


و 
ده نع عزظ عاصته عصعنا عهه »۲ عومالمهه 
نیش 06۲ .میهد معااعهمتنفهه ,معفه‌لطش معدتی معطهط معا 

| 


موز جع فم انامه :۷۵/0 عذ عاطمنمعه 
عد عطت حهیرجه طممه » قه ,گنهتهل معانهب ۳۲ .مممنوشه 
صنامتت‌لعنه هتعا ۷ حفل ,۱۷۵۵ صنظ اوه 


یه کف باه ماه صصت 0 نع اند نو ی 
مدز هه حصدگلا عله جع .اعز تاه عم معص صم 
عصنعه ها فصفاط عنه ی همه حصعک رصه امناطهونه مت 
قتمج5۳ جعنلد صعا طعنه اه فص عامعمه‌موز 
«اء ,جهلازظ معنلفاطنت۱ جع ماگ دید عنق گنه ملظ هزظز 
فص ,که صعوصز جع تخت کف گنه منز 
وه ع ی ومسهنگ مضه ی نموه طنلت‌قام 
«ا ,له نع نقممموفصونل تقبس صعة ۶نه 
ع۴ ۷۵۱ .صفهس‌هن ناظ ما۱ ممعلة 
ند فص عصصه فص صتعداا مها 1۳7 .گنه مه ماو 
که ود موه من تااوز۵۵/( فصن تعومه عتة 
اک عصعطیگه حوصز ظ صلا۳ صلسها امه 
1 
ی عاهع ه۳۱۷۵۲ :اوق حصد۱4 عاله 26۲ ممصهفیر 

نله ب 1 همه تاه امن مه قلفنه طما* 
تس 

۲ طدظ صحت عصعطياه عوصاز جع عبط طمولا 
حنط ننک جع حصعل حنله بل تن ,حصفط جعهه 0۲ من 
مناج حعق0ظ حمل ند کدل ,گنه بعیجه۷ حول اقعط بظز 
امه ععز عقعة ۵۵" جو۱۷۵ صه هط ااامنین فص 
«ز ,صکفط جمانته عنن علق عنک صطقط ۱۷۲ وهی 
مه ای فص هط طنق جک امقسگهج شند شمه 
0 

اه فتاه ,وم حعل اوعد عصعطيک۸ عیصز ظ 
لصقاط عل ها جهن حفل ,و۱۸۵ حذق فصن مصه/ا جعله معف 
اه چم با لح ده ی فک ,تلطتا! م۱۸ عاله جعف فصن بلق 
۱ 
صعح نت ومیل فیصاز ع. ,متمعنمط 
0۵۵ صا هه النیی نامک عل عطق آمفمتطمهفته1 


ماه «ع0 عطانا 


ععطوا ها اعز ۳ بجمو۳ عمز۳:0۱ مق مجممننيش صعق نج الق موب‌هطممی فممصمط40 


عه‌تنهگ موب عععملء0( هز )002 صععنء عذ 1958 


و 
2۳ .طد اطعحف‌ممه/۱ فصن عهطه ها علنطمج0۳ عنق 8ملناعه فصن مک چی عاتامنععط 


اعطاعجنظ ص حعتطهل صاعه مد ااعز 


عصعلتع2 عم منطلی عحهنل‌هاه۱ عن ععطت «عنفنگ صعجاعه ام عه‌هطمعع 


فص عاع20 ,هانگ عحنلست‌طلاو 
کل سل 
امنامیعس 


عز۵اشظ هعلمزی» 


مضه عمط 
توممذییه. انا ععق عم صعق 1995 عتطوا هنز اف سهطممیز 


«عالقنای ۲علالق5 معاهه حعل عت؟ )ناگ معهفامی یوب 


اعد مموص و 


به ۱۵(ظ عنطعته حمل اصطنیهط عل۸ ععل فصن ,هه عوهما عن 
اکن مومع مه ی فصعطقل رصن 
«یرصیز حعل محصناگ عنل امقای باعا تا چه عمط ول 
اطع و بتعط هگ عادت حمل عذبا طعمل موز هط" :هام۸ 
"ماهتا جمصنعط امیهیطن 

,لصا جعف عنه معا ملق صعل بلق تک معط 
05500۰امههه حتعی1 جع طامنه عطعط حلچ ,اطت0ع0 عمک اقط ۳ 
عوصز ۲۵۲ .هن طنی فص فصن صعهه< صطا عقط ۳ 
,خستامهی نومه /۷ جع کنه اونک1 حعل نها هیا 
جنگ صقه‌امه مد که فصعا مه اوعا عالم۸ 
علو عز دنا ,ععنن۱/۵ موصهامه علمده طاعز گنه عطعنه مساعز 6" 
ار 

طهز حصفا عطمهه هه تعط۸" و10 جعک اطع بط 
۷ 

هه عنه معط حصفلا علله م۳6 عاانلگ 


3 عانعک 


ان حصطا ناعاه 56۳۷6۵ ,عفه او مصفگلا عنله م۳ 
عم هط علامه معسلهز ۱۷ جعصی هط اطع ی ,نگ عل 
مه مين زا لته هموزر 
جع کنیم فانظ حعنل هه ننک حعه ی هه ,جعوونا 
معصعطوله معوصبز عذ عههنگ عنظ .هد مممف مه 
امه احذ حوظ اصتعل" :مماعهه: فصن معط هنن نقوی 
"اه جعمای۱ طعز عنل بعنل امن 
,هه ها مه جعن ۱۵۵ حصفل عنل معط 
محتوعظ حعل ان .هه دعنه عنو معسهه کمتاطم‌ين۸ هنت 
عصه عصطیکه عوصبز ععل لطشسی عللظ متا ها 
۲ .صه۲۳ معدقتاهه معصاه عس امهمت طممه ما6 
به ص۱۷۵ منك نلک مدمه له معا مسلا عللد 
عاصدط بم هک ی مها رساعز «ماعه قبه مه مه ,صعاهاوده 
۱ 
1 
عاحطامهه حمل به حاه ,معط تطعتدط انع‌طاع‌لمدط عزظ 
هط 0ازظ 
عال جع حطا خصسها بصصه‌طوفته فص 2#قاعظ 
چه بل عب ,القصی ۵و نمصعیهتط عز جعز طهط خوط* 
صملم0و حناهنه تعلمز بسائز جع هه/۱ -ادهتلا0 ۱ حعطز 
که ,۱۱۵0 امن اعطاعه بل الق رصعفل م موعنا حصفل او 
و 
عم عصمطول۸ عوصیز بل لاه اومموگن۸ 
موه حنعه صعام2۳ ,حصهطتین جمداعه عففظ موز 
۱ 
۰«اع دمک نج اقتانک مق من ۲محه حمل به بسن 
عالها ,حاتمطعه عنق معط ,مع‌طنهاي صبها مه زله عبل۸ ۲ 
عنا عقط ۳۳ علاع1 >عصنهه هه هلا عن سنا نوتمه 
ول احفط ظ" :میهد معصططولم صعوصبز جمل عصهنک 
یه ۲06" معط معصعل نله تمدق نف سقجيع فتاه 
"اامه ات اما 
ید1 صعاوت هدنهد نامنه امصتصاضی محفگلا عنله > 
۱/۵ عی »۱0 ماهلا حعصنظ هاگ معجنک دز 
سفاط معل عتامظ تعل صه کنسعهآکه1 عمة ی هنعط ۱۸۵06 
ماعه کید حنه عن ,مععناظ معفجوهه حعل لله هن ۵ص 
اس ۱ 
ره 
| 
0 عنم صلعز ۱۵۳۴ ی یمه 7 علهه رحععاو 
,26 لها .ونقمههها نعد جه ,عضعه صفه 40 رحعنطاهزمر 
عل مااهنمعه مهد عنل ها مه فصا م عاعلر و٩‏ 
ز۵ه که حمتاساقام اعناظ صفعه 26۱ 2۸ عاعقوسمههآله1 
,مه ی طمنای حفعوهما .صعوننش عطعنا‌يدمت علفمه 
مرظ هه ۱۷ عن من م۳۵ صصتمه خبللمیته 1۳۲ 
جه عصعطواه عومیز ععل طعاه ععاعط عم صعل گنه 
:0 اعد نصنط امن عااعنه 4ص ممح۳ مدمه 
۱ 
"هه 
وله عوصیز عظ .4صفا عفد وی 5۱ 
ص۱۸ عنله >عظ علام! بعداعد حول تععععل۱ حفل بنن 
عفعز نه تطقظ .0انظ ص موه علفه طعا .تافو 
۱ 
امه ۳ظ ۲ .جمحهها ممعز) 0ازظ عااعنه معععنل ها حلله ال 


هعموص 


تانصوت ها عطق ها مها ول تصقف 
۲ هط اومهانمی۷ عطعنط طمنهه بل لفق ,نمه۷۵۲۵۲ 

عنل «۱0 طعذ ۱۳۵ ,عوهها ممطعه حول اقتعین بط 
۷ 

| 
۱ 
مه له عه وسممنط ع1 ما تفع ۵ص 
,0 میاه جعوصیز معا ي هه ارقطحظ ونقهده 
امتنک هت هه هه عطاق من من ها 
6 ۸۲ «احاق جماهه نن اهاط حعض فص اهنا 
۰ عل جه دله ,معط هلا صنله مه امیتانها 
عاعطعقه ها صعتس . سا مهو هام۸ 
ناه عصعطوته عوصز ع حعنه قفا »عناطم‌ون۸ 
عذل عال بل عمبه فصن ,بعلعنه تطنجعوهی صطا امعحتلامو 
هه هه به اطماه ,تلم‌تامهنه اطا۸ نمی طعمه فصعاز 
فتاه مموونن عصاعه که عنطمی هي ماه عفل ,صاعطمنا 
جع الا صعفمنااسافنطسة صعل مه عتلک عن لس 
کل ماه بط نت۱ عون ممطمنامرم0 رسمه 
۱ 

"(صقنه اطل۸ همه بطعنه عنق سل ال 

۱ 
(۵ 

0 طا عمط ,حصویی اعار۸ منز عاک ۱۷/۹ 
۳ کاد۵ ۸ حعل اف 

ها ۱ 
الا عک ۵ضا ,صاییه با مامنامود1 .که یمود 
6 صا اک حصل نله صیممل( نی صا سته حاا 
۱۱| 
ممیرضز ممل یرهاظ ون ۲ فاتهاوهط 5۵ هي 
۱ 
اه 
۱۹ 
تاکسا فد 
کل )عنام مصفطوام عوصز اع فص رمععواهیو0مهمه‌فنه 
۱ 
۵۵۱ .اه هن اه ابفلا عمط هیا 
اه مد صینلمبهي ی ها صواهاد مها ۵ص 
ام یلها متععانعظ حقق جع عله ها ,امهصاز 
لاط ده گنه موق معاستنمی‌هتاداط معدنهه فصعصعز 
عص حا هتسه له عم هه مطا هت ددع 
کایونه محعلا عطافعوط فیط مه یه هط 
هنن فسمنه احدمه عصهسقیه! عم ح۲0 قفل رانا 
عااعا عمعنف جه انامه عفد ۷6 هه عطه 
موه جننه نطعننوه ی لسن بعهننگ عصامه ااعزدط یهار 
۱ 
با امه تفه ۱۵ ۷۷ 

"امه امه عنه ادا هط امقفلا* 

علمهاتسفاط فصاه باه جع کقط 0 مصادیی حصفل صل 
۱ 
مه صعل گنه میا ننک ص۱۵ عم کید لو 
مب مصنکا ها معططت06 کدف عسه مهوت نعصعتی 8:00 
1۱ 
1 


2 6اعک 


جع معنبهه مه نله مهن جا عاسا ,دام 
مل ما صطا ها صتاسقاظ "اعد عيق صعفم‌قاط 
«ز عذب حصفل جعاله جعدی عصسطوک۸ عیصبز عل فل بسن 
۵ له جعوویر شم معحعطاهط صلقطامنگ مضه نب 
۱ 
قبا فص ها انا حنک نامه که 1 من حمنامو 
اه وصنع ۰ .طه صملمظ صعل گنه ماممافان۸ ممدتمد 
به م۴ عم رصط وممه عمتص عصی عطق باق 
تایه حوصهط:۷۵ جک عامتا عمنی ی لماعت 
۱ 
صمل نله فص ای فصهصیهاا صعلوهناه‌تهوي 
جع 0زا ۳۰ .وصندا امن صعصنهه هه صمل ,صعاعنوه ععمع/ 
آه۷۵ حعلا هن 1 منم نهر فصن وم م۱۷ 
+لنه نج ععقک حلص عنل ۵0 صعحاعي ند فنهدام8 
که .صععوصت تفه نله ی عاصهنا حصفل ععحم۸ 
۱1| 
نا صعصهه مه بیناقنامیهط عمط فص مععصصاع11 
بجه فصمز صطا عیعفصنط طله نمی خن ,عفن صمل دنر 
بامطیو۷ صفل با ,ند ممالخامیمو۱ کفلا ,صلاشی 
کب معاممو۱۷۵۵ صعل مصوههط وله بد۲ وان 
۱ 
ار صعطمه۱۷ ممجشيه مها( عصمي عن به ولا عنم 
طمه‌هنه پیامانهد ما۸ وم کت امک 
۱ 
,تا وم حعل ند لامک ععل صا عصحت جع عاقاک 
۱ 
(اع۵ه مه توق ,20 جصعن صعل لا «عتتصاهه عع‌صاعک 0ص 
عن ,عاصص ممصصعای ی عله معلتصوز فصموی 
با وله اهاط ,صمه یهن اسلا متع هط 

«ش معمموتا ,همهم ۲ 
,1۵۵ حعل نان مصفطیل۸ عیوصیز 06 .باه »1۵ عنل اعیر 
«عال حعل عناظ ماوامومته۱ ۵۲ ۱۷۸۵۵۰ جع ما عنتا1 دا 
موی ,اتصنط ۵مد۱۷ عیه نطو ۱ظ ,م1۳ عصنعه که با 
6 دنه ععولا مک دمن فصن نیم ممهنهه ص 
من عاتقک عاق بلات هلا صلله معط عتفدامک 
او هفطن ماله ...تیف 
وصز 06۴ عودنل! عحه مدای ممهماف0هعااهنط 
.هط به فصهاا مه طز م۱ صعل ان خن عتوکم۸ 
ملد جعل عناق معسحات هل بان هدننک امه 
عنل ,لعنه طعنو یط ظ نه ههام ها 
فصن عزظ ,امحظ هن طعنه معط مینک مک عسانوگ 
هی ملس مضه ح بعل ناگ حل تعلجت رامعتسا 
6 نیز میج جمل وصوه36 معوومها عدت انا .از 
۱ 
معاانظ طعه عنك صا ,علیولصهاا عصاعه گنه ماد ۳ 
معل" مها میاه عومز عظ حطط وود 
بل افمصفا اعطعی! حعصتعظ اطصعي یمه تطمبه ببق افمط 
"مه ماع 

عله جع طعنه ععااظ صعونطنشلوص صعحت 1 
6۲ امصهط فصت۱ جصعصتعه ۷۵۲ جاعنممی‌طمعد؟ عفل حمهاا 
تام عصتعد صل نت ,ننک صعل اقا عصعطيقم عوماز 
منت عیصر بعل له طمنه سط عبل ععظ .هه تاعماءو 
یم ی هط ,ورن معصامتا عنل عطق لقطمنهم 


مموستتل 


سا ممتهه۱۵ آلننویه/۱ حل کید مومتنی و۳ 
صه اجک ۳۱ عون منک قعنله ۲ظ قعط وز 
۵ هل اه طمنه ی حله بصیید؟" عم ۱0۲ عمانسعط 
۶ صا ,تقاط حعق فصن همه مدمه ممتنيه 
عیصز صعل حعناسقاج عصده فد جع وصنوهز3 
اه عصت مه عم ع ,طمجه‌طتصیو ممنیکه 
08607 اامنعی0 کهق معط معطی۲ جع عقعط 27 عامه۱ 
عنه ی واه عناظ صعطنا) .ععنلها صعع‌نک ننه فهن 
کل اند موه عمتعی صن ,اتید کامنمدال( جع معفمتا 
من اععتت هد ع۵نع56 کل هد کمق ,متا به یی 
کف فصطة: ,رطع عناق جعطنع عم جع عنقههه و۳ 
عکدم عبها عنة طحسل حعصکه جومیز کف ما 
1۱ 
وصوظ ۵۴ .هن ضنه ی یف معتیتا جعمه 
۱ 
062060 اطعا صذ طعنی ی عاومهاطمه عنه/< ۲عل مد 
۵ عععذک م۸ ,قاط جصنحه فص قدنهانم8 یه عطتمن 
۱ 
00ص حعل فنص باعسا تقصعت تطمنه عتقط ۲۲ ,عطمم۹ 
وصتته عصعی معط هد ی ناه .معا 
0 
عوزه للصن عا۵ هی ها ععهدت) عنه متعععفهه۱۸ جع عمط 
له ند تععصیمه ها فص باعهع 1۷2186 علعل 
ما ,موی صطة عمده عطق( صااعطهممه 
] 
+00 فهب عطاق صطة عسنط عفه صطا ۷۵۶ طنه عنق 
ماعوعنعصطعا حعل معطعکننهه فص ,دی ۲ منم منز 
عنه ها ی طفه ۹ هط آند سل( ع 
می ,عنی۷ ۲ .موه ضتاموممه ,امه 
۵ج بل جنک نت يم عصعه موه 
۲ مه موعدن) 06۲ عانع۹ حعااعط جع کش .معاکهاسومداات 
اجه فص معط صفمظ جع عط متشگ مه 
عوصاز ععل صمنو عنقصهه صتتعقام فصن ,منطو 
جعاز۷۵ «46 عقط فصن حعطنن۲ معصتعه عنها ی - عمطوفم۸ 
عازع5 مع0لصن عید - معانمسعع ععتانطع؟ عنق معط اعاصهل 
امه 06 ص۹6 .صعوهونیت صطا ند فصن جهن عععدت) معل 
عکنامو۱۱۵0 حعل عننه عناظ ص۵صعسمقاع «و امن 
اامنه اعد عصعطوفه عظ .هد ۵صعمت عصهاه ءز٩‏ .موس 
,نهک ععلصنا عنك عطق حمدطنب کع1 2:00 معمت 
00« حلد۷ا ده فصعهنه که عطعه: مها عالد 
نم کنهطاعدی کل جعلط‌نا جعلاعط نف جعهه مهد عم 
ها ۲۳۵260 عنق ی طفع بطعتهالع:۷ .هد مطا طفه ۲ .مه 
۹۵ ع یه عنطنه ی نت کالدکم‌لهز ,وه ند مدمه 
۶ ااعمطعع مه با ,جوندل عتتعقط عتلت عنلم عل فهت 
کف ب کلم حعوصفاعع ند کحطکده ند طناوقه 
و اعممه عذله ند ی معط معط هام6 
۲ هن ,عوهت هل حعطعان عصموز2 عاطنهوطل 
ه لفه 6۲ عوع0م معت‌نننههه مها هلا 
اوه فص ۲تاحومموهن؟ جع ماتجوهی طمنحومطاودظا 
۱۳ 50 5۱6 فهاه همه 
عصععانه کف کید من ععاتقه م۷2 عاله »عظ 
,0هسنگنههنط عرج۲ نف صصعة طه ها بفهتاهم 
له کف فده کد" مه دا ۲۱ فمطقت 


1 »امک 


عق. صتنای .بصع فص تمه .ونر 
کله جاعه اه طهه فص طه طمنه جع فه پرانفهیونا 
ند هرک موب حعتطوز تمه صا کمک بقازظ صنظ تاو 
۱ 
محناضع عناق معاطنای: هه ومهه۸ میا عن 
۷۵۵ تاه نطعنه عصع مصفا عفل کف فک مق ,مه 
جوز ها علطمیمیهه م قصن صا عومة کوظ .المع بصع 
شتا عصماعه صا مه سل معط 
۷۲۰ معطا‌ناای۱ عتلاق۱ عطعظ عنك ۲مبهط ,مصفهنسی0هزن 
> قص هط تعطة کته هها تقاط صجن طامنه عنم 
۱ 
جصت .عف ,جمعفننی ه صقامک صوصبز عم قلد6 
۱ 
جنعه مه مصهاا عنله عم عمدته ت۲0 مومت 
جوز مه مه اه عقمه 5 وان عممونز 
عطق جع" حلمه صطا نهد طعمن ها عم سيم 
که مطعاعه معا حصما ما ,وهی افسضنط ممیافه تن 
*,صعازهانه طمنه ققا فص مزع هه عافماسطط »عل 
۰ ه۱6 عمدم هت کدی ,میهد کته مضه ماه توق 
عاله عظ 0۲ جمعة عصاع فصن حعلهه کانه م36 صعم 
صعیعه صعصت ننه ی فصطق ,مهد هط عتامناط صصه۸: 
جعنسعک جعنحه: 3۲ عنططات؟ م۳۳ جع ها صصقسن6 
هنن علعاک عنل ی بوطاو 
هه ما صوضسه نعنه صطتط هه 
جلد عصعک ععاط حع کند ومقیونق۱/0 فصن صعفسم1 
جعفجعصهه فصن مموتجتونهه معط کمن مطتا؟ عفمقا 
کمن معا صلتهت صه عطق کننگ ص معاناق 
کقت۳۰ مامت ها حمتودط عصتع معااملههیب 
جع ب طم ,علسیا مه بی م۱ ,صعل 2 سطازممظ 
جفصعه جه مه م قنا فص عناق 
هه ۳۲ صا مه عهاظ حعل ععطق ححنف‌هنط ممعنهطم‌جیر2 
طمه جعتاسقام فض ,صطه؟ منم قض عوهت عابقا 
و فصهاه عظ کساها۳ جع عانمک جعتعلننه ۲فل گنه صز ‏ 
بلفاعه جعصتعه چیه ما متفه قضن اصتعاهي ممنه/۱ فص 
عذل ,جهن جع مه موم دوه 
هه سا مس خی مه اه ی 
«ووز؟ جعدنعد مه نگ جع «عتن2 عتاسقام 
«عنلخقهاله طنه حيمه عفصلقنن عمت قفل بط مت 
یامه 96۲زعد 
که له فص ها نز فصا هک 
مک ده سا جهن مان 
هن ص 5 نی تمد هه 
ها ,جاعنوجت۲ جعل حه لته وم حعل بطنت: ۵هنا یط 
ها م2 هه اعد بظ صعه‌نطمده۱ نس عقاامهون۸ عن 
عصت؟ عونت هه ها بطق فص هه مقر 
مجه‌لنحه عه صعنظ عنا طعسس اهنا 
صل هد که حعفمظ حعل گنه طعنه فص صعلله؟ عتتساواز 
هدن مت لته ععظ هی ها .صعطعنط م۷ 
جعناحه< عنله عونهته ,ععطهصاهدی صهمع صعدهه فاوقمامهاظ 
عنل عطق اصاه‌اع اعناظ هتعک .ااعممادعو ععلسههاناه معوعزا 
معل گنه حمتتس‌قام علظ؟ فص اعومن2 مع‌نالق ,حعفامدد 
و 
عنا . مق ملاع هه علتعت‌هاله۱/۵ 


سود هوه‌صتت 


تسه 


فص من ی نامهيم قا۳ فص صفصقا! مهو لا 
,هامط30060 جصتهط صعل گنه ۲جمک جع مطتمه فصن عط 
خنجعاکم۳ متتطط‌تن؟ عم طف چه عطلهه عله ,لطتقع6: سع۲۳۵ 
جع 0ص صصبتاک معف جوا از ای عن ,حنصی‌ها؟ مق 
۵ ماع و 
انز ۱۱/۳ 
جاممه مجه مفطام‌ون ملق قعة مه عنووی1 هط هم 
0۶ 06 صز عنک ,عص6ظ ب احعزه طعنااق۳۱ له معاهن 
نا معفادمع۷ همه فهنا ,صعامهاه مععطتکش صعوصاز معا 
هه ععه حعفه۳ صعل وصعللی بصهم طعمه. تناو 
عظ مواطه عظ عطامه کنه._ع ,مین 
صطة 1284 حددتن۲ فصن میتی موب عطید۴ عاممعه‌هل۷۵۳ 
مه جهن صه ی هه طممف ,مه صعن مع 
مامت ,عمتامک عم ملع لعج جهن خقاه به لعف ,معط 
معا هه ها فصن ,کنيه عتتتعامقظ ععق طعهه فصع1۳ عنة 
صا اح ست۳" جع حعقهنلامک فهن معط06 معطععنه نعههل 
نهد سك صلطهفهنا مق الماظ مق 
[ با ۱ 
بر تزا ,سلمعصهتهه۱ حه معامم06ع۹ به معنعمع۵ه۱۵ 
هه عصه2 مه ص ,وی هه هگ همم 
ص منم امتما عفاظ مک صوصه نس وداک 
مهن عنل ها جمونم مممهلطمهع جع ماعه۱ 
بجعناننعاهن۸ جععه نه جع گنه عل فص 
اک تاحتجوطه قهه/۱۷ جع هد جع 
باقه۱/0 عموصییه۱ ها هدند( عم صه 
مود 9:۵6 جعونت؟ عطا معفهت! عونعت مه 
جعلز اه هه ضا ععنه۳ عمیها مها به مهن ,همه 
م۵ مق آنه تاک مک نله ها روا قتمم‌وهطاع؟ هتع 
جنمطهک حظ .صععع هه فصعونط جمصمای۱ >عداعه مهد 
,عاناهطمعهن حمنی چع وا ,11200 عصنعه بعطتا عفعهمعا موم 
,عالطا تمه معلعانا عصستوک۸ ععصیزبك علادهط 
ان عطق ۲ظ .طه عناق جعهاهه عافهد فهتا ,علا۷۷۵ ۲ که 
کعل وز ب عاصدم) ماع - ومع جع جعطق نک هم 
صصد ‏ ها صناظ ‏ نیع ماک 
2 
ان هت عنص ۸2(" :نانط۹ عهنعه کسه طعنه عنوعا فصدا! 
اعتفنن ,عطة و۷۵ 
7 0زا عنه‌طه‌ون۸ معلانا جک جعومظ هن معتتلا 
بصن طمنی عنطهیک فهبا معصقطی۷ 8:۵ جع گنه ۹۶ عل 
,جعلعصامه جعطاعه مه صلا معط مصصطيکم موصیز ظ 
عذب ,اه (عذا قس جه بیس موم نادمه 
طممل طفط 16" .صعفنع«طه اطعنه ,»۲0نه علع۱ عنق مممع 
جمه فانظ ماه تنه بل باه جعفهبحطظ تتومععو ماه 
۲ ".صصسهه معط عطاعه طمنی قنه عله جعفه ,موه 
که ,فصعویل همه که نقنممجطاعک ععق گید عاوزمد 
صعب‌4صد عنل فصن ,عقط اع6عصاعج ومع ۷62۵۵۵ جعهاه کنید. 
مود جعاعم۴ ها عذل ,81067 
"!ح موب 84 من >‌طه عطقط طعز* 
فصن هه معصعطوک۸ صعوصز جع مه حصعال( عاله ظ 
ید با ود ی قح حون ماه همم 
به اعنبامه۷ ول موب عای‌ندامی عنل عله۷6 صصناعزب0کقصیمو 
وهی مهو عه کته ی ص بصلاقهه 


۰۸۳۵۵ ِِ 


فرم اشتراک مجلهً گردون 
تست 
گردون را برای خود و دوستان مشترک شوید. 


نا ۰ 
نام خانوادگی: 


لا 
تس 
16 
+۸۲ 


بهای اشتراک یکساله در اروپا ۷۰ مارک 
آمریکا وکانادا ۵۰ دلار 


۸ 70 ۷۵۳۱ 3۵۱۲۸۸ «ع عالزط منک «ععنیمصه‌ط۱۳ 
۱« ععلهموا0) ناه (همسستا هن 


در ارپا مغ فوق را به حساب: 
۸ 00۱۵/5 
«مملنه6 1271600 3704004416:0 1312 
3 ۱۵1۱۳۱20۵ 
۱ 150672 


5 50 ۷0 و8۵۱۵ ۵6 عاانط عزق مهممن | 
۰ ک۵6هعیراه) ]ده (مقهمم! قمت همینا ما 

در آمریا و ایغ فوق را ه حساب: 
0 ۱۷ ۸۰۵0۷0۲ 
خمهنرمم۱۱ وناموو۱۸ 
۸۸۵۴ ۷۱۱۵۸ - 1000 عر0طرويم 


لصف )اعد 


عنل فص «مردمیناامظ عاااقا‌ونه حفق عاللط منک معفممی: 
هه «ممکیهت «وا ممی‌نق۸ عنق هه وساانه: 


واریز کنید, رسید بانگی و فرم پر شده را به نشانی زیر ارسال کنی. 
2 130 ۱۷۵۵/۵۵/۳۰0۰ :۸ 
مه 6 جعر0- 52313 


روابط عمومی مجلة گردون-کُلن 


ترووت 


ع 


۱۵۵0۰ باه ع1۳۵ عصاعه عناق فص مهو 

۱۵( عه9" :تاه طعز قفل ,نصتک وه فلا وک 
۱ 
۱ 
عا اهنا اعوتا۳ ۴ 1۳۳0 جعاصه ۱۵:۳ عل ات1 دم «ز 
۱ 
۱ 
هام۹6 عنل فصن «مونهط نم اومک! حل ,نله اه بصع 
مامتان نیت امیت۳ هه با ,مانهانمد 
رز ها عنل ,مه ححاه مها عنط ما6 
مانووتا۳۳ صدلعی صتا من نانک 
لس ۷۵۵ کله نله علك ,فانصا .ملد مومت 
ماوت ده احا صعیا ,م‌طها کوک حز میت رامق 
ااصاج منک اند که ی بط اطمعلاز ما ما 
,المنومت! ای القاج6 عنل مفلصهه جاموولا ماه 
۵ جک ۵ص ,مه اعابهظ صعک مه فمک هی صعل 
عز احز ط00 ,صمجیی ده ماب( عصامه ره امه متام 
عن ,۱۷۵۱/۳0 ۱۵۱ ناموت اجا ما5 ناهن م0 
ی ۲ 
ما20 بعل م2 عوی بدا م2 عمفینا ,صصلاوبو 
نینط له ممنسمزهن5 مک امتواعظ عم عنن 
او 

مه بو ی ,صاعلا نموه بح موسزانمنومت! قدطر 
نت۳ عن نامه م5 نی ممتسا0‌هاا ع 
امه معواله6 صحناتمجي ملق لصا همه 
1۱ 
۱ 
ک ان ,صعاناعه به طقا۱۷۵ ممقمی‌داهملان مه عنق ناه عص6؛ 
خ ۲؟ ,صدیا نا معلانانههومقانن۸ عصای! عنل ,عمط 
الصحل ,صصعل صاله تسه وق .فصو ناموت6 ۵ضن تاک 
۱ 
۱ 

)| 
0 10 کمک ,0انظ عسها مط ,صیرسیوی فصنه نطو 
۵ عم ااعطقمک عنل بح عهنهط مسا امه 
۱ 
1 
۱] 
احا مه ...امه جهطهکص ,سه‌هانا مفصع لیر 
صاعه جماصنو هاگ هی لک ,جنهلهظ خانا کل تناه 
اه ۵ 

کل نت۳ عل ها فان عسها عمط 
که ما6 لته صیری اعد کب و۳ 
۰ 1 مها جعالقنوهی فص صعاارقطیی کته کانق 
صصوصهوی ها ها صصمیهط معط نم نم 
ممموامی۳ هت کضن مهافت تعاض ی تقد 
اهصتی جممه هن ,مممههای۱ طفیت صافه اقا ۲ ,معطنمامایر 
ها ااعتعااعن ها ,قفا تمه ها ها بحعطها نم 
00 مه مه مومت من م۳ 
اهنا بعف ص ههلا نک ما مههانه 


7 ,ها1۵ 
یت ] 


هو مووصتو 


ای ,تک تفه مبعصصما نج سا ند کم 
«عنط تماق «عااعوصم هه عظ ,نهک 
لصو صعطعو عله ند؟_قطهتتظ مع هه 
۱ 
قطفها عنظ هننهانه مععط۲ ها ,نوی 
عنل ققابت 4صعویل عن بصتکننیهه وصعوه‌لهنل۱ ها از 
حفا ,م۱۵ علاما عکنحعک عافقعهه1 فص قعقظ 
۱ 
یا 
۷۵۵۵۰ نف وم معقلنظ عنك هه صعصصی معطنعه 
نف حظ ,همیههنهاننه صععطع؟ سا بیقاجیعه علننه۱ علزم۸ 
عنظ ".صههها حص هه لا عفن . منومدز" 
و 
نج تاوقه عن ااعصه مد صعتظ فص معصطهنمنم۸ 
فک بصاحنهتعوتظ عظ صل اتهاحي عقوظ 
عط .فص عاله اند طنه اوقاح ,عاحت‌صيرت0ظ ع«تعلا 
مه یی عقتعط مصوظ ند هم عفن صنوعوز 
صعله۱ تنعل رنه معطع1 هه علیه مهن 
#0 لس هی حمصناظ بنج عقعنک قح عس 
۱ 
۱ 
۱ 
علت ه بح نله ٩‏ عمج عع5 جعفمد 
عل لزن حمطعه فص بصقها هه عسعظ عطق 
مالسا ها فحطصطا .. مکصتوب۳ 
موب عحنفاا عن عط۸ نامه اطعنا 1 

امه ی قفق ,تیمها( عن عفن ببتالنههه 0ب اعلاتک 
اتطا جک عماه کات هام۱ سم 
۱ 
نا ی نصفل صعنمط عصتعههع گنه عنننسم‌ننه۸ 
صصصل ند بلقاظه مومهنک صتت۲ انعم 
«ع1 باه هط حفق معا ومیل ات‌لاا‌نلام08 عذل هد عانعن 
هل یط لیا ما ی م2 صعوت 
عنل معستانت۷ عنو عط۸ -صعدا ند صعوتقایت" ودن‌توعا 
زد همع عونت عطا مه عنی عااعمه‌طععم/۲ 
«لقداعل فد .مها ععل )تعلاعتاندی۳ عزل م۲قندهد 
ادا جه باوننقاهه عنه قصصعنه ققق ,طناعاده مه ی از 
احداملاننهگ عطا رجف باعمها عزه ظفل ,دامزاتتانه: 
عت صصضمنه فصن معط عم عزه صعفصة صبلا بونه 
معط صعل طعنه عنه قعل ,صنععک عله۱ وصونقامه3 
مهن اطع نما حقل معط فصن مع4و ند 

امد اعتند ازمعطعنگ صعهها ع دوب عون 
0 صفه عنه کت ۳۵6 :7۲04 عنمهزه‌زکنفز هو 
مد هه ها مان تمهزاننگ . »معههام:۳ 
هط حتصومتاع0 ها ی لعل ,صعواعه ,(معحنممکها 
ما عقس وتکطا حتصصصظ عع ماما حعق فصن 
جل دلقطنه‌لنه امه عابها عنل لعف بصیف کنطهزه حصعه مفو 
0 

]| 
"عااهگننطمک ,صصفک حطته امه ی فص ,تصزفنکتهزمک 
عصیه؟ به ,یهاگ ععل ها جمعلدمه بحتمیمتاع6 صذ امه 
۱ 
ع6 ها بنطعمته طنه عمانش حت قح عو726 نو 
به 0۵6۴ .صصمعدایت۱ ند قصما حقق جعفن صنعه نم ختومت 


عم 


۱ 
ید۲ معلوز ۸06 .صامطنصهیصعط ]سک عدقناه عمنه طنهک 
۱ 
معا صنا ,عاعنشعصه فاگ عمج ععنل ها ماعقظ فص 
صعهخه۱ به عوما عصطا جتمع عقصونه عم ماو عر 
تمه کمک حعص قعة ماع مصعک عونقت۷/۵۱/0 عفل فونا 
ان حمعمونهی» همه حصفا ههعطع1 ۱ .اومناهی طممدر 
عه لعف مقنعلصسه اهنا مد سنعهط افهاگ معط صفدق 
۵ عصععع عنة فص موی ع گعی عسدو دنه 
جصحا هتفه وا صقصا عه قعماماعد 
عل ععتعلهه 2 عنل هعنمه له ,هه 0و وه بناعنه لمسطم‌هه/۱ 
عو اکن لا حفسا عا ما نموه 
۱ 
ماممههت(5۵ و0 ندرگ ی هه که ,صفمطتطه لا مه 
سا عمط جعتعاه معاعی‌هنطمک فص نناک هي 
16 

۷ تک هن ,عنه‌طنه اصصوصا ععل م2 عوزظ 
۱ 
معطفاط توصاوقدنک جع حنمصتعطه6 هه مصعل مه ننعزه 
هی ما۲0" صعاعنلا 0و اه «متتسا0ع10 عنل عتمل مزب 
22 عهزظ ,صعنلمهت؟ فصن وصعه؟ مو۲ «مطعه/ا هنظر 
اوه تلد هد ممطعه ‏ اعطمعمت ۱۷ ابو 
صفته نودام ۳۵ ,عطمعهه ۱۷ عصصاهنی نهد عععو معفدو 
همه صتااهنلامه تیهضط ۵ص ده تاعفلا فصن 72" امنو 
۱ 
جع عنق .ط2 #ع‌اامکونت‌ابط ععمی ها طعتد تاعنوو 
الط مهن طعنه عمط «متاداهبهاا عم 

0 .2۵ و5 هه نامه معل 
۷ .عص‌نهاه جع عودافهمت عنل بح 2۵8 
کت ععط ,سامت بتطلع6 عن جعوهع اعع2 
هه طا (#تعطحنظ عهناعقع ععفه ۵اع .مسا عنه 
۱ 
۱ 
کسوط لاد تتعطحنظ ععتلقع عنل هه اند باعاعلعا 
-حعووظ که مه فص ,جعاعتخوه تعمصه 1 هه عن مصقا 
نله فص وصااعهه۷ ع‌نهاوعنه کر 
,100 عذ۷۳ صعوهزظ ۲و۷ -جعنممععندنا عه »ول عاحوم 
مها جع بجعفه۳ حع ,اسقت صعل بصههطفظ 
عنه ععذ عوقا علفهنهه فص عوقا عوشا نزو 
-عطهنا کهیمه ۷۵۴ یط که مصهظ .آعمهه1۱ بعه اطمنوظ 
وین حصد تا طت هه مها ات 
عنه بلاط نع تاه نامگ 
تا هه هه دتم به معا عنام 
عنق معا تعممدب۳ عنظ قاذنننیی عنل باعاد حلعلک و 
جع عتق متعمی16 عمتعا اطع ی حصعل ,صعهدی اطته تحص 
بانط امطنو۳ هد م۸ 

علك تصحک بصت صتگها علصهس2 علل. بو 
عم عضو عون م00 عت مها ععه‌طن؟ 
ان اعفصفاا صه ها عم ها ,فقامعو‌نوط 
0 کنهت ۱۷ جع ها یلهنبا عقهه ,دعاوق 
عذه فه ,صاعومه ما تن معتمهن۱۸ 
اوتفقمه< عن‌خسهانا! عله صعلیع میتسه 
عال۸ عمط عاحهظ ععل فصن بوزفمقاه اعطامقنه معع۳ع[" 
اسهم عسطا وسشنگ ع هط ها ,مدمه 


جع همهصتسل 


۱۱۲ ععل »عمج دح عل۸ .صعوداه عطق 
۱ 
مه ,صمفوزن حعتی صعلامن عاضا عزظ؟ تاع0 م6 
۳ ای عوضا میرساعز تا جع 

۱ 
اند صودصلنهی ده مه وصتاهسهه۱۷ اعس‌صهظر 
یهت ما2 عم متظ صصل ۱۵ حمیمقته۷ جعنهاق 
-عع ع ,عانصا عزل فهبا علهمه6ع۲6۱ عنل ععنلاهام فصن 
فص جعود۱۷ صذ معط دا مصما حنق بمعومآومنه فص 
۱ 
۱ 
۱۱| 
| 
| 
۱] 
۱۳| 
هه علله اه نق ممصلا ق فص مموق,م۷ 
ماه فص صیلنه6 هم بعاله1۵ فافع »عظ .صقن 
1 
مها عزک ,عسقا مصامامنه همه صا هم عم 
00 مدای طعاو عنو مصنه فص بالبصت تمس دز هل 
که 0۳ معتوای عصها و اي رصصام< صیتفهااه 
۱۱| 
| 
ها طعا عطنطا مک فا ,فصاه هه عیرطزط عاله هقف 
۲ امن مان جع قمک ملاع ممسها1 همه فصم6: 
کته لا ,نتب ۱090 عاعت؟ ۲۵۵ سمل 
يرنه عفنهویاه خاداعنه معفهننن ۵ص 

اعم۱۱ ها میسوه6عظ صیفضفاه عل ت۷۳ 
۱ 
اه ,نها فصای مزظ عاونا معالمانک نامام 
1۱ 
مها اانها۱ -صفه ۱ ده ماعه هی عنمعطتاع6: 
-۰ظ عل عطه رعتعاحاه ,متا صعطما عفامهه حفل کل 
که هلا لاف مه کنل موفتن بط عمط 
| 
۱۱ 
ناه معطمعی۲۳! سا عممصنهک عصت ما صعناسقان مفه 
ااعنهعوصهع»۷ حععاعتال عصنعه ی ففل ,صه۵هتهای۷ نه صب 
1۱ 
ناه حدل لصا جمو۱۷ ت۱۵ موه هقعد ,حتف 
احنه مه قح شمه فص ,امه به ععانه۸ 
هدک جصلدنه قر منممنوه 166 حعل قض 6۸ دمک تن 
۱ 
امد نون فهن تعنص منت 
ع نا ,صعصمعوعط ی با فلا لصف امطمنم فص 
۵ ۱660انهمه عمنطهع»>۷ هن معطععمی۴ ها ممنسل 
نموت نا ده ب علنط 5006 صد 
مهن دعناوفه عذس ااعصطعه مو صطا صفهه ففک بصمفل 
عفظ لام هم امعاللسانک من هن ,موقنه 
تست 

وسصصنظ ما مععطع۲ م۷۵ حعذ حفل ,80 حقط 
0 12۵ 60۲ ۲ عذا ,هاگ حعلانتير وف حعل نع ,عفر 
هچ صصعللا یط هه احا عاماهميظ عظ ,فتن 


7 


۱ 
عالها 06 .صعاعتهک فصن احتبظ خن معطعتمهط بعطهط 
۱ 
۱ 
۱ 
انا مصه۱ جع جاعييه لمط‌فههه امتها معصتق۳؟ مدمه 
۱ 
عون معاکاعهه صعل خنه ومیمنه1 ممامه‌نیهه جع قصن 
ام فصن تعافعت حمل 660064 ۲ظ :عنتاه ملگ عنل ناد 
۵ ۵۵۵۲ عطز اند ببحیظ عصاظ مها القطومم صعل ناد 
۱1| 
۱ 
1۱ 
ه لصا ٩‏ سا ای ماه مه هه 
۷۵ ۵ضنا اه مه ۱۵۵ ,حعتظ صل ععط متام 
بحا ‏ نیچ ق نا مه افيتم 
۱ 
16 صنظ ,حعحعهها 127 بنن وهیبا»آیه‌منهط ح ,مار 
صقن صط فست م اسان مستف معالزی 
1 
اک فص صد۱۳ ,صعاوتطاهط ‏ م‌ففو۳ 
«اموي۸ سا اعطمههنک ,طساا روهظ ,قم/ 
میرحت هی موس باق صقل 
1۱ 
عفن ,مها . 2ص نز 
| 
0 ,هه مضه ده ص۷۵۵ مایا هل 
وصیل‌۷۵۱۵۱۵ عنل ,ععلق حاعبة طعز معطع0ظ ماع 
تام عانووه ما۷۵ معطمونههاوا فصن تمه 
۱ 
۳۱ مفهمانلا۱۱۵ فص چیه اعاممه‌ي عفن جع ها فصن 
جع ۲ رصباا۸ عک اما ۲۵۲ عاطهنا مهو 
۱ 
-اعنلامه ,عطق صاننوهه لفط 31 سا ما مضه ماو 
06 تنل ا0صن۱۵ لس هه عوهت هه نس ام 
هم سا ما1 فص هت :ای 
مهو ۱ و وا اهنت ناف 0۵ 
] 
عانه۱ ما۸ صعفهز فصن م1 ده ود۳ ۱۵ حعلهن 
عنوه‌امیفا هن نت عافنک عطا صه نومه 
ها بعطه ,هط هنم نم صعافا حصمل ان حاامنه عک بعمه2 
نا ما۳ ,لا صوماه۱ مصفافا مق مفت 
علنا خن طمنه نوا اتمه مااعافانی ند او 
«ععما صعطه‌نلاون عم النه2 صع ‏ نهر ۱۵۵6 
معصمعمع/۱ عنه «ه/۳۵ مععلله معا ادها عناهمصعل 
۱ 
لا موی لس ۲عاحنو) ۲ اه امه ,«عوصدوهو بطق 
ع .معزممههنه۱ نهر سممعه‌الیت! فک مه اعطلهی0 کل 
۱مح حس سطن ماه آمعاه‌انک کف ماو رصعاعه اد 
مع ممتنمهع۱۸ عنق پرصفاه‌طوز عنی معطقط فصیصم مععتلطة 


یطاق مومت ون فضا ‏ میک 
م۳ جوطامحد حعت۳ ۵ضا حععه3 
۲ صعام‌هع۱ .0 عطق ع8ا5 . .صعبه‌اعو 


اه امه مه ,عنطنامیه ‏ معدامعنمه‌تم‌وانمد 


مد مهوحتاج 


] 
من 1۵۱ حظ ..عظ تعصاله ۲ هت با ما 

۳۳۵۷۵۵ 4 ننصه ۲61 ۵ ع۵همطعما , 
۱ 
منت ,صهطری1 عصتفاع2 جع اتکی عمط جع 
علله معام‌دنععنه فعك بقعط فط۳ ص۳۷۷ هعة 
ما هنعه بانط طعذ هط مصعک ,صا۷۵ عنو ۱۵6 رجمود: 
ااعطظ صمطامی عم جمب عزنه قمق بصعتع ند تلف 
و 

جع عندنا عااعتس8ه عنل منیا عاسا عاعامک 
۱ 
ع0حعظ عداه عنو نامه ,صعصدقا «ع‌نعنه لته دتعالد 
منوج عنل سا ,همه بعهرهمهه 


عله هه مصصحزط طماامیه‌رم فص بصعنلاهه ماه 
عطقط لفط .تساک صا وال :۳ معاعتملاه جع «ز 
جع صنا۳ عنل اطهط 1۳ نهعصي فععم۳ هه ها جع 


۵ص جعاتفمصظ عمج دی هد گست‌اععی 

نک جاعا عنلهط حعتطدط صتمه صمطعگ هی عنصهه 
سم صلعز فص یات علعز 0۲ زب لک متا 
بای وت سار بر بت 


رد سا مایم نی ۲ 
عم ها رفظ ممسیا) یتمه ناور 
اما موضهزجع۵) نصهزنسا نل۸ اعفمه‌مجوهن ممحنصعی: 
عمفعد۳ عم چیه صقا (صمطمعهه۳! کضن 6ص موز 
اه ,ناه ماع لک ی عنطمینها عاعنل ل عم 
ها هعلق طعمه صمنه. صصفعد۳ هم نود 
م2 متا العاسا ما۱ ند نساب 


مصیموه وصهنلا‌آانت۷ ه عن_,حعط‌نظ عذ 
معل۱ ,مه گنعیعک بطمنه عنل ,یا عنظ ,همه 
تعومقا عنو نمهب ,لو هدن ان 
۵۵ هام2 ص۱۵۵ تن جموه رعلم۱۳ معط 
و۷ تست نع دص عمط 
اه مفه صعص نه ,موه مومت ععن 
عق معیدااععهع ۵مد۱۷ عن صوعو امک جعدنعه مهن 
عاتمهههمست عبط کمن دمتاناه صا عنق معومنمدهتظ 
عنل هه عااعنه صعصعه دنه بت معصمولامده۱ ادن 
ک مم‌سه‌انمنعهه ععنط ‏ ومصف . ااعلال‌ناستو 
تمما یت صطا ها ند ععصصنا قفل ,انامه صصیدل 
مهن هت با خظ -صلانا) مماسنطعه فص قح 
۱ 
امونکسطلانه؟ .. مما ...تفت ,لام 
ممحنعبعط ونفصقه معله ما۲ عنه ,ل۱۳ مومدو‌وعنه 
| 
عجن۱/۵ منك گس .0انطهک ها اعفای فصن اعتلي باق وب 
مه تن عنی مقناصلا عسط گص‌عاععه عصت نات 
-صعل صعلهز اه عله عاط بسانای عنحاهتمنهعک سا عوصف 
عفهة الفامعت) عسطا ودااعجعه 

معوصوطنلهظ عزظ صعیصمویه۱ اعز له مق سقوع6: 
امس لامجه۱ ۱۵ عطدل عم صععته ها ماه معطمط 


6 اک 


عصی علامنه: ,طعنه اعد ۳۲ ",صعتمیامنظ صعل له عز 
2 فهه گنه وصذع فصن گنه عفهننه حمل فهماه ,عه‌موز2 
عه ,صمنهتانه فهما حدف جعلاوه ۳۱۷۲ بت عومه صصوظ 
ااعفه ,13:10 جعنعسی۷ حف له عطا ,نه اطمنه چ 10 عطز 
مه فد فصن حصطگ‌اظ صعمی ععت۱۵ مه مه 
۱ 
:6 عطة ۳ "تصوداوسط صسا نله پمنسطمطه 
فص نت مه وصفطاضه۷ عنف معلا* 
کله 2 ععل 1 بمعم‌ننصهيهي حنطمند عنا ما حصفا ,لته 
,1 »عون قهقاعن2 عصتعه هز تصهزعزکک1 وک موب عم عنل 
حون ۱۷۲ جقنجو ند ند جود؟ هد صط طما عطق 
۵۲ وععو_صط نم عطقط طعز فصن ,مهن 
یکی فصن صتقه >عطصودي عنن عنک حص۷ ,نمهزهینک 
۱۵| 
عقله عصاعه حصعک عطهط جع .امعيشو طمنه هط ب عم 
لا هن نک بنهامونت۱۱ وصنلاه۸ عتعلهه ماه هد 
امه ند امبمه۱ ,ونهنه۱ نفد ,حفطاظم۸ عطهنا مافه 
صحهط المی<ن منک عطق کعالد هداب ۱۷۲ ,ماما بر 
"هلاک ها تهومک عوسا عا عماها ط تن 
6۶ صلهنن چه عاعاموتمظ عوتماه ‏ عتنانه مصوظ 
| 
مها وبحولدظ انعط6 عله 6 نموم 
هه "هازیهوه۱۸ فهنا عاعع/ 
مه مها هس »۷0 ۲ م2 وهای امک 

نا عنک جضن فصید عفل ,صعله۷9 اهاعدا امهتاجونن‌نی2 
یس ایک اه له فصن مقس ماقم 
عصه حا ع عهها تناها ها مسر 
قص بدا منک حصل به ملی ممعانهک که هط 
۱۵۰ 1۱ ,۵06 کف جذ:۷ ,تفا عم اف مفصط" نصعاماعه 


.مان هه ید۹6 عنك معمنط_بصعطه‌ناو 
انم معدءنلااعنه حعصاهه طعهه حع فمماه وهآفنههه۸ 
اج جه ما۱۷ عهاه مه متعطاعلاتط ع ها «ملسه 
۱ 
۱ 
قص بنعاونک۱/۵ من من ماوت بجهطا وتا عم 
,ص۱۳ طعا - عصستتوا۸ ده الصسجطاقا! عم گنه 
مصف طعا حل ,صصعم‌نهنه ما عناتت) - عاصشه طز 
علمز کله امه عقاومههنه همه ها صاما ناه 
ناه ص0۳ رسهطولم۸ 

,معا نهنلدگ ععطط۸ نس اه ید۲ عماظ 
۱ 
ع عطق که عهها منک صطته ص۳۷ عون 
ند عزک وه لا تااادلانانک نون 
16 هه سنمد/۱۷ 1ملمنهه جمنیم مک حعبظ مق ععطن 
00" - نطفااه‌ط۳] معمنشنطدااطه1 من عطق نطعند 
مهن منک ای هه[ عوماره مومت 
+ویونقامهظ عاطمنه چه امنیم ۳۱۵017 صعس لقصمتی معععژ 
جعطتهآوی‌داعه فهد عنه ۱۵۵ عصوتاهظ عصت ,عاصه ‏ 
ند( .صععه عااحقنه؟ صعمت صعفهز کند عصعق 
نس انامه طا عاود موه فده عم 
#ضعاع2 من ع] جصا نگ امه هل" هط 
۱ 


عو مووصقتت 


ام 

فیس او مصدط لاه 196 تسه طعمه عترطمه بط 
مش صذ فد صلله فص ,حطعک عناناوفهه مه 
:هی عهمتک ها بنه ی وتا مفوظ " جلمنهه 
«نس‌نگ جمص‌نک جز حصن عنل بجعطعتهلویتطا فص عزک قوزا* 
عمف صعل ند جعمه مود ,مدق دام 

تماما عنظ .ومنونشایظ مهد عاومهای۷ 5۳ 
کیک ند صعطهل 17 معاصفصي عم ها تفن ناطنومار 
عذ امه علله ,مها نم صونیط طله ,الم 
مه ۷۵/۵ -جنمضنی صتلفات۷ با ق معوتقای 
»۱ جعهزی ها مه حعفمطاه< عااعنمهاعیم فص 
« کس 1 ما۱۵ جه طله ۱۳۵ ,صعالن۱۳ ۱۷۲ -عوما 
1 
۱۵۴ جع هه تزبا طل رجف مهن فصن ,عفن 


فص صامیهتبتط بیصن بت ۱۸۵۵9۰ مق هون همم 
۳ 
۱ 
تالا اه با هط میلهبلننهه فص 
لا گنک م0 تا فص نامک 
۱0| 
,0 ماوقا ند اند کشا پیوممی اعسنک 
۱ 
-اممااععج صعصلسه ,وتلصن مه بعا طاصامعط .مهنوزاماز 
| 
عنل ها م50۳۵ نها عم ,هه مقنسهانووم 
1۱ 
,۸۵۱۵۷ عنل کلفعله اعهفمز معط زک .معوهیهه ما۳ 
۱ 
۱۱| 
لوط صعصنه ها دک .مادنا عوظ بممکعدا ند موتقامه۱ 
عنه تسه دبع وش ماب 
لصا معوه‌نمی۷ا خن حمنه مقومه ,موصت‌نستا 
اامهنمعطهفت ۷ ۲عل ومصهای ۷ عنه ,معوه‌فامه2 
مها صصوت عطا عص۱۷ عن امه 
فا کقل له - وصععبی۷ جع : 
«ع جع حعنمه ۱۷ ۱0 نانطومه فف‌اععن صه‌ننمهز 
باه 50۱00 جع عهط که۱۷ ۷۵۳۵۵۵۰ بوتاگ‌ونه معااعااعها 
عم معیطهژ 17 حعمعنک صز بعااعسلهااعنه۱ منم قمة موه 
۱ 
ماما عنام ۵ص الفی‌وصط ۱۷ هط مه 
هب افلاه‌نا‌قدی۳ ع وصهضعع2 1 ان عطعت هو 
عنک بقط عناطدجع عطمعنسهاعا عنظ .وضع 
۱۵۰ عهدع1 ۲ع انعطط‌نلمقوع۳ 
عمط صذ مهععطع؟. فنیه طمز عم ,اظ عنظ 
هل ماسهتاموصن۲۳ عاومیها بل بح بعطهط صلصاعه 


۱ 

+اتاعیع منهها .اه حمعناکنصهییهع0۳0 

که مصام‌زنطمهل۱ مه مه کصن ب مق میهصنط تنم 
تعسو 

مه عاعععد شمه" :جعذ عصموسصه کندندط 


5 نک 


فد سنجمه عم عنک لمع عم تمه مقاناکار 

۱ 
۱0 قخ۳ هید هتفه۸ متلای» جل باه العف 
۰ عمفمت:0 عن عطق عللعنه عزک همه یعدللا 


۱ 
ما ی سس ۳۳0 تمه نم حاامل وه 


ند ااعاوه بعهل۱ نك ممه/۷ مق ۳ خن هط بط 
2۵ جع معط بل بصع امه طعمق قامه عن ,مامتها 
بر 
جت م۳ حدل عالطلهتاه م2 معصن طز 
عن ها حصننام۳ صعامط جهدای عحاماا عنه دنا نا 
فصن ملک عنق کننه صاهقتاه عانضا عنظ .عنه 
جع نو ماون عااعنک هه ه۸ مساق صانعته 
۱ 
50 هی وا جسینه ماع حا مامت 
| 
عناق میلست ای لته ماه هه 
۱ 
نله عن مه علاط فص طسی۱ ناه 
1۱ 
« اقنقا خابما جع میحدل۱ عزظ" :عایهیصی ما ۱ 
یه قص معوقنای۱ تاعد۷6 طعله وب ,حتطهک وال 
صجنه نا عه ی طاعط ‏ اعد سک 
۱ 
معححندتلهظ صعحنانتنهه صعل ند بطق عظ .طه مانمگ 
کص طعنه ۱۵۵۲ ۲ظ1 .انس حعطعامهطنا ی فقل ,نهیم جع 
۱ 
1 
مق هه :۱۵ حسصعهط م۵« همم , 
بصف طعاه ی مزا 50 .هعطق نه اند ۹( 
4هزه ۱۷۵ ممهه‌سه تن هه ما طهامهنا عل 
تفیاههاک چیه حنط انا منك ,صعهننن۱6 منک صصصل 
۱ 
۰ فحما صه طفل ند ٩‏ و۷ 0۵60و 
!۷۳۵ اسعطهوکنه مانات معصاعد 
ند عتسع فصن ده جمهمعدیت! لابقا 
تما کمن کاب قفک بصتنجل عمط علا۳ میدن" نهد 
عصع دز حعطفط عز٩‏ .مععتاهه به صعطما عط1 ,حعساهعمه. 
عسعو کدظ یف ممتههنگ_ عطا متانطتگعی عذله بوصم 


فص ,تلا و۳ 
عجه جمههیک صصمه لت مد اقا مادک 
عذه عنک صقسی صصيف * ,طمذ عاوده .۱6 


۶ تالقنت 


موه اعد حمطعه جعنه عطظ عم/۱ .عقعتبظ مه 
کیتوصاس مموصنلممممءحما عصفه. نیمهد 
ههلا جع ,ععفا منک معط علتط5 عصتعال ,صع0تویی 
طمع معاعموعمه -صعالفطنهه مه :۳ هز هه هه موب 
بصعاطنهاع عفصعظ عماعه عون عناطط‌نا صهعا ج 
طذ ند ,ح‌حه‌وطه صفاع۲۷ جع فص معطتعاط عفسته طعز 
معوهنای ند اتعطه۳ عز هن .ی فك ,اوععو سس نها 
مدمودممه تتعلون؟. معط جعمنسي عنل ققل رتقة فصن 
عزظ نملهه عصعتلمطهه۷ حعقتصنندر عصفط ,صقر 
همه ,عطته۱0 بح مموونه حمه‌آگه/ه۱ عع م2 
۷ عتعفحه .6۵ و۱۷۵ معم‌ونه عم 
مه مه صصعل ,جععهلی۱ ند م1۷ عهنمه بطعنهه مصومتیه 
۵۴ 9عنامده عهبمي تن 420 221 کل عهدو۳ عهتع جناه 
۱ 
ی ۱9 
وصعصنظ ها حععطع۲ عنم طعذ عم ,8:0 هنظ 
کصه۳ میب فصن نعمولق هه با بعطقط ملفطهد: 
16 حعند عنطعهوط عه«صنط ععدهل بعطن عاطمق!۱ عهنع 
] 
| 
نافوط همه ند فصن ,وصهلهفهنهه نا هملبطونة 
سیون جنک اطنعمه طعه( .جعوصهاءع ند 
مه قوقضی علع۷ صعا هز عم عه جه 
0 بصندب گنها ی عنه م۷6 046 هجو 
:عاود؟ طع1 .جعطتعسه به به لامعا هم ااعنه ند معمط 
ی فصو مه مه تقتلعظ عن صصه مق" 
خن ,واه .. ,وصوداطهلنا .فده 
ءنه .حعهة جل نت عااععدنظ ععل انعلونمم9اناز 
انتعاموجه۳ عنه ,وصصصنت۲ علصانها کش حعذ 
آیه عذع«ن3! حت عذ ج۵هز فص کعلله ,عنسماً عوصز ۵ 
امه فصاه عتطدل 17 .)یهن علمتممه فصن عطه‌عنهروم 
و عها فضا ,جیوه موتتاههظ. ع 
۵۲ دک که عبما عنك منک معتناه‌نممز 
فص صلامته‌امنه.. ممهتلمته.. عن .هه 
موتفمطه؟ه عم باعنه عن فهنگ (صعهه‌نسنیهنعا 
27 عاومح کعاله طمت هك ,۷۵۱۲ حت 0۲؟ وصسوتقهاع2 
م۱۵ تعفحظ ند ممتنتاهعة عبت صصع اطع صقه/ 
-«نا؟ مه لاه «دوصهقهه عنم حعس‌مهو0۳؟ عذ معلامو 
جامنه مهد فص ,صعدطنهننی۱ نج علله ,تعطمق فد عط مهم 
ماک صعل مت عنك ,صعصك بعطت۱۸ عنة لقع ند 
عحتعی عنة عنه قح ,حعطخحصه! ,فهنه عاقحقاعنه 
جه طمه طا کوقها جنک .صطط له 
اله عطمجنا عنة هعنمه عذن ,اجه فصن ۲۵۲ کضن فصمعنهة: 


عنه ههد مه م۱۷ : 


4 عومک 


قسمساا عنم 


مصتعصطاه ۲۲ جع صر 2اه 


طعذ عطفط 1996 مق( 1 ,صمووت۱ اذل هه تقصمه: 
| 


۵ جعسها عز0 .معا فه ۲66 ,عقد5 عنة ,عسها۲ 
فس۱؟ عنة ,عصععمصنظ ها عهها مت مهن صعطهاه 
عذ هیا جعه۲:5 عن ,۱6۲ عن ,صعومعو۷۵ عنه صفهه رنب 
کلفصنه جع عنك ,ع۵ه/۷ عععتا عهاع اعز عطعنا عظ ,عصمنا 


جعونهه۷ معونهنه و۷0 هت ,گعنانت۱ هلا مک نطعحهن۱0 
جعفصهه بصع ند فعطصیضه متکطونز؟ یداوم 
۱ 
امه عناق عضن عنل ,منقه۱/0 مسیهرامو 

جع فص عتلق عه هه مه ده لمنه ظ۷۵ طا 
قع ,عها عوت۱/۵ فصن تحوصه مد عم ععفه عصوه‌فنيم 
مه ح: کالم .صودلاه عفصانه عصلق2 عطامه 
جمنش مهد جونمته صفقط خ ,1۲0۵ فصن عصیمه. 
قم :نع حعناوقه کاله لد ,نوعدو عنانهه۳ جعهنمه 0ص 
ال ععقهنیت۱ جوه‌تودا۳ عل جعوزهاجهظ صفعط طعنه جهه 
ال جعطهط الطونا جمهته عون چیه و۱۷۵ صصل گنه نامز 
کفصصوه:ظ مت عصقعنود۳؟ کل عالصعمه۱۷ عم دز 
توتلاعتست ضذ فك ,مه صتاق‌نلامه فص جنشهانه: 
0 

جع طعز جف دز ,وصاقدهنی‌ط‌نیت6 جع طعما 
کنیصتاهه به فصن جعفصتقهه عتقادامه 6۲ امبهلاهامتسک 
۵ | 
ان سا صعمت ها تتشعامی ومع فصیهر۳ 
)حول انم ممطمه اعز عودقهع20 ۳۵۵ :286 ونفها 
عطاظ ععه0 ه_ هط کصا ۷۵۵ مق .صعتهادير 
] 
ججخناهو . ولواامس. عنا علععو ‏ هز ‏ لاو 
جع -لسذبه بامنجمهوانه لمحت مه از معحول ,معههتتطنان۴ 
,هه حطته مها ۱۷ نع هیه که۱۱ ,ند مه قاه 
که ,1۵ ممن‌نهننه بصعقوقطعی صعهته طموه من 
عصنهسناط ورام جع ند اعنه جز اهر 
نا 
...هب۲ جع هد جعدامهادمنهه/۱۷ طمتبق ۲عو 

تلا ففسطه بعفصه۳ عصعه مه معمظ 
عاجوننهه ۴نه قمم‌قعتگ هه حفططاعا هز ههد عمط ,ما۸ 
ما۳ عصه وه عک وه م۷۷ فصن عم 
صصل ,نگ هنه عذ۱۷ عدلمك ج قف مع ,صطز صمنهه امتمللم 
,۱۵۲ عقعونرهع کندومقات۱۷ هه تماما معقفطلسته «امو 
00ص فص خلنممعطا0:ظ ععک لطم2 من عطمنه< و۲2 «عفز 


عد منوت 


۱۱ 


«مزمعدتعا فص ععنمهه انا ناسا 
سمل 


4 ۵ 53 ۱۱۲۰ ر8 ندز 
1 ۱۲ مدامورمنهعق‌مهاعن۸ 


7 نود[ 


تست ۱ 
آاب۱/۵۲ ععطط۸ 


:۰ 46۴ ۱۸۱۱۵۴0۵۲ ۵6۲ »عبونا 
5۸۱۰ 
۵۵۱ »ناویک 
+مفندامک تفه نام 
نا 


وه ۱۰ ۳ 
62 / 0172 :.16۱ ,1۵۷۵1۵0 ومد 


اهنا 
( )عناهتصهاانهظ ) مفتطاهک مظنم نم 


مساو 
۱ 
نصگز۵ه۷ مدهطه ۱ 


و 
(ممومطهت) تمهکسهل حعسطه/ 


:18 ها عبط فص عتاوه‌وه‌ضن 


ام وردناس امه مععو عولت‌اظ عزظ 
«موفیمی دول «وتنلملها! جع ملصسمقههاک 
0 

تعاس امقنا‌ها۱ رسد اه عمصنظ عالم 

.6 0۳۵ بل عطمودم 

خلاعدمت‌نمه: م۵ معا حمف نی القط دممقتوی: 
۷0 عوقتا 13 7 وصهودودت کع وسانهانع2 
اه هعقی ۷ عوقتین3 مم‌ومدومووت عزظ 
۳ 

اس 

۳۵9/۵۵۱ ۲. 0۰ 30 2 


رمهع0۵۲6۵-0 52313 
0246615 :161 


گرجون 


:مه 


تصعاعهعدن1 حدطنم۸ 


عصصیت هن عصاوط حعصهقام6 جع عصصنه6 عم 
۱۱ 
نها "عصصی هو لهبنیگهاز۳ حعلهههتامهعها صل کنه عفن 
من ودنع لدبتبظ حصل هه عطعطانع1 »عصتعک .سععع عسلد۳ معصفامی 
ینیع حصعف ۵ص حاتمدیعونی ع0ع0نعاسعهم2 عم معمعننده )رهم 
۱ 
سا عفهییه هو ,۱۷۵ >عاله کنيه هار۳ عم قسممهصصیور 
اجان عنق حوهي معهونعی»۵۳ «ع‌نلامهه ععک »11۵ 
عنه عنب فصن معمه‌ططهل به حزتا قمق ,10/مل‌وي مه عامونسه ول بقرا 
عنل ,معودنفطست ند م3 علاعنل نك طسک ملظ عنم 
طناستداه مع/ن0 معاوی عنل کص معا‌نلایی ناه عسدوق: 
۱ 
کی ,تلع ی نصمههن! اط۸ بعمه‌ساز موز 
عنعع 2 متفدتساها ‏ عل . شعسنا.. مون‌لهاه 
ی صا اعهسب عف صل خط ,لهانای۳ هعدت 26 ماما 
امه عاونکلبطمعه فص هه عطتءاله جع )ها منطو اتلهوهها سا سنا 
۲عتولنامه موب عساز۳ صصاعه عنوصاحاان۸ هت دنس ده چه فک ,هل 
عاسها معس‌دانی امبنیی۳ حصعل سه فتاسونه۳ 
عصعلاهت عنق لبتیاسل۳ .50 سل کید هط تصصومعن! عمطط۸ 
/ ۱ 
آرامعینا فصن لنما هو ,۱۷۵۱ معسهي عم که عنامیه۱ «وب معممتلل۶ 
ط جوز مممعکننه اک معداعجنضه ‏ جک باه 
یه۷ من لمصجته معطه ,علض ۲عاله صا تصلعانه عفلا ما فلا 
اماتبان؟ عست وسم‌ناهاها بعک له وداشسهه16 وه 
۵6 انیت مت صعی۳ امه ,نینط معو امن 
و۷۱6 لفسهنه علمن۱ عمصا عصعلا عظ امکلموههزظ مد 
, 
مها سا عظ صطای ممهاههوتاانه عحنلنه. انامه 
۵۵ ,عااکسنمعه/۷ ۲عک وصها۷۰۶ عنل امن لمسععنک عا)عانمم‌نیر 
عاله عقب کیک ,صعلعست! مها صل صللا همق نا فنهه بو 
ای ۱۷۵ ی عفهشا جعملهه دا «عیهاام عنام متفه 
ها ,۱۷۵ ععصتا اشنا «معمافت صع هه یی ما لسن 
۷۵ 
ای ۱۱ 
عاص ,کی عاععهع۳ «موا تاعمنل بسا‌تسه‌هل۱ عتل حول عاماق «عل؛ 
هه حاعا که ,معسه بتعنه جعهنيم معصاعه عمعمط فصن عفته۳ ۵ بطم 
کس معنسیهه هنتقمظ عفل صنهمها تشگ فصن تسعههتعتکا عمط عقن 
رارسا 
ظ .سوت عون نی داها‌توون 
6 عنه عنهمت عنی‌طاه) عاقنطا عسلوط مامت ععل وسای ۱۷۵۷۱ 
بلاط «صیده عه عاعات‌اوهط فص عو عاطههه 
معله/حاعک که عوعااماینهم1۵ دی دعنده )عتند اصعهه/۱ صعک ‏ 
عوط عاام۱ صعلاعا که ان عفب۳ هندب قف بننه فاوهه سنا 
ت۷6 صه که فصصصز هد فظ بعلعتنه عسقایی سمیامعاع1" 
۱ 
اج که تعاوه عظ ید۱ به مه که عههننگ عتعک صق1 نیم 
10۳ 
عنه ففعد عطا ,ععحعنا حاعه هل تعاهه فص سا ج علطقتی نز 
موف هنن اه فدته ۱۷۲ ی فهنه عق. ,مطمسمانهاز 
کم بو جعفسه۳ عستهه علم؟ بعل عنه 66۱ معلعن فدتا .مروت 
فصمس‌نه ,حع۵اع۱1 حعفمحها معل حه ناه علاع . بعنوه عع0هزن موز 
باحز جالهگع مع04ظ به جع ,معهستع معل سا طعتی نزن 
۱ 
«عوع ,هع‌عه/ فسته حظ .لاه «علاع۱؟ مه ,قصته حعتلهاءع 10060 نوم 
یاهاعد کمک فص عصبونفهظ صعنع جع اتعلاه‌ناع16۵ وزل ممس 
هودلن‌یوع0هنه فسته ۲علعمتک معهمعنمها عزظ .نقط هي مم‌طما 
5602 «امول سنا 


6۸۱۳ ۱۵۵۱ 


آگهی پیشنهاد گردون 
۰ شب نو یسندگان 


بیستمین سالگرد ۱۰ شب نویسندگان - تهران - انستیت و گوته مهر ماه ۱۳۵۲۱ 


7 ارائه آثار (شعر. داستان. مقاله. نقاشی, موسیقی و..) 
0 انتشار آثار در یک مجموعه 
- آزادی بیان و مبارزه با سانسور 

۰ ۲ به یاد نویسندگان فقید 
بزرگداشت نویسندگان پیشکسوت. و استادان 
معرفی چهره‌های تازه ادبیات توین ایران 
سی‌آمین سالگرد تأسیس کانون نویسندگان ایران 


مهر ماه ۱۳۷۲ در شهرهای : 


کلن, برلین, هامبورگ. اسن, استکهلم. آمستردام: لندن. پاریس, لوس آنجلس, نیویورک, 


در یک شپ. در ۱۰ مرکز فرهنگی جهان, نویسندگان ایران در کنار همدیگر قرار می‌گیرند. 


(نظرات و پيشنهادات خود را به نشانی گردون و یا کانون نویسندگان ایران ارسال کنید.) 


برگزارکننده: کانون نویسندگان ایران در تبعید 
تشریات فرهنگی؛ ادبی مستقل 
نهادهای فرهنگی, هنری مستقل 


1 ۷۲۰ 6موصجعه‌مهاعن۸ .۰۰ 1997 تمول - 54 بت 53 ۸ :8 عمفعطوز 


1 
جعمطمع صکا‌نل جع۵ه هن56 ۷۵۴ احوصة جع ها معط فتذ۳ )۱۲9۳ جعفعل :زمنط‌عاوی عصدطونه 1 
باصتععو۲۱0 ۲معوهلا رط‌مف‌د۴ ۴۰ ۱۷۰ جوا امانم 8 هاه۹ فصن «عفهقامن مفمقا دول «عنومو۳ 
عوقتانه عفهه فص تصعانلا معططم رصع 8۳ظ فاحعمظ روممالا! بجعععماا مععمدل ,نمط1 انفصوط 
:صحا صعل منیه عوهام1360۵ 
0۵و عنااننعط)نهاع ععطقصععهعع افف‌عااعی6 جع عصهعاطه۳۳ صعل عذا 0صنی موعز 1۳ 


